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 دریچه  \3
  هیئت معارف جنگ

  »شیرازی شهید سپهید علی صیاد«
  1386    خرداد 

 هنرمند و شاعربود و جدال خونین حق و باطـل و نـور و               توان چگونه مى 
  .ظلمت را ندید، حس نکرد و از آن سخن نگفت

  »مقام معظم رهبرى و فرماندهى کل قوا«   
    

   افشار تویسرکانىبرادر ارجمند جناب سرهنگ صالح
  هاى دفاع مقدس رزمنده و شاعر حماسى ارزش

  کم؛ سلام علی
گیـرى از    ها با بهره   ها، تکریم شهید و شهادت     ها، رشادت   آفرینى  حماسه

گردند، و جنابعالى که خود از       هنر، به ویژه با شعر، دلنشین مؤثر و ماندنى مى         
باشـید و بارهـا نیـز تـا مـرز             مـى  رزمندگان شجاع و جان بر کف دفاع مقدس       

منـدى از لطـف خـداداد ذوق و هنـر سـرائیدن نظـم                اید، با بهره   دت رفته شها
اى در حفـظ و   حماسى و تلاش مخلصانه در این راه، خدمات شایسته و ارزنده       

اید،   حزب االله مبذول نموده    ارتقاء فرهنگ ایثار و شهادت در نسل جوان ارتش        
د  صـیّا  شهید سـپهبد علـى    «  جنگ بدین وسیله با تقدیم یادنام هیأت معارف      

هاى فرهنگى جنابعالى که در جهت افزایش تـوان رزمـى            از فعالیت » شیرازى
 نیروهاى مسلح و اعتلاى عزت و اقتدار نظام مقدس جمهورى اسـلامى ایـران             

  .گردد است قدردانى مى
  و من االله التوقیق                              

  :ملتمس دعا                              
  »د شیرازى صیّاشهید سپهبد على«  جنگ هیأت معارفرئیس

  سرتیپ ستاد ناصر آراسته                               
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    معبر آسمان /4
  هو الحق

  

اهل هنر نوعاً داراى عـواطفى قـوى و برتـر از آن، لطیفنـد و شـاید از                   
همین رهگذر است که قدرشناسى اصحاب ادب، موجـب دلگرمـى و نتیجـۀً     

 سوئى دیگر، اساساً تقدیر از کار نیک که هنـر هـم             و از . گردد ترقّى آنان مى  
یکى از مظاهر والاى آن است، خود، کارى است نیکـو و یعنـى از مـصادیق                 

و این معنى هم معلوم است که وقت آدمـى از شـنیدن             . اعمال صالحه است  
  .گردد وقوع کار نیک خوش مى

بى هاى اد  از این روى، چون شنیدم که مجلسى در مقام تقدیر از کوشش           
 افشار تویـسرکانى رزمنـده شـاعر عـارف منعقـد خواهـد              آقاى سرهنگ صالح  

گردید وقت من خوش شد و در دل گفتم اى کسى که این مجلس شریف بـه       
سعى تو برقرار خواهد شد تا جمعى گرد هم آیند و از ایـن شـاعر صـافى دل                   

هـا سـخن     ئىهـا و نیکـو     اهل صفا و خلوص و محبّت و در واقع از خود خـوبى            
گویند، سعى تو مشکور باد و وقت تو خوش، اى وقت تو خوش کـه وقـت مـا                   

دانـد،   ها خوش گردانید، کس چـه مـى        خود، خوش باشید و دل    . کردى خوش 
. هـا سـبب ارتقـاء بـه خـشنودى حـق گـردد              شاید همین خوش گردانـى دل     

  .اللهّ عنهم و رضوا عنه رضى
   

  »سها« منوچهر صدوقى استاد    
  1382 / بهمن / 11
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 دریچه  \5
  دریچه

  ...اى براى من اى مهربان چراغ بیاور و دریچهد
  شناسى و ناسپاسى در باب حق

  !سر سوزنى شوق
   جلال رفیعاستاد

   
 دریچه

 را  کـسى کـه آفریـده خـدا       . »منَْ لمَْ یَشکُرِ الْمَخْلوقَ لمِْ یـَشکُرِ الخـالِقَ        «
 مشابه همین  امام رضا. سپاسگزار نباشد خدا را هم سپاسگزار نخواهد بود

 من المخلوقین، لـم  من لم یشکر المنعم: کلام را بر زبان آورده و فرموده است      
  .یشکراالله عز و جل

کسانى که نعمت نقد و نظر را چه در         (طبیعى است که خوانندگان منعم      
.  شایستگى شـکرگزارى دارنـد     )دهند مقام نفى و چه در مقام اثبات، هدیه مى        

  .کنیم شناسى مى بریم و در برابرشان حق پس به شکرانه از آنان نام مى
 هم بـه دسـتگیرى ایـن قلـم           نظامى دانشکده پرواز    در این میان، استاد   

دستگیرى بـه معنـاى دوم و بـه مفهـوم دسـت رحمـت بـر سـر                  . اند برخاسته
انـد کـه     بیـت ادبنـد و شـعرى سـروده         البته اسـتاد، اهـل    .  گستردن »دریچه«

 افشار بـا اشـعار حماسـى        سرهنگ صالح . ى محبّت است   دستمایه و دستسایه  
اند و در آسـمان معنـا و          بیرون برده  »دریچه«خود روح و روان ما را از همین         

ولى چون قطعاً مستحق تجلیل و تمجیـدى کـه   . اند معرفت خویش پرواز داده 
خـوانیم و    به زبان شعر صورت پذیرفته است نیـستیم، سـروده ایـشان را مـى              

. اى شـاعر اسـت     کس که خود، رزمنده   انشاءاالله خوش باد حال آن      . گذریم مى
  !رزمنده شاعرى که گاه با خاک بازى در زمین
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 دریچه /٦
هـاى   ستاره.... ها را شمارش کرده است      در آسمان ستاره    و زمانى با پرواز   

  ...عرشى
 را که با لحن      صاحب السّیف و القلم     اکنون چند بیت از اشعار این استادِ      

اش را   آنکـه اینجانـب شایـستگى       بى - نوازى کرده است     »دریچه«اش   حماسى
  :گذرانیم  از نظر مى-داشته باشم 

  
ز هفت آسمان  کرانـى است تا بیـ نگاه»دریچه«   تماشاگه را

 »ى مثلعبید«اش » بیانکلیله«  ان او کارگاه غزلــگلست
  زند گهى چون اوستا قلم مى  زند هى از مناجات دم مىــگ

ا دمشق  زند گاه از نهج عشق مثل مى   ز آلایش مثنوى ت
  ...چو موسى به دستش جهان کلام  ش نشسته به کامـن در زبانـسخ
  
   



 دریچه  \7
  که بر این خاک مقیمند هستند کسانی

ما    نفس عرش خداوند کریمندا
 اما  ،ها آسانست درست مثل آب خوردن در ظهر تابستان          نوشتن از بعضی  

البتـه   (ها دشوارست درست مثل آب خوردن در ظهر عاشـورا           نوشتن از بعضی  
نه سربازسـت اگـر یـک        یک که  عمو صالح )  باشی )ع(اگر در صف امام حسین    

گوید؛ اعظم  آنکه اعتنائی کند می  بدهند بی کهکشان ستاره هم به او سردوشی     
گویـد حـسرت       درباره شهادت هم می    .داند   می درجه عنداالله که آن را شهادت     

  .منامخورد الا شهیدان گ  را نمی هیچکدام از امیران و سرداران جنگشهادت
  :کنم همیشه با دیدنش این رباعی را زمزمه می

  یک روز به چشم خلق چو مجنونی
  ییک روز به چشم خلق افلاطون

  کنم می بینم چون خوب نگاه می
  ...از دایره نام و نشان بیرونی 

فشاری ا   مجید 
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  »شیرازی شهید سپهبد علی صیاد«  جنگ معارفیأتهمکاران ه

  »ر آسمانعبم« برای کتاب
  
  
  

  ی، نشرامور فنی، آماده ساز     گویا  ستاد نجاتعلی صادقی2سرتیپ
  

  طرح جلد                               یرضا خزاع حمید
  

   نهاییآرایینگاری و صفحهحروف     دوم امیر محسن یوسفی واقف ستوان
  
    نویسنده               افشار تویسرکانیصالح
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 دریچه  \9
   جنگمعارف

هـای    ها، ذخایر و دست آوردهای جبهـه        ای از بازیافته    مجموعه»  جنگ معارف«
نبرد حـق علیـه بـاطل اسـت که خداوند متعـال بـه پـاس فـداکاریها، ایثارگریهـا و                  

های جوشان   و از سینـهبرکت خون شهدای والامقام، نصیب رزمندگان اسلام نمـوده     
  .گردد های پاک وتشنۀ نسل جوان انقلاب اسلامی منتقل می آنها به سینه

 ـت معــار أهی«سازمان افتخــاری     ، بـا  1373کــه از پاییــز سـال   » گـف جن
 و» ید شـیراز  هید سـپهبد علـی صـیاّ      ش ـ« اســلام    بنیانگـذاری امیـر سـرافـراز ارتـش    

، این رسالت مهـم  مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا   حمایتهای مادیّ و معنوی     
 خداوند کلام نورانیعهده گرفته مفتخراست که با الهـام از     بر را با روحیه متعالی بسیجی    

واَلــذیّنَ جـاهــدَوا فیِنـا لنَهَـدیِنَّهمُ سـُبلُنَا وَ انَِّ االلهَ لمَـَعَ               «متعال مبنی بـر     
، با صداقت و تلاش دسته جمعی در این وادی مقـدس گـام نهـاده و ایـن       »المحُسْنِینِ

شـکل گرفتـه اسـت    » پژوهشی ـ آموزشی «رسـالت افتخـار آمیـز را کـه با گـرایش 
 جنگ در ت معارفأشیوه کار هی   . دارد ین راه امید به لطف و یاری خدا       ادامه دهد و در ا    

های نبرد بدین ترتیب بـوده اسـت که براساس زمان و مکان هر              گردآوری تجارب جبهه  
عهـده    کـه در آن عملیـات نقـش مهمـی را بـر       رزمندگان اسـلام  عملیات، جمعـی از     

منـطقـه عملیات عزیمت نموده و با یادآوری خاطـرات خـود در صحنــه            اند بـه     داشتـه
ای از حقـایق و       ، مجموعـه  بـرداشـتهای تحـریـری، صـوتی و تـصویری      نبــرد و    

مدارک و واقعیتّهـای تلـخ و شیرین را گردآوری نموده و در نهایت بعد از تطبیق آنها با                
  .دهند  در مسیر تدوین قرار میهای نبرد جبهه اسناد

 به صورت آموزش نظری و میـدانی بـرای          1374 نیز از سال      جنگ آموزش معارف 
 بـرای هـر     1382 افسری نیروی زمینی و از سال         دانشگاه 3هر دوره از دانشجویان سال      

 ن نگارش این کتاب   سه دانشگاه افسری زمینی، هوایی و دریایی به اجرا در آمده و تا زما             
  .ادامه داشته و به یاری پروردگار ادامه خواهد داشت

   »ید شیرازشهید سپهبد علی صیّا « جنگت معارفأهی
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  معرفی نویسنده 

 متولـد   رشیدی در کرزان تویسرکان    خو 1338سال  
در .  و تهران گذرانـد     را در تویسرکان    تحصیل دوران. شد

  .به دانشکده خلبانی نیروی هوائی پیوست1357سال 
ــرواز  ــشکده پ ــشگاهی را در دان ــز تحــصیلات دان  مرک

 که بنابه ضرورت  گذراند    می» قلعه مرغی « هوایی آموزشهای
-» Survival سوروایول «و نیاز، وارد تشکیلات فنون هوانوردی شد و تخصص        

 که یکـی از     -فن نجات و زنده ماندن خلبان در هنگام اضطرار برای ترک هواپیما           
رئـیس مرکـز   ) 1388سال (اکنون . ، آموختباشد های هوایی در دنیا می    تخصص

  .باشد  دانشکده پرواز میعملیات رزم مشترک و نجات خلبان و استاد
 و   علامه محمدتقی جعفری   استاد: او از دانش آموختگان و شاگردان مرحومان      

 و  نوایی   و دکتر سیدمحمددامادی و استاد عبدالحسین      کوب  زرین استاد عبدالحسین 
 و همچنــین اســتاد  و اســتاد حقیقــت و اســتاد پارســااالله کاســمی  نــصرتدکتــر
  .است  پاریزی و دیگر اساتید بزرگ بوده و از محضر آنان کسب فیض نموده باستانی

 داوطلبانه به جمع دلاور مـردان       63 تا سال    59 از سال     دفاع مقدس  در دوران 
 در چنـد   پیروز خراسـان 77 و   زرهی اهواز  92نیروی زمینی درآمد و در لشکرهای       

  .شرکت داشته استی و پدافندی عملیات آفند
کنـد و از      های ناگفته را زمزمـه مـی         تحمیلی، خاطره  در سالهای پس از جنگ    

  .گوید ها که نمی شهیدان چه
   هویزهز رمز و راز بستان      ه گویم من ز طوفان هویزهـچ   
  پاره و جان هویزه  سیتن      نبودی تا ببینی زیر آتش   
   هویزهتجلی کرد در هور      دلم شد مست و مسرور هویزه   
نوار رحمان تجلی می       هویزهز برق آتش طور      کند ا
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 پیشگفتار  \11
  پیشگفتار پیشگفتار     پیشگفتار

   سربازان نه خواندن، دیدنی استشرح حال کهنه
   را شنید اول، سوت ترکشباید آمد خط

 پیشگفتار
آفـرین، بـا      سوخته و ادیـب حماسـه       افشار، رزمنده سلحشور، شاعر دل      صالح

 و مأموریـت    طبع لطیف و احساسی رقیق و دلی دریایی و روحیات سـخت نظـامی             
  .، به خیال افراد جامعه شاید جمع اضداد باشد دفاع مقدسدشواری چون دوران

هنگام قرائت اشعارش او را شاعر و در کـلاس درس فنـون هوانـوردی،     
،  جنـگ   برجـسته، در کـلاس معـارف        نظـامی  تجسس و نجات خلبان اسـتاد     

انـد و اشـعار        خو گرفتـه   های دفاع مقدس     عملیات زدانشجویان با خاطرات او ا    
  ...کنند  زمزمه میهای تفتیده خوزستان حماسی وی را در سرزمین

   دارد طالب دیدار کوجبهه هم معراج
   کوطارهفت شهر مین اینجا را بگو ع

***  
  شود  میدر شب جبهه که آتش نقل میدان

  شود  چراغ راه یاران میمین خورشیدی
 بـود کـه بارهـا تـا مـرز      ادعا و خالی از تکلف و گمنـام       ای بی   او رزمنده 

بـه قـول یکـی از       . های سنگین پیش رفـت      تک در نبردهای سخت و      شهادت
  .نام نهاد» بمب احساسات پاک« باید او را پیشکسوتان

   را از راویانش بشنویدسرگذشت جنگ
  شان بس خواندنی است لذت فتح و شکست از سینه

  :باشد او علاوه بر اشعار حماسی، دارای چندین اثر دیگر می
؛ بـا مقدمـه      ژسه؛ شاهد در جبهـه جنـگ       ؛ سخنی با تفنگ    پرواز کتاب
؛ نبـرد جانـسوز؛ مجموعـه خـاطرات      علامه محمـدتقی جعفـری     مرحوم استاد 
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 شـیخ محمـود   ای بـر گلـشن راز       ؛ مقدمه های داخل سنگر    همرزمان؛ یادداشت 

؛ کتـاب طوبـا؛     ستانیتشد و فایز    باباطاهرهای    ای بر دو بیتی     ؛ مقدمه شبستری
  :مجموعه شعر؛ و همچنین چندین مقاله

  .می باشد... ؛ شناخت علم؛ دنیل؛ علم مظاهر غفلت در شعر بیدل
  جنـگ  و اینـک هیـأت معـارف      .  دیگر را نیز مشغول نگارش است      دو کتاب 

بعضی از اشعار پراکنده آن را در حال و هـوای           »  شیرازی شهید سپهبد علی صیاد   «
  .دارد عنوان مشتی از خروار به جامعه ادبی تقدیم می  گردآوری و بهدفاع مقدس

  زیر آتش در خـط     بهترین شعر را شاید یک رزمنده گمنام      : گوید  خود می 
 متجاوزان سـروده باشـد کـه زیبـاترین سـرود و             اش در قلب    مقدم با رگبار گلوله   

  .است بوده  در طول جنگترین سرایش پهلوانی در دفاع مقدس  آفرینحماسه
  زیباترین سروده من در شب نبرد

  است به دلهای دشمنان داغ گلوله
***  

   استکلاس درس ما درگاه عشق
   است ما دل آگاه عشقکتاب

   شهیدینوشته روی پیشانی
   است عشق دانشگاه استاد)ع(حسین

***  
   کم داریمبخند مهمات

  که در سپردن این ره چنین قدم داریم      ایم و هوای ره حرم داریم پیاده
  کم داریماگرچه مهمات! بخند       آخر اگر شد تمام باکی نیستفشنگ

ران ی ا رات  تشا ن زا سب   
گویا نجاتعلی صادقی     
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  فهرست
  

  15     چهارانه
  71  ها     غزل

  98   مثنوى   
  160    )مفردات(  ادبیات مقاومت و پایدارى دفاع مقدس
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  چهارانه
  ها  دو بیتىادبیات پایدارى دفاع مقدس

  
  چهارانه

   عشقبسمل
 نور سرمد صلواتعشق بر بسمل   و نور احمد صلوات است علىعشق

 صلوات)ص(بر احمد و بر آل محمد   کریمذکرى است عظیم و نص قرآن
  

  زیباترین سرود
دل روشن از حقیقت این نور سرمد است   نام احمد استذکر فرشتگان خدا

 است) ص( و آل محمد بر محمدصلوات  ام  دوبیتى عمرم که گفتهزیباترین
  

  معبر معراج
  تاج داردبه سر از تیغ دلبر   یى محتاج دارد هر آن کس سینه

   دارداج معبر معرشهادت  توان دید هاى شهیدان مى ز رگ
   

   جنگمعارف 
  صلابت را ازین صحرا بیاموز   از دریا بیاموزجنون عشق
   آزما بیاموزهاى جنگ معارف   درست علم عشقیمهمه گمنام

      
  ر آسمانعبم

  فقط یک پاى تو روى زمین است   از روى مین استمسیر آسمان
   استالمبین که راز بسته فتح   شناسند تو را با رمز یا زهرا
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  هاى تاول زده دشت    

  بوسم  مىانگار که خاک کربلا   بوسم پیشانى زخم آشنا مى
  بوسم تا جاى کف پاى تو را مى  ام هاى تاول زده من راوى دشت

  
  هاى میشداغ     لاله

  جهان جز شهیدن ندارد چراغ      گرفتم زمین و زمان را سراغ    
  تو از خون هر لاله میشداغ      و بالنجم هم یهتدون را بخوان    

  
  رویاى حقیقت    

   پیداستجنون و رفتن و تلواسه       و قناسه پیداستنگاه و سنگر    
  رد پایت به روى ماسه پیداست      ها رسیدى به رویاى حقیقت    

  
  بیت المقدس    

  بیفتد شهر ما در دست ناکس      کجا گل بشکفد با حمله خس   
  پس از فتح المبین بیت المقدس      نشان خار و خس دادیم آن روز   
   

  زینت سرباز     
  زاى در مشتش بود  مرگنارنجک       زینت پشتش بود تفنگسرباز   
  بر ماشه مرگبار انگشتش بود      دشمن خونخوار چو او حمله نمودبر    

   شلمچه4/3/67     
   عشقدانشگاه    

   است ما دل آگاه عشقکتاب       استکلاس درس ما درگاه عشق    
   است عشق دانشگاهحسین استاد        شهیدىنوشته روى پیشانى   
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  آینه عشق    
  فارغ ز ریاکارى و رنگ است بسیجى    قشنگ است بسیجىدر آینه عشق 
   است بسیجىمندى جنگ هنردافوس    چو تعلیم صفا دیددر مدرسه عشق 

  
  دافوس 

   است دافوسپر از مانور تاکتیک      ز دانش نامه اسرار جنگى    
  شمع فانوس ات بى به نور سینه      اگر روشن کنى دل حق بیابى    
      

  تفسیر عشق
  قرار است شهید چون موج سپید، بى        رهسپار است شهید توسن عشقبر   
  تفسیر طراوت بهار است شهید      چون شبنم خون نشسته بر گونه گل   
  

  پروانه در آتش 
  اگرچه سوخته بال سپیدم      اگر شرمنده روى شهیدم   
  نه در آتش ندیدمبجز پروا      اگر پرسى در این وادى چه دیدى   
  

  سوم خرداد        
   شادکه در آن گشت قلب ایران      اى خوشا روز سوم خرداد    

  گشت از دست دشمنان آزاد      چون به ایثار خون و دست خدا      
       
  ا آزاد گشته مکه خرمشهر      ها شاد گشته زمین و آسمان    
  دوباره سوم خرداد گشته       جغرافیاى خنده ماستوطن    
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  خرمشهر    

  به خون عاشقان گردیده رنگین       پر از خمپاره و میندل کارون    
  ننگینولى از پا نشست آن خصم       ز خونین شهر جز مسجد  نمانده    

  
  اى شهر دلیران    

  آغشته به خون شهدا خرمشهر      اى صحنه محنت و بلا خرمشهر   
  کردى تو وفاى پر بها خرمشهر      آن لحظه که دشمنان هجوم آوردند   

      
   خونینخرمشهر

  همه اسفند و آتشدان بیارید       بیاریدئینه و قرآنگل و آ    
  چراغ لاله در میدان بیارید       خونینبه یاد فتح خرمشهر    

   
      شکست خار و خس

  بیفتد شهر ما در دست ناکس      کجا گل بشکند با حمله خس    
  المقدس ، بیتالمبین س از فتحپ      نشان خار و خس دادیم آن روز    
  

   آزاد کرد را خداخرمشهر
  هاى واژگون را حدیث لاله      بیا با من بخوان شرح جنون را      
  ین شهر خون را آزاد کرد اخدا        مابه قول آن امام راحل    

  
  والفجر چهار

  شماره  بىقتیل تیر و ترکش      همیشه لاله اینجا داغداره    
  »والفجر چاره«گمانم نوبت        اللَّه استصداى بانگ یا اللَّه    
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  زابهچ 
  که نعش همقطارم بر زمینه       غمینهمرا خاطر ز چزابه   
  »فتح المبینه«بهاى خون تو       شهید از جاى خود برخیز و بنگر    
  

  سرگذشت
  غم و اشکم، سکوتم، سرگذشته      نگاهم در دل دریا و دشته   
  »»شتهوالفجر ه«گمونم نوبت «      زنه موج  مىدلم با خون کارون    
    

  چنانه
  »چنانه« آتش در عبور از خط      برادر یادته رزم شبانه   
  !گرفتن خصم دون را در میانه      شب حمله شب طوفان آتش    
  

  آهنگ دل
  زد به زخم سینه من چنگ مى      زد عجب با تار دل آهنگ مى   
  زد چرا بر شیشه دل سنگ مى       کردم تحمل زخم چنگشبسى    
   

  نور بسم اللّه
  هزاران عاشق درگاه دارى      تر از ماه دارى رخى تابنده   
   دارىاللَّه تو با خود نور بسم      نگو اقراء که من لالم ز حیرت    
  

  ...در نسیم باد
  ید زخم دل در خاک پوسیدشه      کسى حال دل ما را نپرسید   
  کف خاکسترى بر خاک پاشید      نسیم یاد آن یاران رفته    
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   و عشقبرودوشم پر از نارنجک

   با هواى دیگر آمدمحرم          آمددوباره بوى خاک سنگر     
   آمد اکبربه یاد من على         کجایید اى جوانان بسیجى       

  

   شهیدى رفته از اینجا اباالفضل     ز پشت خاکریزى تا اباالفضل  
   لبه سربندى نوشته یا اباالفض    کنم خاکسترش را  مىتفحص   

  

   میان چشم بارانى اباالفضل     نوشته روى پیشانى اباالفضل  
   که دردم را تو میدانى ابا الفضل    شده دست من از دستان تو دور   
   است در بند یزیدعشق دل بى    است عباس شهید امیر عشق   
  دوباره آخر شعرم سپید است     به یاد دستت افتادم اباالفضل   
  دخیل دست و خواهش بود و جبهه    شب و ذکر و نیایش بود و جبهه   
   بود و همایش بود و جبههخدا      و روى اباالفضلحسین و زینب   

       
  اسرار نبرد

  هاى سردم با خبر نیست از آن شب      کسى از آه و دردم با خبر نیست   
  ز اسرار نبردم با خبر نیست       و عشقبر و دوشم پر از نارنجک    
  

  مدل گمنا
  چه باید کرد فصل خشکسالى است      خیالى است زمانه غرق در یک بى   
  ها تابوت خالیست به دوش لحظه      در اینجا واژه دل گشته گمنام    
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  باغ شهادت
   خونریزکه باید بگذرى از خط      زند قلبم که برخیز تلنگر مى   
  ولى افسرده شد در فصل پائیز       بود روزىدلم باغ شهادت    
   

  احوالپرسى
  دل آتش است و ویران اما تبى ندارم      گفتى به من چطورى روز و شبى ندارم   
  زیرا که در حضورت من مطلبى ندارم      کنم تشکر شمارت من مى از لطف بى    
    

  گربوى سن
  هاى محشر آمد هواى رفته       آمددوباره بوى خاک سنگر   
  تر آمد دلیل اشک من روشن       افتاده قلبمبه یاد خاکریز    
  

  درس عرفان
  راز و رمزش را به جان اندوختم      درس عرفان را ز تو آموختم   
  خام بودم پخته گشتم سوختم      ا بگفتشمس حال من به مولان    

  

   نجاتپرواز 
  کنم  مىچون از فراز کوى تو پرواز      کنم با یک پرش نظاره صد راز مى   
  1کنم  مىچتر دلم به یاد رخت باز      هنگامه فرود در آفاق دور دست    

                                                 
 و یله شدن در آسمان حتى براى یک بار که در حین پروازهیچ پرنده هوانورد پروازى وجود ندارد  -1

 پـیش   ی سوانح اوقـات    در  از این روى براى این بنده هم چندین بار         .  باشد هاى مواجه نگردید   با سانحه 
 تا جایى که استادان و همکاران آبى دلم که شاهد قضایا بودنـد بعـدها                .آمد که بسیار خطرآفرین بود    

لاک آموزشى فنون نجات محسوب کردند ولیکن از دیدگاه خودم یک معجزه الهى و تولد               آن را یک ب   
  لن یلج ملکوت السموات من لم یولد مرتّین. دوباره بود

  هر بامداد اول عمرش دوباره است                                             به ملکوت راه ندارد مگر کسى



    معبر آسمان /22
   دلکابین

   پرواز دلم با عشقبه کابین      بیا اى هم سفر اى همدم راز   
  کند همجنس با همجنس پرواز      اى از قول شاعر مگر نشنیده    
   

  راز پرواز
   پروازبگو از کوچ دل از عشق       دلم بازبیا بنشین به کابین   
   با باز باز با کبوترکبوتر      به فکر آسمانى تازه باشیم    

      
  آسمان راز

  رها در آسمان راز باشیم      بیا تا همدم و دمساز باشیم   
   باشیمپرستوهاى یک پرواز      در بال و صمیمىبیا تا بال     
  

  آئینه تاریخ
   ویرانه ویرانگرى بودوطن      زمین آئینه دار محشرى بود   
  خمینى انقلاب دیگرى بود      قرین حیرتى شد چشم تاریخ    

           
  ماه بهمن

   به دوازده تمام استبهمن       مه خون مه قیام استبهمن   
  از نور دوازده امام است      امروز که چشم خلق روشن    
  

  ظهور
  چشمان شب سیاه کور است       مه انفجار نور استبهمن   
  امام در ظهور استسیماى       مهــور دوازده ائــاز ن    
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  گلشن راز 
  برجنس تو مشترى شدن دشوار است      دیویم چنان پرى شدن دشوار است   
   شدن دشوار است»محمود شبسترى«      !اى فهمیدم؟  نکتهاز گلشن راز    
   

   هوایىدانشگاه
   ما باشد هوایىکه دانشگاه      گر جنس مائىبزن بال و پرى    
  خدایى و خدایى و خدایى      همه کردار و گفتار شما باد    
  

  مفقود الاثر
  م بجاست افشارینامى از آن محمد      نشان زمان در بر خداست  و بىگمنام   
  با شماست« اللَّه»رفتن به راه عاشق       از رد پاى او اثرى مانده بر زمین    
    

  جان مسکین
  که بادا جان مسکینم فدایت      من و یک کوچه دلتنگى برایت   
  دهد پاداش این سردى خدایت      اعتنایى تو و خاموشى و بى    

        
   رازمحرم

   او را گشت دمسازهواى عشق       تیز پروازدل من چون عقاب   
   رازدلم پیش تو بود اى محرم       هواپیما نشستهبه کابین    

        
  آبى سپهر

  عقابى تیز پر بال و پرم کن      رم کنخدایا یاورم کن یاو   
  سعادت را تو چترى بر سرم کن      در این آبى سپهر بیکرانه    
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  الفباى وجود

  بناى تار و پودم آتش و خون      الفباى وجودم آتش و خون   
  همه گفت و شنودم آتش و خون      اگر خون گفتم از آتش شنیدم    
   

   آخرفشنگ
   است در به دست من تفنگبه سنگر       استشب و تنهائى و میدان جنگ   
   آخرینم خاره سنگ استفشنگ      ترسم من از انبوه دشمن نمى    
    

  حماسه
  شمنان تیغ و سنانمبه قلب د      به گاه رزم چون آتش فشانم   
  بمیرم یا بمانم جاودانم      م ساز میدان نبردحماسه    
  

  پرستوها
   گشتندهاى ما پرواز اسارت      ها آواز گشتند تمام بغض   
  تندپرستوهاى رفته بازگش      هاى چشم در راه به این گلدسته    
   

  بسوى افلاک
  و یا گشتن اسیر خاک و خاشاک      دلا تا چند باید بود غمناک   
  تو از خاکى ولى روحت ز افلاک       آ و شاهینى بیاموزبه پرواز    
  

  صداى زمان
  ما به ناچارى تماشاگر شدیم      در تماشاخانه این روزگار   
  هم درون صحنه بازیگر شدیم      ایم خویش هم بازیگر این صحنه    
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  چرا دیوار صورتى را شکستى
  تو که با دیگرى رفتى نشستى       ز حال من نبستىتو که طرفى   
   شکستىزدى دیوار صورتى را       کردى من پرواز عشقز باند    
  

  پیروزى خون
 به عزم و جزم ما دشمن زبونه      بهار است و هوا فیروزه گونه    

 در ایّامى که پیروزى خونه      هزاران لاله روئیده به صحرا    
  

  دریای اندیشه
 ها ساحلی به دریای اندیشه      تو افشار زندی و دریا دلی    

 که ناگفته از هر نظر کاملی      اگر نقص باشد در این گفته است    
  

   عشقسرباز
  از تب خاکسترت بگو عشقسیمرغ     از غم بال و پرت بگوآه اى کبوتر  
  خاطره سنگرت بگو عشقسرباز     شنیدنیستهاى مسلسل ترتیل آیه  
   

  1سرباز
 پایان من و دلیل آغاز سلام     اى آینه زلال همراز سلام   
  سلاماى حرف دلم عزیز سرباز     هیچ مقدمه تویى حرف دلم بى   

      

 و خار چشم هر اهریمن ما      حق روح و تن ماتوئى سرباز   
 توئى چشم و چراغ میهن ما     ور قامت سرسبز ایثاردلا   

                                                 
  .فه نداریم، وظیفه سرباز بودن است وظی ما سرباز-1
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  شمع محفل

 چراغ رهنماى منزلم باش     بیا شمعى براى محفلم باش   
 حفاظت اطلاعات دلم باش     در این عصر غروب رازدارى   
  

  قربانى لبخند 
 با لاله نورسته همانند شویم    خوش باد که قربانى لبخند شویم  
 ترین گل خداوند شویم محبوب    ه مثل ایام قدیمخوش باش دوبار  
   

   دلپذیرعشق
 دل از دیدار رویت ناگریزه     نگاهت گرم و عشقت دلپذیره   
 دل نازک خیال من اسیره     به گیسوى بلند چون کمندت   
  

  دوبیتى چشمان
 سکوت نرم لرزانت مرا کشت     نگاه گرم حیرانت مرا کشت   
 هاى چشمانت مرا کشت دوبیتى      و روزم یکى کردى تو اى ماهشب   
  

  1خاک شوش
 علیه السلام ها گلگشت عباس تویى از لاله  علیه السلام  و دشت عباسسلام اى خاک شوش

ا سق د  ا ی و  شهید  و  خشک   علیه السلام  در دشت عباس و قمقمهپلاک  لب 
   

   عشقچفیه
 خیال رزم کردن کردى اى دوست     زیب گردن کردى اى  دوستچفیه  
 نثار دین و میهن کردى اى دوست    وگر بر خاک ریزد خون پاکت  

                                                 
  29/12/1360  عملیات پدافندى شوش-1
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 پیموده در این راه بسى خوف و خطر     ، آه گذرکردیم ز سیم خاردار  
 اى در سنگر  آور، نیم کشتهجنگ     شدیماز آتش ودود و خون و باروت  

  
  خشم پائیز

 تبر در دست چنگیزى مگر تو     غرور خشم پائیزى مگر تو   
 ح هر دو دم تیزى مگر توسلا     زنى بر زخم تاریخ شقاوت مى   

   
   و چل کلاغیک کلاغ

 غم پائیز و اندیشه ز باغه     دوباره بحث مردم داغ داغه   
  و چل کلاغهحدیث یک کلاغ     داند این را خود هر باغبان مى   
  

  چند آه کوتاه 
 هاى اشک من روانه دوبیتى     انهشب و دلتنگى و آهى شب   
انهرقیه     تواند دل بگوید چه شعرى مى    ازی ت ه،  ب خرا در    

  
 هجوم تازیانه داغ کینه     شمیم یاس و احساس سکینه   
 همان شب برد او را تا مدینه     )س( هاى زخم صبر زینب دوبیتى   
  

  ...رض کرب و بلاا و کل کلُ یوم عاشورا
 که ذکر یا حسین اما ندارد     نگو بیگانه اینجا جا ندارد   
  ندارد و عاشوراکه تاسوعا     ها من با حسینم تمام لحظه   
  

  والعادیات
  نجات استکه مصباح است و کشتى    حسین آئینه شور و حیات است  
لعادیات    به زیر سم اسبان شرحه شرحه     استمگر او سوره وا
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 دار آشنایى است  آئینهوطن      آئینه پاک خدایى استوطن  
  کربلایى استنتمام خاک ایرا      تا بیمه نام حسین استوطن  

  
 گفت گلویى تشنه شعر یاس مى     گفت نگاهى از غم و احساس مى   
 گفت خداوندا چه با عباس مى     شب و تاریکى و اشک ستاره   

   
دیگر آمدمحرم      آمددوباره بوى خاک سنگر    ا هوایى    ب
على     سلحشورکجائید اى جوانان     من  یاد  کبربه  ا آمد    

   
  سفیر عشق

 به غیر از خود غمش یارى ندارد      پرستارى ندارددل زینب   
 امانت بیش از این بارى ندارد     اش را کرد زخمى صبورى شانه   

  

  همه درد است زینبپرستار     بمیان خیمه شبگرد است زین   
ً مرد است زینب     ازو مردانگى آموخت تاریخ     برادر واقعا

  
  کردبراى رفتن از اینجا دعا      ما را صدا کردکسى تا کربلا   
 ها کرد  چه زینبخدایا خطبه     هر اوهاى خوا شهید و گریه   

   
ر     شنو از آسمان پیغام زینب    ا رست نبپ ی ز م  ها ل ا دلم     
 نگین نه فلک شد نام زینب      دنبال نام نه فلک بودخدا   

      
  تفحص

 کجا انداختى عاشق سرت را     ندیدم آتش بال و پرت را   
 کنم خاکسترت را  مىتفحص     میان شعرهاى خاطراتم   
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   خونین تفحصبکن از چفیه     سلام اى آفتاب این تفحص   
  به رسم و راه و آیین تفحص     سر یک نشان ده  بىاز آن سرباز   

  

  1خاکستر
 جدا از رخوت بال و پرم کرد     جنون عاشقى خاکسترم کرد   
 هاى دفترم کرد تمام بیت     ام را سر یاران در خون خفته   

  

  عکس خاطرات
 نجاتماسیرم در پى راه      کویرم تشنه آب حیاتم   
 برایم مانده عکس خاطراتم     هاى جبهه میان کوله پشتى   

  

  کوله پشتى
  که مشتى مانده از اوچو خاکستر     دل و داغ درشتى مانده از او   
 انده از او مبرایم کوله پشتى     اى بار سفر داشت دل دیوانه   

  

  عبور خاطرات و یاد سنگر      چند دفترمن و یک کوله پشتى   
  هاى سرخ پرپر خوشا آن لاله     چه ایام قشنگى داشت جبهه   
    

  خاطرات سنگر
 نگاه آشناى یک برادر     خوشا آن خاطرات روز سنگر   
  اکبرفاى سینه و اللَّهـص     هاى بسیجى عاى نیمه شبد   

                                                 
 اهل درود، ازنا،  شهید گروهبانیکم حسن قلاوند عشقاى دارم حماسى از ققنوس  ناگفته خاطره-1

 پى سوخت و تنها مشتى خاکستر ام  داخل نفربر بى هویزه سوسنگرد زرهى که در دهلاویه92لشکر 
  شد، سرش جدا شده بود، حسن آستینهام بسمل از او جا ماند همچنین ستوانیکم موسوى فرمانده

 دیگرم را موجى نموده بود و  سربازشمان خاموشى درآمده بود و موج انفجارزد و چ در بغلم پرپر مى
 .تکه و ابراهیمى اهوازى پاسدار به لکنت زبان افتادند دیگرى هم تکه
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  یاران منور

  کبوترشب زیباى پرواز     خوشا آن روزهاى خوب سنگر   
  زیر باران منورشهادت     شب رقصیدن یک لاله در خون   

  
  اینست را پروازدو رکعت عشق     تو را من دوست دارم راز اینست   
  اینستتمام معنى اعجاز      مظهر عشقشهیدى و شهادت   
  

  دشوارى
ث     ام بیداره امشب دل رزمنده    ی ا زورق  ر  امشبسوا ره   ا
 سفر با یک قدم بسیاره امشب      خورشید و مین استموانع خاکریز   
  

  کتل
  غیر از کتل نیستگذر از خاکریز     ها جز با عمل نیست قشنگى حرف   
 نیاز گفتن ضرب المثل نیست     مثل در عاشقى گشتند یاران   

   
  عبور خاطرات و رمز پیکار

 عبور خاطرات و رمز پیکار      و زیر رگبارگذر از خاکریز   
 زمین پوشیده از مین دشت از خار     هاى جنگى را ببینید غنیمت   

   
  از آه تا راه

اه    کوت آه  جز  رم  ندا  ها بود این یک قدمگاه فرسنگ     حرفى 
 درس کریمیست نجوا با چاه     کن ناله خاموش فریادرس نیست   
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  شبنم
  در هم شد گل منکلام عشق     دچار عینک غم شد گل من   
 به چشمم اشک شبنم شد گل من     عینک عشق بینم تو را بى نمى   
  

   دلشاهین
  نمودبال و پر آرزوى خود باز      نمود دلم دوباره پروازشاهین   
  ابراز نمودهر کس که نیاز عشق     مستغنى هر دو عالم امکان است   

       
   عشقبسمل

 سرود حضرت ناب دوبیتى      باب دوبیتىبه نام بسمل   
 براى دیدن خواب دوبیتى     ى خود بشوئیمها بیا تا چشم   
  

  عطر یاس
 بر عیب جهانیان لباسى زهرا     بانوى صفا و عطر یاسى زهرا   
 پایان قشنگ التماسى زهرا     آغاز قشنگ خنده دیدارى   

  

 آرامش چتر سایبانى مادر     تفسیر نگاه آسمانى مادر   
 طوباى درخت جاودانى مادر     روز زن و یک شاخه گل از باغ بهشت   

  

  وى آینه صنع خدایى زهرا     اى آیت ذات کبریایى زهرا   
  تو مادر شاه کربلایى زهرا     ما خیل گدایان سر کوى توایم   

  

 م من را خاقانیسپاه عشق     به تاریخ ادب ایرانیم من   
 یم منى گُرجستانکه کُرزان     ، این گفت صادقمرا آینه وندِ   
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  قنوت سبز

 شکست تو درخت سرو ناز است      تو راز و نیاز استقنوت سبز   
  استها مهر نماز تمام دشت      جهان سجاده آن قبلهخدا   

  

 نگاه از خاک ما بردار و بگذر     قدم بر چشم ما بگذار و بگذر   
 ه ما بسپار و بگذرولى دل را ب     ببر با خود هر آنچه دوست دارى   

  

 ق را نور الیقینىـسپاه عش     تو بر انگشتر قلبم نگینى   
 ینىـا روح الامـه براى واژه     تــر و آقاى ولایـولى ام   

  

 نهایت تو را من دوست دارم بى     تــفروزان اختر چرخ ولای   
 م جان گرامى را فدایتکن      شعر من باشى از این روامین   

    

  تو پایان قشنگ انتظارى     تو از نسل گل و روح بهارى   
  گذارى قدم در خانه خود مى     سلام و خیر مقدم بر وجودت   

  

  و میر مقتدایىبزرگ استاد     هاى هوایى  دلبه دانشگاه   
 به ما فرمانده کل قوایى     ها به دریا و زمین و آسمان   

      
  خون سیاووش

  بزندبر آتش دل رنگ سیاووش     اى کاش دلم به کینه آتش بزند   
  بزندبر بغض گلوى اشک ترکش     اى کاش دوباره چشم خندان شهید   
  

  ز عشقم کم نشد
  نشد کسى دل همدم و محرمبا     بس سفر کردم دلم خرم نشد   
 یک سر سوزن ز عشقم کم نشد     اى هر قدر نامهربانى کرده   
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  زخم کبوتر
  آشنایىتو با زخم و کبوتر     شکسته بال تو اما همایى   
 صدایى ى بىها  گریه)امین(     ترک برداشته بغض نگاهت   

  

 که با غربت همیشه آشنایى     لایىـر کربـو از نسل امیـت   
 وایىـرمانده کل قـر فـاب     بده قوت به بازوى کلامم   

  

 بانوى ولایت و رسالت زهراست      نور نبوت زهراستیکتا قمر   
 اى امامت زهراستآئینه زیب      و ریحانه و رضوان نبىمعصومه   

       
  امواج

 به هر سو خواست امواجت مرا برد     تو دریا بودى و من زورقى خرد   
 که در آغوش طوفانت شبى مرد     اى بود چارهـم پارو زن بیـدل   
  

   حرمکبوتر
  باشما حرم حضرت رضکبوتر  ز جان چو درصدد حرمت و صفا باشم
  باشم معبود خود خداپى عبادت  مرا که هست به سر شوق پر کشیدن عشق

  
  به یاد امام رضا

  مشهدم دل مبتلا شدبه عشق      شددلم چون طالب کوى رضا   
 ها شد دلم مفتون آن گلدسته     ها را بد و گلدستهچو دیدم گن   

   
  در حلقه ملائک

 بزرگ و مهربان و بهترینى     امام هشتمى نور یقینى   
 دانم چرا روى زمینى نمى     ضریحت را ملائک حلقه کردند   
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  اسرار

 چو نقطه مرکز پرگار باشیم     بیا تا منبع اسرار باشیم   
 به دور از بازى گفتار باشیم      برادربه وقت شایعه سازى   

   
  ساغر اندیشه

 ها در کلامت ساغر اندیشه    ها  همچون بیشهاین نگاهت سبز   
ا زلال پاک باران کمال     ها ساغرى باش از براى ریشه    ب
  

  جزیره مجنون
 پایان گذشتم به صد امید بى     م جان گذشتشبى از خاکریز   
 که من مردانه از آنان گذشتم      بود و آتشجزیره بود و مجنون   

   
  آرزو

 کنیه دارم چو آئینه دلى بى     هزاران آرزو در سینه دارم   
 تو را در خاطر دیرینه دارم     دلم را گرچه بشکستى ولیکن   
     

  عید نوروز
 حضور همرهان و بخت پیروز     صفاى آب و لطف عید نوروز   
 چه دیروز و پریروز و چه امروز     به هر جا بنگرى شادى عیان است   

   
  دو رنگى

 به کام دیگران گردیده ایام     ها در ایام ز بس دیدم دو رنگى   
 ام در بند هر دام ز بس افتاده     ایه خود بیم دارمبه جان از س   
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  ر اقیانوسدُ
 دلگیــر شوی نوبت گفتن آید     چون غنچه شوی وقت شکفتن آید   
 فتن آیدشاید که کفی برای سُ     بایـد بشـوی در کـف اقیانوس   
  

   خورشیدىگمنام 
  است حقیقیتى که ما فهمیدیمعشق  هر چند که با دشمن دین جنگیدیم

ن ن بـما ا یوذرـد  ا این  در   در شهرت گمنامى خود خورشیدیم  امــیم 
  

  انایثارگر
  و رویش امیدیمآیینه عشق     ما ذره ولى به حلقه خورشیدیم   
 ایثارگران عرصه توحیدیم      و ایثاردر بندگى خالص عشق   

   
  آزادگان

 اسیران دل مشتاق دیدار      و ایثار عشقسلام آزادگان   
لَّه    ل  شما را دست حق باشد نگهدار      جنتبه امید لقاء ا

   
  ...حضرت انتظار

 جهان ویران شده فکر بنا کو      مرتضى کووفهزمین شد خاک ک   
 ها کو حضورت در طلوع جمعه     تو ادعونى شنو از عرش رحمان   

  

 کلید شد اما نیامدى دل قفل بى     چشمم به در سپید شد اما نیامدى   
  نیامدى شد امادنیا همه یزید     گفتى هنوز پر نشده خاک از گناه   

  

 اه نُقل نباته کى میایىــگن     ثباته کى میایى ن چه بىـزمی   
 جهان در انحطاطه کى میایى     صد و سیزده ابر مرد کجایند سى   
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   کلمه طیبه استارتش

 دهد زینت به عالم نام ارتش     فلک پیماست مرغ رام ارتش   
 بیفتد خصم دون در دام ارتش     پایش نهد بر مرز میهناگر    

  

 نگین سرزمین و فخر دنیاست      ماستحصار محکم دین ارتش   
 نشان مهر میهن خوب پیداست     بر این پیشانى سرخ رشادت   

  

 رتشبارد ا که نور عاشقى مى     چراغ آسمانى دارد ارتش   
 گل آزادگى میکارد ارتش      استشقایق تا شقایق دشت عشق   

   
  سلاح عشق

  دارد ارتشکه نور پاک قرآن      و ایمان دارد ارتشسلاح عشق   
 بهارى با شهیدان دارد ارتش     ه پرپرهاى او گردید اگر گل   

  

 غم و اندوه طوفانى ندارد      زمستانى نداردگل ارتش   
 که احساس پشیمانى ندارد     یقین جان سپارى در دل اوست   

  

 ین پیمبر شد وارث دعلى      است بازوى حیدرسپاه و ارتش   
 بسازید از دل دیوانه سنگر     هجوم تیر دشمن را بگیرید   

  

 سپاه عاشقى را پادشاهى است     بسیجى ارتشى نور الهى است   
 نوید نور پاک صبحگاهى است     سرود خون یاران شب جنگ   

  
  کوه ایمان   

 ستون عرش یزدان است ارتش     مقاوم کوه ایمان است ارتش   
 همیشه مرد میدان است ارتش      از دل و جانبراى حفظ ایران   
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  است ارتشقواى حفظ ایران     به تعبیرى دل و جان است ارتش   
 چنان یک سد ایمان است ارتش     فاع از مرز کشوربه هنگام د   

  

 باده خوردند سبوى العطش بى      شیران گردنددلیران وطن   
 به هنگام دفاع استاده مردند      گشتندصراط مستقیم عشق   
     

   کوچکسرباز
 شود  مىصید بزرگ حضرت اللَّه  شود  اگرچه کوچک این راه مى سربازصیاد
 شود تنها بزرگ و سرور درگاه مى   کوچک است که با عزت و جلالسرباز

    
  ... خداسرباز

 رسد زین رهگذر صید دیگر مى      اهل دل اگرصید شد صیاد   
  بینى همسفررو به شهر عشق      و صید راه عشقاین همه صیاد   

   
  مهمانى

 چرا تیر عراقى جان نیامد     به من گفتى چرا باران نیامد   
 براى فرق من مهمان نیامد      خمپاره شصترکشبه غیر از ت   

   
   جبهههفت سین

  آمد توى سنگرگل خمپاره     شب عید است و بوى، مشک و عنبر   
  کامل برادرشود این هفت سین     سر بگردیم اگر ما هفت تن بى   

  

  بگوید این پیامچى گو به بیسیم     چاشنى خرجى ما شد تمام   
 زود بفرستد براى سرو شام     چند تا نقل و نبات از راه دور   
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  شیوه هندلى

 حاصلى است دلى هم حاصل بى بى      استدلى حیرت سربازى من بى   
 است 1شیوه جنگیدن ما هندلى     زنم هى زور تا روشن شوم مى   

  

 تا بگیرم رشته حبل المتین     دوم دیوانه دنبال یقین مى   
 روم پاى برهنه روى مین مى     ها واجب است احترام عاشقى   

  
  طنز جبهه

  و یا با یقلوىبا کلاه کاسکت      بى معطلىخورم من آب را مى   
 ...یا حسین و یا حسین و یا على      باید رویمتشنه لب تا کربلا   

  
   دلآژیر 

 همیشه مشکلى شد حاصل مو     خداوندا چه سخته مشکل مو   
  دل موهمیشه سرخ آژیر     سپیدى نیست در وضعیت مو   

  

 به صحرا آبشار چشمه سارم     گل سرخ پر از عطر بهارم   
  موج انفجارمپر از باروت     براى دشمنان در عرصه رزم   

  

  براى عاشقى مطلب ندارد     دل آن کس که تاب و تب ندارد   
  زبان بوسه غیر از لب ندارد     کنم حرف دلم را مىخلاصه    

  

 مدبر در همه لیل و نهار است     مقلب در قلوب ما نگار است   
 که حول حالنا دیدار یار است     محول در همه حال است و احوال   

  

                                                 
 . در فتح المبین1360/1/15 عملیات آفندى کانال هندلى -1
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   بادهمه روزتان عید نوروز
 شب و روزتان گیتى افروز باد     غم و سوز باد دل و جانتان بى   
نوروز     هاى بهارى و شاد در این لحظه    عید  روزتان  ادهمه  ب   

  

 ولى هر کسى اسیر فکر خویش است     زمان خلقت عالم ز پیش است   
 جهان از حد فکر خلق بیش است     به قول مایل آن پیر خردمند   

  

 پروائى با هیچ کس مکن تو بى     ه کند اگر دانایىنه تند برو ن   
 باش میانه رو اگر بینائى مى      بشنو در رفتاراین نکته ز قرآن   

   
  ...ها سنگرها و قمقه

پ لـبراى  ا ب زدن  نمـر   اندهـود خسته را حالى نمـوج  اندهــى 
کشـکبوت پر  یکایک   اندهـکن سنگرى خالى نمـولی  یدندـرها 

  

 صد گونه گون صور از تصاویر و از نقوش  هاى شوش اى از غرفه دیدم درون غرفه
  ما بجوش در رگ سربازاى خون عشق  بر روى سنگ خاره به خون این نوشته بود

   
   کم داریممهمات ...بخند

 ه در سپردن این ره چنین قدم داریمک  ایم و هواى ره حرم داریم پیاده
  کم داریم جنگگرچه مهمات! بخند   آخر اگر شد تمام باکى نیستفشنگ

    
  بوى خدا 

 ریا داشت نگاهم انتظارى بى      داشت و صفاى کربلادلم عشق   
  داشتها بوى خدا تمام جبهه     ندا چه شد خون و حماسهخداو   
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  تقوا

 میان باغ عرفان ریشه کردند     خوشا آنان که تقوا پیشه کردند   
 ها را تیشه کردند تمام لحظه     گاه براى صیقل دل گاه و بى   
  

  اندیشه سبز
 چو گل در باغ هستى ریشه کردند      اندیشه کردندخوشا آنان که سبز   
 صفا و مهربانى پیشه کردند     ه دلـــنـقل آیـراى صیـــب   

  

 از این پژمردگى ما را رها کن     ها را با صفا کن ا و کوچهـبی   
 ا کنـن بالا نگاهى زیر پــبل     م را زیر پایت فرش کردمـدل   

  

  به غیر از شعله اینجا گلشنى نیست     لاله چراغ روشنى نیستبه جز    
  به جز تن پوش ایمان جوشنى نیست     به هنگام گذر از معبر مین   
  

  سالک حماسه
  ندیدمص قرآنـــد خالـــمری   ندیدمرانـرى بهتر از چمـدلی

 ه یاران ندیدمـــبه از او در هم  اـــم امها دید به جبهه قهرمان
  

 گردد شکفته در دل تو غنچه امید  شوى سعید  ار شنوى مىپند معلم
  از او کلیددستش ببوس و بستان  مفتاح رمز گنج سعادت به دست اوست

  

 درــــ و به پدا و معلمــبه خ  ونــــــدگى تو بود مرهـــزن
 رـــــت ودت وام نیز افزونــش  هــــه بیشت دهند سرمایــهرچ

  

 برد ما را به سوى هرچه بود خیر مى   است که در تن روان ما رامعلم
 به سوى ساحل سالم برون کشد ما را  هاى جهل و فساد به دست خویش ز گرداب
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 اــــــدر همه عمر راهنماى م  داـــى ز بعد خم توئـاى معل
 هاــمان ممان دمى تن در جهان  ره از ره راستـردیم گمـتا نگ

  

  استروز ظهور بخت سعید معلم   استامروز روز شادى و عید معلم
  استروز طلوع فجر و امید معلم  نشکفت اگرچه نور ببارد از آسمان

  

  از همه پر کارتر بودشغل معلم   که راهنماى بشر بودبعد از خدا
  از همه پر بارتر بوددست معلم  کند ها که بهر بشر کار مى از دست

  

  استپر نور آسمان و زمین از معلم   استدنیاى ما بهشت برین از معلم
  استاما همیشه فتح مبین از معلم  در بین جهل و علم نزاعى است سرمدى

  
   و معلم در مقام استاد سخن على

 ادــــم و استــام معلــدر مق  علیه السلام چنین فرمود مظهر حق على
 به من آن کس که داد حرفى یاد  که مرا کرده است بنده خویش

  
 به بلند و پست و سخت و سست  تـــــى که آکنده اسـدر جهان

 تــــ توسپدر و مادر و معلم  تــــات افکند به راه درس آنکه
    

  پند استاد
 آنچه آموخته به تو استاد        مه سعادت توهست برنا      

 آنچه آموختم مبر از یاد        تا شوى در تمام عمر سعید      
    

  پیامبر سبز 
  روزه دارانى توتعبیر نماز       تفسیر زلال آبشارانى تو     
  نو بهارانى توپیغمبر سبز       چون آب زلال در کویر دل من     
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  بال ایمان

 هایت کشاندى به اوج کهکشان      مرا بر بال ایمانت نشاندى    
 شعاع نور بر جانم فشاندى       در راهم گرفتىچراغ عشق    

  

  رباعى
 شاید به جمال تو شوم روى به روى  آواره شدم در طلبت کوى به کوى

 چون شانه دهم شرح غمت موى به موى  نگ زنم به زلف چین در چینتگر چ
  

  بال عشق     
 آیم به سویت  مىبه بال عشق       کرده سوى کویتدلم پرواز    

 نمایم یادى از آن چتر مویت      چو بینم ابرهاى آسمان را    
  

  طرح شقاوت 
 شب باریدن باران رحمت      ب مهر و محبتشب یلدا ش    
 شب نابودى طرح شقاوت      شب شادى شب بشکستن غم    

  

  قرآن 
 به جان در مجمع یاران بخوانیم      بخوانیمبیا با صوت خوش قرآن   
 یمز روى صدق و با ایمان بخوان     دا راــا آیات دلجوى خـبی   

      

  1سرنوشت 
 گر رود سر برنگردد سرنوشت   عاقبت هر کس رود سوى بهشت 
 خوشنویس است و نخواهد بد نوشت    خوش نوشتسرنوشت ما به خط 

                                                 
عاقبت هرکس . خواندیم هاى همسنگر مى و براى حفظ روحیه با بچه:  بودهاى گاه گاهم از زمزمه -1

  ...گرفتند و دم مى...کردند هاى همرزم بقیه را تکرار مى خواندم و بچه رود سوى بهشت را من مى
 که به سرقت رفته »نقش برکاشى یافته شده در تپه تاریخى رود لاور« گررود سر برنگردد سرنوشت 

  . است موزه لور فرانسهاست و هم اکنون در
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  1»...وجه االله« 
 ى درگاه است  بنده»ع«مانند حسین       آگاه استداخآنکس که زعرفان    
  استروى دل او فثم وجه االله    ى اینما تولو شنود چون نغمه   

  
  چشم دل

 بودم که بدانمش مکان هست کجا  یک چند زمانى ز پى گنج خفا
 کان در دل توست چشم دل را بگشا  ناگاه رسید به من از غیب ندا

  

 ل را کن بازچشم دل این سیاه د   و اى خبیر هر رازاى بار خدا
 اسرار حقیقت بشناسم ز مجاز  ى باطن خویش تا آنکه به دیده

  

 مشاطه حسن چهر و مهر و ماه است  عارف که ز قلب این و آن آگاه است
  راه استاز هر نفسى به سوى اللَّه   گفتادربان درش چو گشت صالح

  
   یا حسین

 که ذکر یا حسین امّا ندارد     انه اینجا جا نداردنگو بیگ   
  ندارد و عاشوراکه تاسوعا     ها من با حسینم تمام لحظه   
    

   عشقنیروى دریایى
 گلى افتاده بر خون جنون است     هاى واژگون است دلم چون لاله   
  خون استدلم نیروى دریایى      عاشوراى عشقم از گردانمن   

    

 به شوق گوهر دلبر بیفتیم     سر بیفتیم در این دریا بیا بى   
یاییدتکاورهاى دریایى      بیفتیمبه موج هفتم آذر      ب

  

                                                 
  »115 –بقره «الله والله المشرق و المغرب فاَینما تُولّوا فتََم وَجهُْ ا -1
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 دل ما با شقایق شد مساوى      راوىجنون را شد صداى عشق   
 به روى عرشه خورشید ناوى     نشسته پشت ابر موج ایثار   

   
  نشان افتخار

 نشان افتخارت هست پیکان     باک ایران تو اى دریا دل بى   
  و صدر عنوانتویى آغاز عشق      ز تاریختم آذربه روز هف   

  

 گهى آبى گهى خاکى تکاور     باکى دلاور چه دریا دل چه بى   
 چه در دریا چه در صحرا چه سنگر     هایى  آفرین جبههحماسه   

      

 دایىـ دل ناخ کشتىبراى     ر آشنایىــادار بحـتو دری   
 ایىــتو فانوس بلند کبری     ها به دریا و زمین و آسمان   

  

 چو کوچ ماهیان حیرونم امشب     سامونم امشب  بىیکى غواص   
 شناور در دل کارونم امشب     براى سر پلى آن سوى ساحل   

  
  1 دیوار

 چون خانه ما زحمت دیوار ندارد    همسایگى ما به کس آزار ندارد  
 با هیچ کسى جز تو سر و کار ندارد    آرى دل دیوانه من در همه شهر  

   
   کوچکم وطندیار عشق

 نهد بر خاک کرُزان فلک سر مى     زمین مسرور خاک پاک کُرزان  
 کجا طبع من و ادراک کُرزان     ز وصف ملکشخدایا عاجزم ا  

                                                 
  اى که ندارم  در خانه: طرح -1

  ...تا همه چیز براى تو باشد/  دیوارى نیست 
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 نـبه آلام دل پر درد تسکی      و ملک ناصرالدیندیار عشق   
 نـ ما مانند یاسیبود کُرزان     اگر سى پاره گردد خاک عالم   

  

 سخن را رایگان گفتم نگفتم     نگفتم گفتم سخن از گردکان   
 به گردش کهکشان گفتم نگفتم     ز گرد و گشت توسرکان چو گردو   

  
  آئینه و اندیشه

 خیالى تیزتر از شیشه دارم     تر از اندیشه دارم دلى نازک   
 چو آئینه دلى از شیشه دارم     گیرد دلم گرد تباهى نمى   

      
  1زندگى

 کلاس زندگى بر همین رسم و رسوم بى     خندى بر اساس زندگىروز و شب باید ب
 کنم، دارم سپاس زندگى من تشکرّ مى     هاى خود ى از محبتّزندگى ما را تو کشُت

   
  حرف دل

 گذارم سرى بر دوش و دریا مى     گذارم به روى ساحلت پا مى   
 ذارمـگ ها مىـتو تنم را با ـدل     بگو حرف دلت را من که رفتم   

   
  ذکر جمیل

 رساند هر قلیلى به کثرت مى      هر ذکر جمیلىبود از عشق   
 دلیلى که هر ارزان نباشد بى     بخشم به مردم دلم را مفت مى   

      

                                                 
  جعله االله تعالى من المقربین«  علامه جعفرىداستا»بخندیم اما سرمایه خنده ما، گریه دیگران نباشد  -1
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  گلم

 انگیزى ندارم که من حرف دل     ، جز شعر پائیزى ندارم...گلم   
 ببخشیدم اگر چیزى ندارم     !ینجا؟زبانم دست خالى آمد ا   

   
  پرواز

 امیدى هم به عصر حاضرم نیست     زمین مقبول طبع شاعرم نیست   
  چیزى خاطرم نیستبه جز پرواز     رـــم کبوتـپرى افتاده بر خاک   

  
  پله پله

 نشانى جام بردار ز بزم بى      ارردــبیا دست از سر این نام ب    
 عزیزم پله پله گام بردار       راخودت را کشف کن زان پس خدا    
       

  عاطل و باطل
  بر لب ساحل نباشیمچو کشتى      بیا از زندگى غافل نباشیم    

 بیا تا عاطل و باطل نباشیم      براى زندگى باید بکوشیم    
   

  آه
 چرا از من دلت اکراه دارد      ها راه دارد ها به دل اگر دل    
 دل من از غم تو آه دارد      رحم تو خالى ز مهر است دل بى    

   
  شور آفرینى

 ترین سبک زمینى خراسانى       همه شور آفرینىتو چون بیدل    
 به روى پایه شعرم نگینى      مجیدى تو به صحراى دل من    
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  باغ روشن
 پر از گلواژه شعر سپیدى     تو باغ روشن فصل امیدى   
  مجیدىزبانم لال قرآن     تو را من دوست دارم بهتر از جان   

   
  آزاده

 اگر در زندگانى ساده هستم     یى زاده هستماگر من روستا   
 که چون سرو سهى آزاده هستم     آن باشم به گیتىولى خشنود از    

  
  سوگ یار

 شدم خاک ره و تاج سرم رفت     تـرم رفـى از بـدریغا نازنین   
 ها خاکسترم رفت به دست باده     که من آتش گرفتم از فراغش   

       
  قضا و قدر

 مستفلک مست و زمین مست و زمان         قضا مست و قدر مست و چنین است   
 ر روز یارى دیگر از دستـرود ه      !ى؟ــدیر مستـب تقـخداوندا عج  

  

 تـزخیل عاشقان همسنگرى رف      تـرى رفـد که یار دیگـخبر آم  
 تـ با سرورى رف کربلابه عشق      ى بود و رحیمى آن بسیجىـعل  

       
  غدیریه

 بر عاشقان مولا و پیر است  على        شاه و امیر استدو عالم را على  
  استزمان سرمست از عید غدیر      تـده از نور ولایـن پوشیـزمی  
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 ا بودــد دو دست آشنــو پیون      ریا بودـــا و دست کبــید بیض  
 ا بودــــاً دست کُلّ انبیــیقین      داشت )ع( دست در دست على )ص( محمد  

  

 تـ و تمناسجهان دیوانه عشق      غدیر و دست خواهش سوى مولاست  
 اى از آب دریاست م قطرهکه وصف      راــ داند غدیر و شأن آن)ع( على  

   
  چتر نجات 

 شود آغوش یار چتر نجاتم نمى      شود  اسیر لغاتم نمىدیگر غزل  
 شود دل سنگ دارد و ماتم نمى      با هیچ کیش من آن پادشاه عشق  
   

  ترک دل کن
  کنبیا با یک تواضع لولول      نگو اى نازنینم ترک دل کن   
 1بزن ایجکت و فکر سور و ایول کن      گر افتادى به دام رول اسپین   

   
  بازیگر

 وبى شرمسارمـکه از لطف رب      مـمن آن بازیگر دنیاى عشق   
 به جز خاک درش چیزى ندارم      خطاکارى که محصول دو عالم   

   
  غفلت و حیرت

 در این دنیاى وانفساى غفلت       که محتاجم به رحمتصالحمنم    
 )دار محبتــدلى دارم خری(      اـــ عریان در اینجچو باباطاهر   

                                                 
 که براى نجات جانـشان      از فنون بسیار شگفت نجات خلبان و تکاوران زمینى و دریایى          : سوروایول -1

داند بـه ایـن بـاغ        دسه نمى اند هرکس علم هن    لازم است این دوره مهم را طى نمایند تا آنجا که گفته           
 »مردان نجات«.  نکندداند پرواز  نمىوارد نشود و هر کس علم سوروایول
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  دیوار صوتى 
 شکستم صوت دیوار دلم باز       دل کردم پروازشبى از باند   
  او گردید دمسازدلم با عشق      ارهـــر ستـــراز آسمان پـف   

   
  حرفى نزد

 شد از بد سیرتان تند خو حرفى نزد مى     شد از رقیب کینه جو حرفى نزد کاش مى
 وز حسودان بد اندیش دو رو حرفى نزد     تا توانى صحبت از شادى کن و مهر و وفا

   
   و صفاصلح

 بود بشر مایل به کین توزى نمى      بود  و خونریزى نمىشد جنگ چه مى   
 بود هواى فتح و پیروزى نمى       و صفا بودهمه دنیا پر از صلح   

   
  رسواى عشق

 ام ده چو آلاله رخ صحرایى       ام ده خداوندا دل شیدایى    
 ام ده خدایا لذت رسوایى       هم احترام خلق دنیانخوا    

   
  چشم انتظار

 ارمـ تآید فروغ شام که مى      به هر آدینه من چشم انتظارم   
 شمارم ها را مى دمادم لحظه      شـبه امید طلوع صبح روی   
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  ماه من

  دل سپارىبه من اى ماه منظر      ذارىـاگر بر دیده من پا گ   
 ١ارىـندارم بهتر از این افتخ       دلشود روشن ز رویت سنگر   

   
  زبان گریه 

 کرد گل و خار بیابان گریه مى      کرد وحوش و جن و انسان گریه مى  
 کرد تمام عرش یزدان گریه مى       عشقاند بر بسمل یقیناً گفته  

  
  د نیزهخورشی

 گلستان گلشن از روى حسین است    شرف شرمنده خوى حسین است  
 که خاکش خاک گلبوى حسین است    رـــهره دهـد شـ شلاـن کربـزمی  

   
   عشقآشیانه

 هـــان انقلابـد آشیــبلن      هـــه آفتابـا همیشـهوا اینج   
 که گویى عرصه چرخ عقابه      ا شکوهى دارد و امنفضاى ب   

  
 کرانه رواقش آسمان بى      هـ و چشمم آشیاندلم کابین   
 که اینجا بیمه صاحب زمانه      قدم بگذار و خوش باش و سلامت   

                                                 
  که غیر از من کسى را دوست دارى                                      قرارى شبى پرسیدمش از بى -1

  ت آرىــایش گفـه ان گریهـمی                                      دو چشمش از خجالت بر هم افتاد
غبارى نمى و  تیر  جز  به  ارد    ارىـغم و سرب و سکوت مرگب                                      ب

  !ت دارى؟ـکه ایرانم مرا تو دوس                                      :شنیدم زیر لب همسنگرى گفت
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  معصومه 
 هـرانه معصومـبر لبانت ت      هـه معصومـاى ادیب زمان   
 از تو دارد نشانه معصومه      اى شکوفه دهد هر کجا غنچه   

   
  چهار رباعى

 لال است هر آن زبان که گویاى تو نیست  1کس را نتوان یافت که جویاى تو نیست
 اى تو نیستدر هیچ سرى نیست که سود  دـگوین ذرات جهان همه تو را مى

  

 ودــره منظور بـن دایـور در ایـمنص  »ودـــور بـاالحق ره منصـاد انـفری«
 ودــا، دور بـو به راه مـک مشـنزدی  ا دارـود یک قدم از سر تـاین راه ب

  

 تا روى تو چندین مژه آهم هوس است  »اى پیر هواى خانقاهم هوس است«
 هى چنین سپاهم هوس استبا دست ت  هر لشکر فاتحى شکسته است در او

  

 این خانه براى حق پرستى است دلیل  »یاران همه سوى کعبه کردند رحیل«
 شایسته بود صاحب آن رب جلیل  گر نیست کسى براى این کار کفیل

   
  مولا

 زد ىـه و بازار مـان کوچـمی     زد ولا جار مىـ مى با عشقـیک   
 زد ىــ بسیار ملاـداى کربــن     دانــاک شهیـپى بوسیدن خ   

  

 بارید  جفا مىخمپاره و ترکش     بارید آن لحظه که آتش از هوا مى   
 بارید تا بر سر خصم دون چها مى     کردید اى کاش نظاره حال ما مى   

  

                                                 
هریک از این چهار رباعى، برگرفته از شعرهاى ناب و عرفانى آن شمس رهگشا، هاى اول  بیت -1

رحمه االله است که به تضمین و از باب تیمن و تبرک در آغاز این چهار رباعى  حضرت امام خمینى
  .آمده است
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 از سر گرفتمنشان جبهه را       گرفتمشبى در کوى دل سنگر   
 ز اشک دیدگان ساغر گرفتم     به یاد آن شهیدان ره عشق   
   

  آئینه خدا
 است )ع(دو عالم ذره و صحرا حسین  است )ع(جهان چون قطره و دریا حسین

 است )ع( حضرت مولا حسینکه عشق  قـــه عشــى آئینـرا عل )ص(دمحمّ
   

  صحبت شمشیر و خون
  نیستزمین عاشقان جز کربلا      تـز بلا نیسـاگرچه قسمت ما ج  
  را چون و چرا نیستبرادر عشق      در اینجا صحبت شمشیر و خون است   
  

  علمدار بى
 السلام   علیهاعلمدار است زینب که امشب بى      السلام   علیهازینبعزادار است ! خداوندا   
 السلام   علیها بیدار است زینبگمانم باز     ستاره قطره قطره بر زمین ریخت   

   
  حدیث عاشقى

 حدیث عاشقى آخر ندارد      ر نداردـبیان درد ما منب   
 ولیکن صحبت ما سر ندارد      سرآغاز کلام ما حسین است   

   
   رنگطاووس

 هـــى عاشقون هـقص        هـــاز شد بهونروــپ      
 هــون تو آسمونـجاش        دهـــه عالمه پرنــی      
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 رــیکى تو کار تصوی         هارــــى خبرنگـیک         
 عکاسه اون یکى شیر         سهــى قصه نویـیک         

      

 هـیکى قلم به دست         ونهــى خبر رسـیک         
 تو دوربینش نشسته         ویرـیکى یه دنیا تص         

  

 شـقصه خون و آتی         ىــــنبودى تا ببین         
  جون و آتیشترکش         ى بمب خون بودانگار         

  

 رفت که اجرا بشه مى         تـــش ولایــایــرزم      
 شهــتوحیدى معنا ب         یک قسمتش همین جا      

      

 این فصل و خوب سروده         لـراسى راسى ابوالفض      
 ودهـــعاشقى و سج         رشـیى که آخ هـقص      

  

 ادهـــروى زمین افت         دارهـا نـــاون یکى پ      
 تو آسمون جون داده         نـگاه کــپرنده رو نی      

  

  دنــار هم خوابیـکن         رـا بیشتـر یـود نفـن      
  دنــتمومشون شهی         در قشنگنـببین چق      

      

 دنـــر کشیـبراى پ         س هــ یک بهونپرواز      
 دنــواسه خدارو دی         س هـــى عاشقون قصه      

  

 شکسته شد پراشون         سر گل و احمدى هم      
 رسیدن به خداشون         هـــا بالاى شکستــب      

      

 اینگارى وقت جنگه         هــــ چقدر قشنگخدا      
 هـون رنگارنگـبالاش         رـــرپـــر اى پــکبوت      
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 ه»افشار«این پاهاى          است »گوهرى«این دستاى      
 ردارهـمون سـتو آس         ژادــم نــول کاظـرس      

  

 اـه از حال و روز اون         ارىـــى بگم انــاز ک      
 داــــا با خـر اونـاج         ونـــول رهبرمــبه ق      

      
 اورــى آن تکـصادق         اورــــى آن دلــواعظ      
 ن و تو اژدراـتو پیک         وزهـــه هنـوزم کــهن      

  

 گلگونهاى  هرهـبا چ         رىـــ و دلی»همتى«      
 ى خون دیدن تو لاله         رى روـــنیلى و جعف      

      
 هـتو جمکرون نوشت         س ىــت همتــوصی      
 تهـــفردا توى بهش         تهــگف یکى بهش مى      

  

 ورهــــحجاب تو زی         رمـگم خواه به تو مى      
 گرهــواسه ماها سن         گــــ اول جنتو خط      

      
 ه دارـــحجابتو نگ         رمــگم خواه بازم مى      
 ارــتیر خلاصى بک         تو هر دو چشم دشمن      

  

  شدلاـى کربـــراه         هارو دوست داشت بسیجى      
 ضا شدام رــر امنذ         اهاشـ روى لبصلوات      

  

 دستش توى حنا شد         هـــغ راه عشقرـسیم      
 ا شدــکه وادى فن         دـــهر توحیـوادى ش      
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 قصه شون و نوشتن         درىــدى و حیـاحم      
 نـر بهشتــــمساف         اینگارى هر دوتاشون      

  

 اــــشکسته بود ام         انى دوربینشـــفراه      
 ره واسه شهداـب مى         رهـــالمه منظـه عـی      

  

  و ببینینــتصویراش         گمـشیرازى آخ چى ب      
  لدونا بچینینـرو گ         رین برداشتشوـــآخ      

      

 تصویراشو تو عرشه         یىل بیگى و بقاــای      
 ا فرشهـــتو آسمون         ونــــهایش رد قدم      

  

 ا پیداســتو آسمون         شون تصویر عاشقى      
 اشاســجام جم تم         اگه میخواین ببینین      

      

 رــون اخگـتو آسم         ارهــیکى شده ست      
 اورـار و یـهمیشه ی          و رهبربه راه عشق      

  

 ىـستراى رنگـخاک         هاى شقایق ققنوس      
 مه قشنگىـبا اون ه         دنـدوباره پر کشی      

      

  با برج یک یا حسین         اى توى جعبهـحرف      
 واسه رسیدن به اوج         ه همینه پروازـدیگ      

  

 جنس بالشون از نور         ىــاى هوایــه بچه      
 ورـچه با صفا و با ش         ىــون آسمونـدلاش      

  

 اـــــه کمونــاز چل         راهى شدند و رفتند      
 اــپیش رنگین کمو         اـرفتن ز پیش ماه      
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 دنـرد اول شــشاگ         اقـاس عشـــو کلت      
 دنـى مقتل شـراه         اـــاشقـى عـتموم      

  

 دارمـــونو نــاسمش         داءـــى شهـابقـم      
 ...جاشون یه گل بکارم         تا تو گلستان شعر      

  
  ... مجتهدسرباز  

 خونین پر و بال و سر جدا رفت امیر      رفت امیراز غربت خاک تا خدا   
  رفت امیروس شهید کربلاـپاب     تا محضر خورشید به امید وصال   

  

 ت قرآنـرنم کلامـــر تـتفسی     اى مرد که خورشید نگاهت تابان   
  و سلاحت ایمانهمواره تو مالک     م به على چگونه گوی عشقبر سنگر   

  
 استاده چو شیر شرزه میدان رفتى     ها چه خندان رفتى  جبههاى مالک   
 روشان رفتى اشترش خچون مالک     ورزیدى  مى تو عشقاز بس به على   

  
  گذشتىر و قرآنـ رهببه عشق      جان گذشتىچه خوش از خاکریز   
 ا ایمان گذشتىـچه مردانه تو ب     الار شهیدانـــدار ســـپى دی   

  

  سرفرازى صیادر عشقـدر سنگ     ل رازى صیادـن اهـر یقیـتعبی   
 ر سرفرازى صیادـــواره امیـهم     اد اکبرـر و جهـه اصغـدر جبه   

  
  سرد نیرنگ و ترور در جنگباز     ه و تکرار دردـم و کینـ خشباز   
 ردــهاى هرزه گ وم فتنهـاز هج     ازه شدــا تـــدوه دل مــ انباز   

  
 هـى از خویشتن بیگانه گشتـیک     انه گشتهـى افسـیکى در عاشق   
 تهـشبه گرد شمع جان پروانه گ     دتهاــوق شـذبه شـیکى از ج   
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   دلهاصیاد
 تو اوج پر کشیدن از زمینى       دل ما سرنشینىبه کابین    
 امیر لشگر فبح المبینى       دلهاى مسافرتویى صیاد    
      

  ابر
 دانم چرا جبرى است حالمنمی     دچار درد بى صبرى است حالم   
 کمى تا قسمتى ابرى است حالم     از این حال و هوا پرسیدى اى دوست   
  

  شمس
 دخیل شمس تبریزم نموده     غم عشقت سحر خیزم نموده   
 رهیزم نمودهــکرِ پـار فـدچ     از دادندروــرا پــ مهـونیقه ـب   

      
  قحرف ح

 چو غنچه گل شکفتن نیست ما را     ا راـال حرف گفتن نیست مـمج   
 سخن از حق شنفتن نیست ما را     به هر کس حرف حق گفتیم رنجید   

   
  بحر سکوت

  غیبت کردمزنم که بازـى نـحرف     برطبع فضول خویش لعنت کردم   
  طاعت کردمکوت عشقدر بحر س     حقگویى و حق شنفتن و راز نهفت   

   
  فهم چمن

 تراشد کهن است هر طرز نویى که مى      باغ سخن استسرتاسر این دریچه   
 زار فهم چمن است لوهـى جـآگاه      نگاه و یک پرده بخوانبگشاى دریچه   
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  غفلت 

 س و جنون و شهرت بگذشتمست هو     عمرم همه در پوچى و حیرت بگذشت   
 افسوس که زندگى به غفلت بگذشت     آنگاه که بیدار شدم خوابم برد   

  
  1...ما غرک

 نه در پى خلُدم و نه در فکر جحیم     یارب به االله و به رحمان رحیم   
  هست کریمماغر به رب چون که خدا     !من شاعرم و جنونم از گمرهى است؟   

      
  گل چِکمه

 ت بود یاد و یادگارمـــکلام      ت بود روز و روزگارمــنگاه    
 گذارم هایت مى گلى در چکمه      به یاد پایمردیهایت اى مرد    
    

  ...فضاى جبهه
 ام از غصه خون شد دل آیینه     دلم امروز لبریز جنون شد   
 عون شدـ از اناالیه راجرـــپ     فضاى جبهه بعد ازرفتن تو   

          
  بادبادک

 !چه عشقى داشتم بابا به دستت؟     گرفتى دستهایم را به دستت   
 ادکها به دستتـادبـده بـرسی     دارمـه دادن را نـامـوادنــس   

   
  عشق

  کردو هرچه کرد از بهر وطن     لباس عاشقیش را به تن کرد   
  را باید کفن کردچگونه عشق      است عشقى جاودانهشهید عشق   

                                                 
  »ع  ابن ابیطالبحضرت على«ما عبَدتَک خوفاً منِ نارک و لا طمَعَاً فى حنِتک بل وجدتک اهلاً لعباده فعبدتک   -1
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  جهان آرا

 زمین زشت ما زیبا ندارد        زمانه آدم شیدا ندارد      
  نداردجهان ما جهان آرا        نمیدانم چرا اما دریغا      

   
  زخم

 دل همواره چاکى داشت زخمت     دلاور خون پاکى داشت زخمت   
 سکوت سوزناکى داشت زخمت     ویدـزى بگـان وا کرد تا چیـده   

   
  نه

 کرد وزلف آسمان را شانه مى      کرد به قلب خسته من لانه مى   
 کرد نمىنظر بر پشت پایش نه       رنهادو بست روبانـرسـه بــکُل   

   
  »ن«

 روه گشتى میدان نیامدـگ         نیامد گردانرا تخریبچىـچ   
 بغیر از خونشان باران نیامد         معبر بالشان سوخت»نون«درون    

      
  سخن حماسه

 انبازى هستآواز پرخروش ج      در هر بال شوق پروازى هست   
  رازى هستبى شک خبر کبوتر        از قصه عشقبشنو سخن حماسه   

  
 اى آباد باشیم انهـر خــبه فک      ود آزاد باشیمـا از بند خــبی   
  باشیمر صیادــا در سنگــبی      انهـگ با جهل زمـراى جنــب   
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  ...خط
 هنرهایى به گیتى جاودانه است       و نقاشى و موسیقى و شعرخط   
 خداوندى ز نوع خود یگانه است      از آن رو هر هنرمندى به عالم   

   
  کتاب

  استنه تنهایم که مهمانم کتاب       استهمیشه مونس جانم کتاب   
  استرفیق سخت پیمانم کتاب      ر گرددـد و دلگیــنه از من رنج   

  

 زاره هـهان عنبر فشان و لالـج      ها بهارهـن دلـق یا حسیـبه عش   
 ه  دارــه روز، روز پاســهمیش      هىـــــولاک الـود دو لـبه مول   

  

 به سایه همدگر چون بید باشیم      اشیمـد بـــزه و امیــــبیا انگی   
 یکى ماه و یکى خورشید باشیم      ون آدم و حوا شب و روزـبیا چ   

  

 اگر چه وضع ما بسیار عالى است      خیالى است تمام عمر ما در بى   
  خلوت ما چاى خالى استشراب      انه ما کنج سنگرـــــخبود می   

  

 شرابى بهتر از این نیست عالى      تو را مهمان کنم با چاى خالى   
 که گر نوشى شوى حالى به حالى      ولیکن جبهه را یک شربتى هست   

  

  نشد است و گل نچید استگلپر      تـد اسـرم سپیـه دفتــدیباچ   
  استوک با یزیدـر و سلـدر سی      ود به جبهه دیدمـگشتم پى خ   

   
  ایستگاه صلواتى

 تى سخنها اینجاستواــایستگاه صل     اهل بیت است که آیینه نماى غوغاست
  است که اینجا برپاست)ع( حسین خیمه عشق        از حیرت بازقلم از دست نیفتد دهن



 چهارانه  \61

  شب حمله
  مجنونشب راز و نیاز عشق      شب حمله شب پیروزى خون   
 شب زلف نگارى شد پریشون      رگاهـید بیضا برآمد چون سح   

  

 نموده روى ما را همچو اخگر      ران منوارـدر است و بـشب ق   
 دا لعنت کند قوم ستمگرــخ      گفت یکى همسنگرم با ناله مى   

  

 وداع با جان شیرین، ذکر قرآن      دار یارانـشب حمله شب دی   
 جانانسر و جانم فداى خاک       شب حمله شب ایثار خون است   

  

 شب دیوانگى در این خرابات      شب حمله شب شور و مناجات   
 »به یاران کى رسى هیهات هیهات«      آتش رفتن یارور از خطـعب   

  

 م باشی خود سربازراى عشقـب      باشیمر بازـا امشب کبوتـبی   
 ز باشیمرواـاصد پـا قـا تــیـب     دگر چیزى نمانده رقص بسمل   

  

 مدیایزـد که بزیـط یـنه در خ     ا هل من مزیدمدـر خـتوکل ب   
  قسمت کند فردا شهیدمخدا      ندیدمنـ را مربلاـر چه کـاگ   

   
  1...لباس نظامى

 رـمیان آسمانها طاووسى پ       رـت ىا اطلسـاکى مـاس خـلب   
  از خاک بهترندیده جز خدا       ها چه در دریا چه اوج آسمان   

  
 لباس استتار و نقطه چینه       نهـیگ زمـ رناس ارتشىــلب   
 »امیرالمومنینه«نگهدارش        هر آنکس تن کند این جوشن رزم   

                                                 
  . آتش بود است که زبانزد رزمندگان خط حیدری مقصود شجاعت و سلحشورى سرتیپ کیومرث-1
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  1کهن سرباز

 ز بس که عاشق صاحب زمانى       و حکمت آستانىکهن سرباز   
 مانىـ را آرش کاه عشقــسپ       را تیغ حیدر علىتو چون مالک   

   
  مفقود الاثر

  در حریم ستنگرم کنکبوتر      ترم کن خدایا بیدلم، بیدل     
 چو مفقودالاثر سرلشگرم کن      اگر قابل نیم بهر شهادت     

  
  )ع(سین ح 

 فداى حسن سینه چاک حسین     )ع( حسن بود خاک حسین غلام   
 ٢دل خود چو عاشق هلاک حسین     به نام حسن جان گرفت و سپرد   

                                                 
  پوشیدن لباس نظامى   -1

ها حاضر  ى در جبهه، همیشه با لباس نظاممن در زمان جنگ:  مقام معظّم رهبرى به من فرمودند
 را کنار بگذارم و     )ص(ن لباس پیغمبر  مشدم، اماّ تردید داشتم که آیا مصلحت در همین است که             مى

  این لباس تنگ نظامى را بپوشم یا با همان لباس روحانى به جبهه بیایم؟
س از تقـدیم    پوشـیدند و پ ـ    ایشان هنگام مراجعت به تهران، لباس روحانیت را روى همان اونیفورم نظامى مى             

  .خواندند آمدند و نماز وحدت آفرین جمعه را مى  جمعه مىبه نماز( ره)گزارش به حضرت امام 
روزى که براى دادن گزارش از جبهه، بـه جمـاران رفـتم، حـضرت امـام                 :  ایشان در ادامه فرموند   
  .ها شدم و این کار مدتّى طول کشید  کردن بند پوتینمن مشغول باز. پشت پنجره ایستاده بودند

پس از آن که وارد اتـاق       . کردند  حضرت امام ایستاده بودند و با لبخندى، خیره خیره مرا نگاه مى           
زمـانى پوشـیدن لبـاس    : له دستى به پشت مـن زدنـد و فرمودنـد         معظم. شدم، دست امام را بوسیدم    

  !بینم چه برازنده شماست الان مىسربازى در عُرف ما خلاف مروتّ بود، ولى 
رباى امام تردید از دلم بیرون رفت و از آن روز به بعد،         با این کلام دل   : اى فرمودند   آیت االله خامنه  

  .همیشه از پوشیدن لباس نظامى لذت بردم
   شیرازى پرتوى از خورشید على،حجت الاسلام والمسلمین ذوالنور

  )قدس االله روحه( حسن جلیلوند غلام -2
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 به نام هستى ساز دوبیتى        ىـز دوبیتاـاالله اعج مــبه بس    
 سرانجام و سرآغاز دوبیتى        تمام شعرم هستى این دو بیت است    
   

   عشقبسمل
 کرد گل و خار بیابان گریه مى      کرد وحوش و جن و انسان گریه مى   
 کرد تمام عرش یزدان گریه مى       عشقاند بر بسمل یقیناً گفته   
      

  رستاخیز طبیعت
 درخت سیب و به آلوچه خندید      ه خندیدبهار خرم آمد غنچ   
 زمین و آسمانِ کوچه خندید      تو گویى جشن رستاخیز برپاست   

   
  ى نگاهزلیخا

 بارد ستاره مدام از چشم مى      دلم از هجر تو شد پاره پاره   
 کواکب را کند تا کى شماره      زلیخاى نگاهم زعشق یوسف   

  

 چراغا روشن است و سو نداره      تعارفها که رنگ و رو نداره   
 گل مصنوعى است و بو نداره      بود گلچهره را گر آب و رنگى   

  

 نـا کـاره را تماشـپ هـروى م      نــواره را تماشا کـص فـرق   
 نـا کــاشــن آواره را تمــم      ارـرى به کنـد دلبـهمه دارن   

   
   هویزهرطو 

  هویزهتجلى کرد در هور       دلم شد مست و مسرور هویزه   
  هویزهز برق آتش طور       کند انوار رحمان تجلى مى   
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  جان هویزه

  هویزهز رمز و راز بستان        هویزهچه گویم من ز طوفان   
   تن سى پاره و جان هویزه       نبودى تا ببینى زیر آتش   

      
  حضرت علامه جعفرى

 زرگ امتیاز بشر استـاین راز ب       راز بشر استفهمیدن درد عشق   
  نیاز بشر است»علامه جعفرى    «  کو اهل دلى در این جهان باید گفت   

   
  از دریا به دریا

 به سوى عرش اعلا با تو رفتم       به آفاق تمنا با تو رفتم   
 من از دریا به دریا با تو رفتم      شدم ماهى میان حوض کوثر   

   
  قل هو االله احد

  ابد بودل را قصه عشقاز      علوم ظاهر و باطن بلد بود   
 کلامش قل هو االله احد بود      تجلى خانه اسرار دل شد   

   
  انسان کامل

 که او علامه ایمان حق بود      ودـن حق برآـش آئینه قـدل   
 ولیکن کاملاً انسان حق بود      گویم که شد انسان کامل نمى   

      
  بزرگ استاد

  بحر آشنا بودبزرگ استاد      خداى معرفت اهل صفا بود   
  دل ناخدا بودبراى کشتى      به دریا تا به دریاى حقیقت   
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  بوعلى سینا
 چو مولانا نگینى بر زمین بود      الیقین بود حکیم دانش علم   
 سیناى دین بود یقیناً بوعلى      به قول رهبر، آن فرزانه استاد   

      
  جواب نامه

 بگو آن جان پر هنگامه آمد      به مولانا بگو علامه آمد   
 به درگاهت جواب نامه آمد      خداوندا نوشتى نامه عشق   

   
   شرقفیلسوف

 از کردىـان آغـاگهـر را نـسف      کردىچه زود اى مهربان پرواز   
  کردىجهان را غرقه در اعجاز     ز علم و فضل و عرفان خداداد   

  

 ت جاودانهـد نام نیکـه باشـک     !هـوى زمانـى ارسطـا رفتـکج   
 و نشانه   ــد از تــد تا ابـانــبم     هىــف الـه لطـر سایـبه زی    

     

 م رفتـان محفلــروغ آسمــف     گوى دنیاى دلم رفتدو بیتى    
 ز دریا دور گشتم، ساحلم رفت     منم سرگشته دریاى عرفان   

  

 وز قید همه علایق آزاد برفت      برفتافسوس که آن یگانه استاد   
 و الطاف خداداد برفتـدر پرت     با آن همه فضل و دانش و حلم و کمال    

  

 گلى از باغ عرفان دارى امشب     سلام آقا که مهمان دارى امشب   
 ١که بر او لطف شایان دارى امشب     به سویت جعفرى آمد شتابان   

                                                 
   تقى جعفرى جعله االله تعالى من المقربین محمدبه یاد علامه استاد  -1
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  ...ها بیدلى

 د شر علىـز با ذکـرآمیـعبی        بیدلى شد« بیدل »دلم از عشق      
 که چون آیینه، جانم منجلى شد         چراغى بگیر از حیرت بیدل      

  

 شرر پرداز و شبرنگ دل من        چه گویم حیرت آهنگ دل من      
 که از غلفت دلم تنگ دل من        ه آوازـو از آیینـو تـا بشنــبی      

  

  دارد حیرت اعجازچو بیدل        ز داردرواـرت پـن حسـدل م      
 ال هند راز دارد  ـر بـژه بـم        وقمـ شه طاووســر آیینــپ      

  

 اى هستم سرابت هـرم تشنـــکوی     چو شعله سوختم در پیچ و تابت   
 ١مى از حبابتـز نیـم ریــبه جان     رت چشیدهـل حیدـول بیـــبه ق   

  

 گاهم گشتهــحـه راز صبــآیین     ، سخننت چراغ راهم گشتهبیدل   
 چون یوسفى در میان چاهم گشته     مانند حباب کز وسط نیمه شود   

  

 آیینه پر است و چشم ناافکارى نیست     نه خانه نه اندیشه دیوارى نیست   
 جز چشم غرلخوان رخش یارى نیست      وده رخسار بپرسـد نانمـاز شاه   

  

 آیینه تحقیق جنون پیشه تویى تو      زورق اندشه تویى تودر بحر غزل   
 فطرت به محیط و نفس شیشه تویى تو     ر، راز معانىـم خبــضى و کریـفی   
  

  حضرت دو بیتى
 سرود حضرت ناب دو بیتى     به نام هستى باب دو بیتى   
 براى دیدن خواب دو بیتى     بیا تا چشمهاى خود بشوییم   

  
                                                 

  قسمت کنند برما از یک حباب نیمى       کاشنیستیقانع به جام و همم از بزم  -1
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  مرگ و حیات
 تو گویى رسم دنیا اینچنین است     دلم از غصه پائیز و حزین است   
 ١ن استاگر چه جاى تو چرخ بری     !که تا جا گرم کردى گویدت خیز؟   
      

  کهن سرباز
 ز بینمـابى تیـانند عقــهم      نشینان زمینممن از زاگرس   
 کهن سربازى از فتح المبینم     انهاـن و آسمـا و زمیـبه دری   

   
  حرُ زاگرس

 ا وقار و حُر حُرهدلیر و ب     دلامون صاف و ساده لُرلُره   
  کرُکُرهخدایى کر زاگرس     ابوالفضلى نداریم بخل و کینه   

  

  رفتز فرش خاک تا عرش خدا     پرستوى دلم تا ناکجا رفت   
  رفتچنان منصور تا دار فنا     به اوج قله قاف شهادت   

   
   پروازخط

  استشهید و شاهد دمساز عشق      است عشقدل هاشم دل جانباز   
  استز عشقاـ او اعجط پروازـخ     اگر چه بال و پرهایش شکستند   
      

  فصل شقایق
 داغى ز چشیدن حقایق دارى     رازى ز گذشتن دقایق دارى   
 زان قصه که از فصل شقایق دارى      بگوهاشم دمى از شهید جانباز   

                                                 
   در ملک و جور غارت جان کردی                                    ای مرگ هزارخانه ویران کردی    -1

         بردی و به زیر خاک پنهان کردی                                 هر دانه قیمتی که آمد به جهان   
  میرزا بنی بیک گنجی گرزانی   
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  آیینه و آب 

 کو خاتم انبیاء رسول االله است     میلاد طلوع نور فضل االله است   
 چون آیینه و آب بهم همراه است     )ع(  امام صادقو )ص(د میلاد محمّ   

   
  هشت سال

 هایش شور و حال تمام لحظه     رد هشت سالهـم از نبـه گویـچ   
  شد باغ لاله   همه خاک وطن  شنیدم زیر لب همسنگرم گفت   

   
  1هنر فکر

 با مرگ به زندگی رسیدن هنر است     کر به تازگی رسیدن هنر است   از ف
    امروز به سادگی رسیدن هنر است     پیچیــده مـکن قصـه دنیـای مرا

     
  مسیر آسمان 

 خورشید شویم و ترک انجم نکنیم      گم نکنیمهشدار مسیر آسمان   
  نکنیممانند حباب سر به قلزم     توانیم بتابیم به شب ىهرقدر که م   

  

 ردندـز کاـان را بــر آسمــمسی     ز کردندرواـا پدـدان تا خـشهی   
 ردندـاز کـا آغــن را با دعــسخ     دندـا رسیـق تـه عشـبه اوج قل   

  

 رق آن کنـان را غـر آسمـمسی     ام را گل فشان کن ا سینهـخدای   
 ریق کهکشان کن ـوکم را طـسل     ده بال و پرى تا طى کنم راهـب   

  

 اه دوستان استـال نگـــبه دنب     ن استر آسماـا در مسیـدل م   
 ان استـو آشیـر تــم سنگـبرای     !؟رده معراجـــد نازنین کـشهی   

                                                 
ما مـرگ را بـه بـازى        یکى تولد و دیگرى مرگ ولى اکنون جوانان         . از زندگى دو چیز قابل تغییر نیست       -1

  )اله فلاحى سرلشگر ولى(یابند  شوند و زندگى ابدى مى بلکه شهید مى. میرند آنها نمى. گیرند مى
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  اربعین
  شاه دین دین استچرا که اربعین     سوزد و حالم غمین است م میـدل   
 زین است و حخراب است و ملول است     نه من گریان که عالم زین مصیبت   

   
  )ع(یا علی

 اش در زیر گرد است    عدالت چهره     جهان غوغاسرای اهل درد است
 باشد همیشه روز مرد است) ع(علی     شد) ع(به نام مرد میلاد علی   
  

  سفرنامه 
    که حال بنده مخلص بدانید     رفیقان فارغ از حالم نمانید    
  سفرنامه نوشتم تا بخوانید        رفتمرزان تا به خرمشهرکز      

 

  
ام گل کاریست منی که حافظه             ام جاریست هزار خاطره در پشت خنده
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  ها غزل ها غزل
  ها غزل  »ادبیات پایدارى دفاع مقدس«

ها غزل  

  نظم و نظام
 لشکر درون کشور چون جان به پیکر است     و قدرت کشور ز لشکر استنظم و نظام 
 لشکر ز هرچه ز زر و سیم برتر است   هر مشکلى ز زر و سیم آسان شود ولیک 
  و لنگر است شکسته ز سکانچون کشتى     و سپاهور از ارتش ملکى که نیست بهره 
 بوده است و روزگار بر این گفته داور است     نامدارن همیشه مرکز گردانراـای 
  ز کشور استآماده دفاع مقدس     ز هر جهت ایرانامروز نیز ارتش 
 ، تیغ حیدر است شمشیر پهلوان وطن     است على یانیروى بازوان ز انرژى 

  
  دفاع مقدس

 کشیده نور عنایت به بر دفاع مقدس    دفاع مقدسبه ما رساند نوید سحر 
 بح ظفر دفاع مقدسبود طلیعه ص    ز پشت کوه حوادث در این زمانه غارت
 که هست خامه و نور و شکر دفاع مقدس     به کام بخت جهان و جهانیان شده شیرین
  خبر دفاع مقدسسخن دفاع مقدس    به کرکس جان خلایق به جان این همه عاشق

 که هست خواهش نوع بشر دفاع مقدس     امى جهانى به هر زمانه گربراى صلح
   

   دفاع مقدس هشت سالبراى آزادگان
  مثل پروانه

 خانه مهیا شده تا برگردى! نازنین      ما شده تا برگردىکوچه غرق غزل
 اى وا شده تا برگردى در دلم پنجره     انه منمثل پروانه بزن چرخ و بیا خ

 ها نیز شکوفا شده تا برگردى غنچه     ها خندان به تمناى وصالت همه گل
 قطره اشک چو دریا شده تا برگردى     انبساطى است در اجزاى فلک با عشقت
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 چشم من غرق تماشا شده تا برگردى     چهره ماه تو از هیچ نظر غایب نیست
  مصلا شده تا برگردىکعبه عشق    ه حضرت ابراهیمى استنوبت سلسل

  خاک مسیحا شده تا برگردىکربلا    خون گل ریخته در خاک ز آزار خزان
 فرش گلزار دل افزا شده تا برگردى     در هواى گل رخسار تو چون صبح بهار

   
  راهیان نور

 همه مهمان خوان و نور جبهه      هسلام اى راهیان نور جبه     
 یکى دیوانه و مأمور جبهه       تعالىیکى دلداده عشق     
  جبههاى در طور چو موسى بنده       حسینىهمه دلبسته عشق     

 به رغم چهره منفور جبهه      دفاعى بس مقدس حاصل ماست     
 هاى ناب و شور جبهه صلابت      حر این زمانهندارد هفت ب     
 بزن مضراب بر سنتور جبهه      بزن چنگى به زلف چنگ دلبر     
 نباشد هیچ کس مغرور جبهه      بیان دلسپاران خمینى     
 ز نزدیکى و راه دور جهبه      ببینید عرصه رزم دلیران     
 دهد دستور جبهه  مىکه این دل      ندارد کار با عقل و صلابت     

  جبههمیان دشت سرخ هور      هزاران لاله رویید از دل خون     
   

   عشققبله
 غزلم روحبخش و عرفانى است      دل من عاشق است، نورانى است    
 فانى استانم اگرچه توـآسم      ازروــایت پــروم تا نه ىــم    
 بسکه این کهکشان چراغانى است      ابانـها ت ارهـم ستــدر نگاه    
  پیشانى استسنگرم خاکریز       عشقعاقبت رو کنم به قبله    
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   ماکشور ما سنگر 

  جنون پرور ماعشقچه خماریست که شد      عطشى ریخته چشمان تو در ساغر ما
 طالع سعد تو اى یار بلند اختر ما      غریبان شده استوجودت همه جا شام بى

  ماپاس بگذار کنون بر سر خاکستر      تو پر و بال زدیمما که در آتش عشق
  ما یک عمر بود کشور ما سنگرگرچه     خواب توییم چشم مشتاق نیازیم که بى

 منت تیغ تو اى کاش بود بر سر ما      تو اى کاش بود بر سر خاکسایه سبز
 پر شد از خون جگر هر ورق دفتر ما      آخر دیوان زماناى ظهور غزل
 زان بود خاک در مصلح دین افسر ما      یافت»صالح« رهت راز سر بسته سرباز

   
  1...خنده به لبهاى روزگار

  قرار من است هاى بى چراغ ماه به شب     هاى روزگار من است  خنده به لب»مجید«    
  مگر عروسى این جان سوگوار من است     بارد چقدر نقل و نبات شهید مى   
  در این زمانه همین از تو انتظار من است      خود بنشینبه انتظار، امام زمان   
  همین وصیت تاریخى تبار من است      به داده بده، وز جبین گره بگشاى»رضا«    
   دیوانه انتشار من استهزار ترکش     دردى چگونه چاپ کنم مثنوى بى   
  به زیر ضربه پتکش دلى نثار من است     ى باشداگر زمانه چو حداد عادل   
  مگر نسیم کسى واقف غبار من است      تنمبه رقص آمده مضمون خاکریز   
   و دفتر خونینى یادگار من استپلاک      و عاشقى دارمهزار خاطره از جنگ   
  کنار من همه افکار بر کنار من است     س دردز هفت خوان مصیبت گذشته مجل     
  همین که شعر نگویم تمام کار من است     اداى دین سخن در نگفتن است اینجا    
  در اختیار من است« صالح»که اختیار تو       قناعت کن نمانده به فقر و فنا»رضا«   

                                                 
 1359 براى برادرم شهید مهندس مجید حداد عادل که هفـتم تیـر مـاه       -هاى روزگار من     خنده به لب   -1

 از  77 لـشگر    3تیـپ    نه سـرهنگ مهـدى فـرمنش فرمانـده        اش در سـی     کربلایى شد و خاطره    در دارخوین 
  . باقى ماندقهرمانان جنگ

   و یاد روح پاک حاج رضا حداد عادل قدس سره
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  1 هویزهعرُس
 رـرابـاى در ب ل آیینهـو را مثـت     تو را دوست دارم تو را اى برادر   
 تو رفتى و چشمان من مانده بر در     گل تو رفتى و دستان من مانده بى   
 که دل ماند و خاکسترى از کبوتر     ز داغ غمت آهم از دل برآمد   
رفتى به عرش خداوند اکبر     داگر از قفس روح پاک تو پر ز     و 
 ا روز محشرـرچه تـا گـدار مـو دی     و این شانه ماند و عزاى امانت   
 کشیدى مگر جامى از حوض کوثر     نشستى چو مضمون میان شقایق   
 که در این گلو بغض من گشته خنجر      تو راه شیریستمگر راه پرواز   
  پرپر و سیمرغ»حمیدى و شاهید«     دى به یاد هویزهتو رفتى و مان   
  آن دلاور»احمدى« تو و به عشق     هاى حماسى سر و دم یکى قصه   
  آتش چه در خط سنگرچه در خط     مرا یار و همرزم بودید هر دو   
 رـراسوى اختـر، فـوش سنگـز آغ      پریدیدریاـا ثـک تــبه اوج فل   
 رم مکررـن را به شعـویم ایـگ و مى     هاى من ناتمام است همیشه غزل   
  

  2مهمان خدا
 زید چراغانى نیست گاه دل بىپاس      نیسترمضان آمد و آن ناصر قدیانى

 دل دیوانه من مثل تو طوفانى نیست     مرد دریا دل این خاک سرشکم خشکید
 به مقامى که نشانش قدمى فانى نیست     به حقیقت چو رسید از همه دنیا بگذشت

 رقص مستانه او جنس پریشانى نیست      و شجاعت همه رفتارش بودجرئت عشق
 پرسشى داشت در آفاق که پایانى نیست     جست کمالش که سعادت مىتوسن روح 
 مگر امشب شب خمپاره و مهمانى نیست      به سر و روى من خسته بریزنقُل ترکش

  خون مانده و سر بند به پیشانى نیستخط      سر من بخت بلندى داردخاکریز
                                                 

  ... و حسین احمدى که در نبرد نابرابر هویزه با هم بودیم شهید هویزهبراى دو یار همرزمم شهیدان حمید شاهید -1
  نذر شهید ناصر قدیانى -2
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  امواج درد 

 آیینه از هجوم مصیبت شکسته است  هاى طاقچه گردى نشسته است انهبر ش
 اینجا که صبر زخمى و لبخند خسته است   عاشقانه نیستدیگر هواى یک غزل

 ها پینه بسته است یک روزه پشت عاطفه  گاه کنـارهاى مصیبت نـر بـدر زی
  گسسته استامواج درد بند صدا را  شوند ىـان خسته مـادها ز جهـفری

 انگار یک نفر از مرگ رسته است  دگىـور زنـق شـــداد افــدر امت
  

  کتیبه زخم
 هر چند ز من دورى تو همسفرم باشى       اى سر که به هر منزل در رهگذرم باشى
  زهرایى نور بصرم باشىتو یوسف      خورشید جهانتابى بر نیزه و مهتابى

 ها قمرم باشى روز از تو تماشایى، شب      جان اهورایىاى روح مسیحایى اى 
 تیغ سخن شعرم رمز ظفرم باشى      هر شور برانگیزم با یاد تو آمیزم
  تو جلوه گرم باشىاز کرب و بلا تا شام      هر چند ندیدم من جز حکمت و زیبایى

 م با دل در چشم ترم باشىاما چه کن      ها گفتم که نریزم اشک بر پاى شقایق
 در سیر الى الهى تو بال و پرم باشى       تن خاکىخون رنگى افلاکى پرواز

 بادا که در این غربت بالاى سرم باشى      زنم از هجرت بر محمل خونینت سر مى
 با خواندن قرآنت پیغامبرم باشى      با صوت دل انگیزت آرام دل من باش

 در عالم ایمانم بحرى و برم باشى       و عطشانى، عطشانى و جوشانىدریایى
 حق از تو شکوفا شد تا در نظرم باشى      آئینه اشراقى همواره به هر دوران

   
  ى نور هاله

  کنیمهاى شسته به خون را نظر آن خاک    شود دوباره به جبهه سفر کنیم کى مى
 ها گذر کنیم از خاک جبهه تا به افق    ریا هاى جذبه سبکبال و بى در لحظه
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 هاى نور تو شرح ظفر کنیم با هاله    در جستجوى ثبت همه مختصات عشق
  خوانده و حالى دگر کنیم»امن یجیب«    هاى خاک تنها به کنج سنگرى از کیسه

 ور کنیم هاى دیده خود شعله با اشک     را جان شلمچههاى سوخته آلاله
 اى دل بکوش فاصله را مختصر کنیم    آوخ هنوز فاصله داریم تا به عشق

  
  های چزابه دلواپسی

 کنم  می گفتگوخدا جان با به     کنم به خون شهیدان وضو می  
 کنم جو می و نشان تو را جست      به هر خاکریزبه جبهه به سنگر   
 کنم  میام را رفو دل زخمی      به تار قصیده به پود غزل  
 کنم  میتو را آرزوکه امشب      هوا تو پیچیده در خاطرم  
 کنم  می روهمیشه به چزابه     به یاد شما شاهدان شهید  
 کنم  میبه خون شهیدان وضو     از جان نماز» صالح«بیا تا کنم   
  

  پرواز
  شدبال جبرائیلى دل باز          شدبار دیگر نوبت پرواز   
 ام شهباز شد شهپر اندیشه         جسم و جانم شد سبک برخاستم   
 تا چنین طبعم سخن پرداز شد          هفت آسمان تابال زد آنقدر   
 تا وجودم شعله آواز شد         هاى فراق غزلآنقدر خواندم    
 با ستاره همدم و همراز شد         مثل شاهینى دلم در آسمان   
 ه شیدائیم آغاز شدلحظ         گم شدم در آسمان بیکران   
   

  ظهور نهایى 
 تر از پر رؤیا لطیف و زیبایى سبک      تو مثل آب زلالى تو مثل دریایى  
 تو شعر باغ خدایى چقدر والایى     تو سرو راز و نیازى درخت توحیدى  
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 تو سمبل گل عشقى امید فردایى      رىـرانه سحـازى تـاع نمــتو ارتف  
 آیى  پاک منى از چه رو نمىتو عشق      در انتظار تو هستم نشسته در راهت  
 بیا که خانه شود غرق در شکوفایى      نثار مقدم پاک تو خوشه خوشه نور  
 تویى که نوگل نرگس عزیز زهرایى      بهار و هرچه شکوفه است از تو دارد رنگ  

      
  هاى آسمان اهل کوچه

  و صفایى چون بسیجىهمه عشق      چون بسیجىریایى یمى بىصم   
  چون بسیجىکه با دل آشنایى     انىـاى آسمـه وچهــل کــتو اه   
 ن بازى جدایى چون بسیجىـاز ای     ازیستـله بـا جمـام کار دنیـتم   
 دایى چون بسیجىـهمیشه با خ     »خمینى«به قول رهبر و عشقش    
 تو نخل سر جدایى چون بسیجى     دارـگل سرو و سپیــان جنــمی   
 ایى چون بسیجىـنجیب و با حی     وجىـوفانى و مـى آرام و طـــگه   
 دعایى چون بسیجىـم ىـز بس ب     ل کجایىـــپرسم تو را اه ىـــنم   
 شمایى چون بسیجى! ا نهــتو ام     اى همه خوب! گویم به تو، تو نمى   
  چون بسیجىهمیشه در سماعى     »شمس تبریز«  به عشق»مولانا«چو    

  چون بسیجىچه خوش قول و وفایى     و من خطایىـز از تــرگـندیدم ه   
 که حاجى کربلایى چون بسیجى      سوى شهادت»هروله«و کردى ـت   
 بریایى چون بسیجىـمخوانش ک     نگزند س  به ناقه مى»صالح«اگر    
  چون بسیجىسرودش شد رهایى     ست هر آن کس عاشق عدل الهى   
  

   استبسیج لشکر عشق
 چه خوش جهان عزیزى بود جهان بسیج   درود من به سپاه و دلاوران بسیج
 که باد جان من از شوق ارمغان بسیج   همه نمونه فخر و شجاعت و ایمان

 که برکنند ز بنیاد دشمنان بسیج    به صحنه پیکار جان به کف دارندهمه
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 از آن که حاضر و آماده است جان بسیج    است در طریق خدابسیج لشکر عشق
 به سینه از دل و از جان زند نشان بسیج   خوش آن کسى که ز راه خداپرستى و صدق

    
  ام هوایى زمینى و دریایى

 ام ى و دریایىـــى زمینــهوای       ام  و شکیبایىور عشقـه شــــهم  
 ام ن سرابى اهورایىــى مـــول       اگر چه مرا جسم و جان خاکى است  
 ام ها محو زیبایى در این لحظه       مرا جان و دل روشن از روى توست  
 ام از این رو چنین مست و شیدایى       اران رسیدــر باره فیض بهــــگد  
 ام که یک آسمان اشک تنهایى       ه روزهایم تویىــــوع همـــــطل  
 ام ه در انتظارت تماشایىــــک       ن امروز در جان منـــلى کــتج  
 ١ام فایىا ببینى شکوــــا تـــبی       ام همه گوش جان پشت در مانده  

   
  ها طیف رنگ

 اگر به روى زمین است از هوا دیدم    در آسمان چه فضاهاى جانفزا دیدم
 ها دیدم اى از طیف رنگ درون پرده    ان آبى راـک آسمـکشان فلــبه که

 گهى موافق و گاهى ز هم جدا دیدم    چه ابرها که چو عشاق سر به هم داده
 بخش دلگشا دیدم چه بوستان فرح    نظر به جنگل و باغات پر گل و سنبل
 ٢ام به چشم مهر و صفا من تو را، تو را دیده     ولى از اوج چنان آسمان مینایى

                                                 
  زغفلت چندخواهى تکیه بربال هُما کردن                شو مغرور پروازى که او را نیست تعمیرش م-1

  ى عنقاى من اند نامه بر پر من بسته                         روم لیک ندانم کجا بال فشانم مى -2
  آیم  مىپر و بالم تویى چندان که در پرواز                         ارى نیست شبنم رابه حکم مهر تابان اختی    



    معبر آسمان /78
  اى دل شیشه

 شکنى روح من ترد و قشنگ است چرا مى     شکنى دلم از شیشه نه سنگ است چرا مى 
 شکنى  مىاین قفس بسته و تنگ است چرا     من که در سینه بجز آه ندارم نفسى 
 شکنى خالى از خدشه و زنگ است چرا مى     من و این چینى احساس پر از نقش و نگار 
 شکنى اى جاى درنگ است چرا مى لحظه     من و این اشک بلورین پر از راز و نیاز 
 شکنى صد نوا از نى و چنگ است چرا مى     هست آواز در این سینه ولى این فریاد 
 شکنى  است چرا مىهدف تیر تفنگ    ه و حیران تو استدل من خسته و سرگشت 
 شکنى اى پر ز شرنگ است چرا مى کاسه      دل مینایى رامشکن تو دل صالح 
   

  سانحه کبوتران
 مثل شهاب از دل پر نور کهکشان     ى رفتن به آسمان د بهانهــاز شروــپ

 مشت پرى بجاست از آن خیل عاشقان      ست  کوچشان یکى وطنهاى عشق سیمرغ
 اند شهپرشان را به بیکران گسترده      نه چون ملک-  کبوتر- یا نه مثل عقاب

 هایشان ى دست تهبا استخوان سوخ     تصویرى از عروج کشیدند روى خاک
  و عقل بود ختم داستانجایى که عشق       است و آن یک ارسطواین جا یکى پرستو

 هاى خیره به آفاق لامکان با چشم     زدند دیدم چه گونه خنده به خورشید مى
 ى ما گشت جاودان در خاطر زمانه      روحشان چه غریبانه و قشنگپرواز

  ى رفتن به آسمان  شد بهانهپرواز     آرى براى رفتن از این خاک تا خدا 
   

   شد خونین شهر خرمشهرباز
 نیاکان غم مخوراى تو میراث گرانقدر    غم مخوراى گرامى سرزمین پاک ایران

  غم مخورنیست بر کام تو کامى گر که دوران  اى تو در تاریخ عالم صاحب نامى بلند
 چون تو را هستیم ما با جان نگهبان غم مخور  گاه ما تویى گاه ما تویى و تکیه قبله
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 یى در کام طوفان غم مخور دهحال اگر افتا  اى در طى اعصار و قرون بس حوادث دیده
 گلشن آباد تو گردیده ویران غم مخور   بنیان سوز اگر سامان ما کرده خرابجنگ

  آسان غم مخورشود آباد، روزى باز مى   توگر شده با خاک یکسان شهر آبادان
 آخر این آتش شود بر او گلستان غم مخور  تش کین و جدال بسوزد ز آگر که خوزستان

 جوش آمد آرش خون دلیران غم مخور   خونین شهر تو خرم شود با دست ماباز
 شود آباد، با خون شهیدان غم مخور مى  گمان هامان بجوشد بى  تا خون ز رگاى وطن

 زه سازى خویش را از بیخ و بنیان غم مخورتا  صد عمارت جاى هر خشت و گلى سر بر کند
 عالمى ز آنها بود چون گوهر افشان غم مخور   تویى و فردوسى و سعدىسرزمین حافظ

 با چنین تاریخ والاى درخشان غم مخور   و جولانگه گودرز و گیواى تو مهد رستم
  یارست با تواى مسلمان غم مخورچون خدا  عاقبت پیروزى و نصرت تو را گردد نصیب
 خشک گردد زود آن چشمان گریان غم مخور  اى تو مام مهربان دائم نمانى داغدار

 هیچ راهى نیست آن را نیست پایان غم مخور  ! شیرین سخن الحق چه نیکو گفته استحافظ

   
  آفتاب غزل 

 بار دیگر به فضاى غزلم پر بزنى    وعده دادى که بیائى و به ما سر بزنى
 کاشکى یک سر انگشت بر این در بزنى     خواهد در این خانه دل ماست تپش مى

  بزنىکه نباید به پر و بال کبوتر    :گویند ها مى سنگ خوب است ولى آینه
 کاش هاشور به آلاله و شبدر بزنى    ین دفتر نقاشى اندیشه منتوى ا

  دیگر بزنى شانهشعر مراگیسوى     شعر، سنجاق سر زلف گره گیر شماست
  اختر بزنىشب تارم گلدر حریم     طلبم چه خزانى است سیاهى که تو را مى

 ىارقه بر جان مکدر بزنـر بــو اگـت     شود امشب غزلم آفتاب دو جهان مى
  بزنى همه آذره ورق پاره صالحــب     جاى آنست نه از قهر که از لطف مزید
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  ...اى عشق  هستهانرژى:  جهانىپیام صلح 

 به پوشد طبیعت لباس جوانى       بهار است و گل کردن زندگانى   
 شود باغ سرسبز در گل فشانى        را نوازدنسیم فرح بخش جان   
 ود آرزویى نهانىــم بُــرا هــم       کنون هر کسى را بُود آرزویى   
  رش نخوت و سرگرانىـنه آن در س       نه این در دلش کینه و خشم و نفرت    
 هرمانىبه دشمن شده چیره با ق       به توفیق یزدان دلیران ایران   
 که این است ما را بهین مژدگانى        در کُلّ عالمبه پایان رسد جنگ   
 اى فانىــز دنیـانگی ى دلـبهشت       ا و مودتّـریق صفـــود از طــش   
 د گمانىـى و بـزه واهـه انگیـب       راهم نسازد کسى زحمت کسـف   
 ر از نعمت و لذّت و شادمانىـپ       محیطى پدید آید از اُنس و الفت   
 وده به هم رایگانىــها نم کمک       گرفته همه دوستان دست هم را   
 دل یکدگر جُسته با نکته دانى       اى بر صدر باشدـرمند، را جــهن   
 ام پیرى و دور جوانىـبه هنگ       اران نیابىــار یــاوت به رفتــتف   
 وانایى و ناتوانىــــه روز تـــب       یکسان و یکدلبه نغز و غنا بوده    
 که عاشق کند در رهش جانفشانى       ود یار زیبا و وفادار و دلجوـــــب   
 د دل سپارى و یا دلستانىـکن        و خال و لب و چشم و ابرونه با خط   
   و تبانىه دشمن افتراقـــهم       ه پیرو همدلى و صداقتـــــهم   

  سراسر به گیتى پر از مهربانى        شود شاد و خرمهمه ملک ایران   
  روان گشته با همّتى رستمانى       ى و شرافتــال آزادگــه دنبــب   
 هانى ج ز جنگبشر، روى گردان        باقى نماندى به جز صلحـسلاح   
  پرانىنه پروا کسى را ز موشک        بیم، در دل نباشدب اتمـــز بم   
 ها نسیم جوانى به بخشد به جان       وئیم از هسته عشقـــ بجانرژى   
 رابى نماند نشانىــر و خــز فق       جهان را به همکارى آباد کردن   
 امان از دو رویى فغان از گرانى       نه احوال هر کس که پرسى بگوید   
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 ان پر از نغمه آسمانىـدل و ج       زن و مرد را خوى انسان والا   
 اده ارغوانىــور از بــه مخمـن       همه مست و مدهوش مهر و محبت   
   بُران شیرین زبانىرـبه شمشی       بگیرد صداى عدالت جهان را   
 که این است خوشبختى جاودانى       محبت نشیند به جاى سیاست   
 ور پنهان آخر زمانىــاز آن ن         ببینت سعادت»صالح«الهى که    
  

   جهان بدون جنگ آخرالزمانصلح
 که دامن همه را ناگه این زبانه گرفت      رمیانه گرفتچه آتشى است که در خاو

 به دست کینه دگر باره تازیانه گرفت      به قصد جان بشر دیو وحشت آور جنگ
 که شهر و کوه و در و دشت را نشانه گرفت       زاى هاست بمب دهشت دریغ حاصل غم

  گرفتسوى مدیترانهاش همه  که شعله      بلند شد ز دل آب آتشى سوزان
 گرفت  نیرنگ خائنانهسر ستیزه      یهود نیز از این خدعه پر از نیرنگ

  گرفت  تیز پرش را در آشیانهعقاب       کرد عزم هجوماگر به جانب بغداد 
  انه نشان مریضحانه گرفتــنگارخ      رگ سایه فکندبه هر دو جبهه هیولاى م

  گرفت فسانه که کوتاه اینهمان به است         کند نشود این جدال عالمگیرخدا
  گرفت از زمانه زمینه سزد عبرتدر این        یى نخواهد برد  هیچ طرف بهرهز جنگ

  گرفتننتیجه فاتح از آن یا گرفت یا       ویرانى است فقر و همیشه حاصل جنگ
  گرفت خرده و بهانهکه هر یکى بد گر        نگر به شیوه همسایگان حادثه جو
   گرفت و دانه»صد دام«که صید طعمه        کلید مظلمه دادند کرکس و کفتار

   میانه گرفتین مدعیان شیوهبکه        و اصل اوسطهاخوشا رویه ایران
   گرفتچو رفتار دوستانهمیسر است        به جبر و زور و خصومت خطاست رو کردن
   گرفت چه قاهرانهلازم و قتلشدفاع       ولى اگر متجاوز شود کسى به وطن
  فت گر جاودانه حرزحقوق بشرکه از       ز گفتگوى تمدن مشو دمى غافل

   گرفت ماهرانهاتمى را چه انرژى       به لطف فضل خداىایرانببین که ملتّ 
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   گرفتدف که با چغانهبه بانگ ناى و نى و         جهانى به هر قدم کوشیمبراى صلح
   گرفتالزمانه آخرانتظار شهکه       و محبت دل مرا پر کردامید صلح

  
  بگو عقابى یا کلاغ

 مترسکى یا خود باغ  بگو عقابى یا کلاغ
 شب سیاهى یا چراغ  یه تیکه سنگ یا بال و پر

   کدومهچراغ جادو   ماى کتاب تو قصه
  ا تمومهـکلاغار ـــک  پر از عقابه آسمون

 چشم من و قلب منه   عقابحریم پرواز
 راى خاک وطنهـــب  چرا که پر کشیدنش
 دشمنهوم فکر ـــتم  شکست بال پرشون

 شکنه طلسم دیوو مى  ا بدون غرورشونــام
   دون بشهاسیر آب و  تونه کى گفته عاشق مى

  پرنده سرنگون بشه  ا از هجوم وسوسهــی
  رو شکستدیوار صوتى  ها ه هجوم کینهــاگ
  نشستکرکس فاجعه  ها ه رو دوش قلهــاگ
 چشم زمین و خیره کرد  دن بلندشونــــپری

 دنیاش و تار و تیره کرد  بال و پر کرکس و ریخت
 سقف هوارو بشکافید  اى وطنـآهاى عقاب

 ها بگید تو گوش قله  ى روــه آزادگـقص
  تو آسمونکشن مىپر   اره کفتراــبازم دوب

 تو سینه دشمنشون  شن شهاب آتشین مى
  کشیدن خطها رو سایه  شون با اون دلاى آبى

 بجز خدارو ندیدن  تو دنیاى دورنگییا
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  1 عاشق شهید حسین افشارىنذر کبوتر
  بودهکه شهیدى به جان فدا  سالگرد حسین افشارى است

  بودهکه ستایشگر خدا   شهیدعارفى در کنار دجله
 کز شهیدان جانفزا بوده  جاویدانروح او در بهشت 

  بودههمچو یاران کربلا  عاشقى در جزیره مجنون
 وده بها غرق در دعا دست   در جبهه»بدر«عملیات 

یثار   بودهریا کز بسیجیان بى  در شجاعت نمونه ا
 قلب او مظهر صفا بوده  او جوانمرد بود و با تقوا
   بوده بر او بجا»عزتّ«نام   پدرش سر بلند و عزت یافت

   بودهکاین پسر را چه رهنما   و سلاممادرش را هزار درود
  ده بوپیرو رهبر از وفا  اهل دین و نیایش و قرآن
   بوده هم از او رضاچون خدا  شاد باشد از او امام زمان
ما  الغرض این بسیجى عاشق فتخار  ا    بودهباعث 

  
  »عج«  امام زمانسرباز

 وز در جان منى امریى بودهدوش در دل        و ایمان منىدور هستى از من اماّ عشق
  جانان منىکهاندازم پایت جان زیر       توأمبازم که سرباز سر به سوداى تو مى
 در فراق شعر چشمانت که دیوان منى      سراید نازنین  مىها طوطى طبعم غزل

 معناى بلند انسان منىچون که      گشتم به شهر اندر که پیدایت کنم دوش مى
 پس بیا که انتهاى جمعه جان منى     هاست تهــدارم هفــرارم دل نـــیقب

  لحظه مهمان منىاى عزیز هراله اله        نشانح افشارم و کرزانى بیدلــصال

                                                 
 سیم - نصب شبکه فوگاز...  با رمز یا فاطمه شرق دجلهعملیات آفندى بدر: شهید عملیات بدر -1

  .63/12/20ى از طرفندهاى پیچیده این نبرد بود هاى بتون رداراحداث مواضع و مزغلخا
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  آید نواى آشناى یک شهید از جبهه مى

   آید نواى آشناى یک شهید از جبهه مى

  مسپاریداکــدر خرا ـــــــم  
  مسپاریداکــدر خرا ـــــــم  
 اد بسپاریدــــرا در یـــــــم  
 اد بسپاریدــــرا در یـــــــم  

   مرا بر موج دستان هزاران مرد بگذارید

   که از خونم پیام سرخ جوشان است

    آید  شهید از جبهه مىآشناى یکنواى 
  اک مسپاریدــرا در خـــــــم  
  اک مسپاریدــرا در خـــــــم  
  اد بسپاریدـــرا در یـــــــم  
  اد بسپاریدـــرا در یـــــــم  

    کنون از استخوانم سنگرى سازید
    که از پشتش به قلب دشمنم تازید

    آید  شهید از جعبه مىنواى آشناى یک
  اک مسپاریدــرا در خـــــــم  
  اک مسپاریدــرا در خـــــــم  
  اد بسپاریدـــا در یرـــــــم  
  اد بسپاریدـــرا در یـــــــم  
    ن استــرم ایــــام آخـــــــپی

    روز استــ پیقــه عشـــهمیش
    روز استــ پیقــه عشـــهمیش
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  اى از عشق قطره
   هر آنچه کوزه بود

   پر کردم از عشق
  . اما

   هنوز
  اى از عشق قطره 

   کم نگردیده است
   آیا، کسى به تشنگى عشق

  ! باقى است؟
  
  

   عشقنماز
 لطف یزدانش نموده سربلند     از ملایر شیردل افشار زند   
  اشتر فتح المبینهمچو مالک     فکر و ذکر او امیرالمومنین   
  دائماً در کار عشقآن بسیجی     مرد ایثار و شرف سردار عشق   
 در زمین همسنگر افلاکیان     گهی در آسمانگاه در دریا    
 راهرو در مسلک پیر خمین     آسمانی مرد و عاشق بر حسین   
 ١ شیر راندتا که زورق توی بهمن      خواند عشقهیفده ساعت نماز   

   
  

                                                 
علی سردار جانباز های نامنظم  ساز فرمانده جنگ امان و سرنوشت  ساعت مقاومت بی17 اشاره به -1

  .رشی های بهمن  در باتلاقافشار زند
  او مرغ آبی بود نه مرغ خاکی
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   استچتر نجاتم شهادت

   من یک سربازم
   پر استقامتى سرباز

   با آتشفشان خشم
  ام  که اینک طغیان کرده

  هاى جنگ  در جبهه
   من

   انفجار انقلابم ترکش
   امت اسلامم من سرباز
   ملت ایرانم من سرباز

   آفرین جبهه جنگم من حماسه
   ایمانم»همه« من 

   من یک سربازم
  . من یک پاسدارم

   به استوارى دماوند
   به صلابت الوند

  ! به استقامت قامت قیامت
  براهیم و به شکیبایى فرزند ا

   من اسماعیلم
  هراسم  که از قربانى شدن نمى

   من
  ها ایرانى  قلب میلیون از فرودگاه

  آیم  درمى به پرواز
   و
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  ى کافران را  مغز پوک مسخ شده
  کنم  بمباران مى

   من
  کنم  هرگز سقوط نمى

   زیرا
  1!! است چتر نجاتم شهادت

   
  زه زماناى حم

   تو از جنوب لبنان
   تا استقامت پاوه در کردستان

  هاى نامنظم  و تشکیل ستاد جنگ
   در جنوب ایران
  ، غرب سوسنگرد دشت آزادگان

  ! بودى اى شهید
   با خون خود خونین و سرخ کردى را یک بار کرخه

  چمران! شهید دین!  اى همیشه خروشان
   تو آمدى به کربلا

  »در وحدت اسلام« گفتى تنها یک کلام؛ 
   امام و خط

   گفتى تنها؛ رسالت یک شعار
                                                 

 بین رزمندگان همسنگر ایجاد روحیـه و        این شعر یک شعار، هم در پى داشت که در ایام جنگ           )  -1
/ تـانکم   ... ام خمپاره/  تاوم   موشک/ ام   جى من آرپى / من نارنجکم   ... ها بود  انگیزه و طنز و شوخى بچه     

. الـخ .  اسـت، ترکـشم لبخنـد   بارم اتـم ... / ادواتم همیشه همراهم هست/ تم من کل مهما  / ام   توپخانه
 .208 شاهد در جبهه جنگ نگارنده ص رجوع به کتاب
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  ! اکبر اللَّه

  حمله اللَّه اکبر اکبر، در هاى اللَّه  در جبهه
   اکبر براى گفتن؛ اللَّه
  ! به سوى بستان

  ! عاشق، پرنده خونین بال، چمران اى کبوتر
   اى همه وجودت انقلاب
   اى انفجار بمب ایمان

   همیشه زنده اى سرباز
  !سر همیشه رزمنده، اى فرمانده اى اف

  هاى جنگ  اى جنگجوى جبهه
   طغیان به پا نموده است تو رفتى اما انفجار شهادت

   اى شهادتت چتر نجات مستضعفان
   از سقوط ظلم

   اى از سلاله پاکان
   اى حمزه زمان
   از دعا با کوله پشتى

  هاى پارتیزانى  متعهد جنگ معلم اى
  هاى جنگ  آفرین جبهه اى حماسه

  ! اى مجاهد عارف، تکاور
  ...! چریک پیر

  ات هاى استراتژیکى  تو با آن تاکتیک
   اینک

  !اى  رسیده به استراتژى شهادت
   تو اى همه شهادتت حیات عشق
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   حق علیه باطلىهاى جنگ  چتر نجات جبهه
   نوح رسان به ساحلى تو کشتى

   کلید علم جنگ
   عشق صفاى صلح

  . است شجاعتت، شهادت
  که ما به قطره قطره خونمان!  بدان ... اما

   تو و درس عشق
   با لحظه لحظه بودنمان

   را پرچم لا اله اله اللَّه
   به دست داریم
   خونینت و با کوله پشتى

   همراه دعاى کمیل
  ات هاى جنگى  و نقشه

   ایمان با تاکتیک
  هماره 

  رویم  پیش مى
  کنیم  و جهاد مى

   به سوى تو، صفا
  ... و بیکران عشق

   
   عشقیک تکه ترکش

 این دل که شیمیائى است هرگز شفا ندارد  این درد زخم کهنه دیگر دوا ندارد
  سینه جا ندارد آن درخردله گوئى ک   کم کم برد توانماین گاز تاول افزا

  به پا نداردمرغ جانم دامىبا این که   ها ام جا از کوچ کاروان اى واى، مانده
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  بقا نداردفهمید عالم بود و »فهمیده«   با خون دل وضو کردباید به مسلخ عشق

 گویى که این قبیله قالوا بلى ندارد  ام را قبیلهونه گویم درد ـا، چگــآق
 ، شاه و گدا ندارد باشدعشقن جا که آ   اباذرى بودحب برادرى بود، عشق

  و چرا ندارددیگر چوناین مطلبى که   هاى ساده نان و نمک کجا رفت کو سفره
  دیگر صدا ندارد، مسلسلهمسنگران  کو کوله بار جنگم، فانسقه و تفنگم

 این راز سرافرازى خود انتها ندارد  ام نگوئید، سربند دوستان شد از چفیه
  ندارد خداکه دردى بوىاین روزها    بود، اى کاش در دلم عشقیک تکه ترکش

  که دستم رنگ طلا نداردمن آهنم  اى ندارم من حجره! بازاریان کاسب
  شرم و حیا ندارد زبانم شورشگر  ام، ببخشید ، من موجىساحلان غفلتهم 
  نداردغفلت ما شمس الضحىهاى  شب  روشن، یاران آسمانىهاى  سورهاى 

 دارد ن خدا غیر از اسارتآزاده در   نپرسید اسرار حبس و غربتز آزادگان
 ها ندارد  جبههخاطراتش ازجز عکس و    و گمنامادعا دلاور بىاى  رزمنده

  عصا نداردکنارش جز یکمردى که در   گذارد پا کج نمىاینکه پا ندارد با 
  آشنا نداردخود یکاى که جز  بیگانه   مانده و غریبى، دل خاکریزشدر پشت

  این ادعا ندارد»صالح«جان هر چند   جان بر کشیدهبس راز محرمانه آتش 
  

  پایان عشق ، ماه بىبهمن
  عشق خندانبا هزاران لاله     پایان عشق  آمد ماه بىبهمن   
  عشقشد بارانده روى شب باری      دمیدها سپیدىدر شب وحشت    
  عشقخسته بود این دل ز طراران     بود شبى از عشقدل به دنبال    
از    عشقب آمد  بهار  ه  همرا   عشقو بر پیمانآفرین بر عهد       
بان      زمین شد در سردى بهمنسبز    ا ت روشن  زلال  ز    عشقا
 مرهمى بر زخم بیماران عشق     چون طبیبى آمد از در تا نهد   
 او که شد خورشید جاویدان عشق     منجى آزادى و آزادگى است   
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   و پوتینپلاک 
  یادگارىشعر و مقاله با چند خط     ش تو جز شرمسارىچیزى ندارم پی
 با یک دل دیوانه و صد زخم کارى     ها  و استخوان از پلاکیک کوله پشتى

  و مین و عصاى افتخارىنارنجک     یک دست و یک پاى جدا تقدیمى عشق
 هاى جان نثارى آن خاطرات لحظه      کشیدند بغض مرا ضامننارنجک
 غیر از همین بغض و سکوت شرمسارى     ام حرفى ندارم بهر گفتن شرمنده

  

  مفسر عشق
  آیى  وفتى تو مى
  ایستند  سروها مى

  - تا قامت 
   بلند تور ا به نظاره بنشینند- 

  نشینى  کلام مى چون به ترنم
   شکوفه روى لبانت

  زند  جوانه مى
  خندد  سپیده مى
  شود  مى بهار سبز

  گیرد  یاس بوى عطر تو را مى
  ...شود  تفسیر مى و عشق

  

  آذرخش
  بارانى استگلو گرفته صد آذرخش  شبم سرشته یک التهاب طوفانى است

 به هر تپش نفسم غرق در پریشانى است  ام شرر پرداز  فشرده پیشانىتب
 بگو، بگو که سکوت ابتداى ویرانى است  هاست چلچلهالا کسى که صدایت طنین 
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  است نورانىاى رو به باغ شبیه پنجره  نظر مناى که در  بگو از آن تن صد پاره

  استخون جوشانىیان رگ خاک و در م  همان پرنده سرخى که در افق رقصید
  نیستمشت استخوانىهمین جنازه که جز   همان جنون که در آتش ز غیرتش افتاد

  است غزلخوانىتو بهترین گویى حماسه  نهایت کن بى بیا روایت پرواز
    

  )ع(خلاصه ناس حضرت عباس 
 سرخوش شود از ساغر صهباى اباالفضل  یک جرعه خورد هر که ز میناى اباالفضل

 بالاتر از این قبعه بود جاى اباالفضل  به شش سوبیرون جهات است و محیط است 
 ود پاى اباالفضلدر حلقه زین چونکه ر  کند عرش زگردش فتد و لرزه افلاک

 جنبش کند از قهر چو دریاى اباالفضل  از هیبت او آب بگردد دل پولاد
 بیرون شود از پنجه چو بیضاى اباالفضل  خورشید فلک تیره شود یکسره چون قیر

 گویى شده خلقى همه موساى اباالفضل   مقامش ارنى گوى ز هر سودر طور
 باالفضلا بینند اگر چهره زیباى   از نور فشانى خجل آیندشمس و قمر

تمناىصالح   الهى عشقاى سوره ناس غزل غیر  نکند    اباالفضل 
      

  یاس عشق
 علیکسوره اخلاص سلام   حضرت عباس سلام علیکم
 بوى خوش یاس سلام علیک  مست شمیم نفست کبریاست

  علیکاى همه احساس سلام   در وجود خدااى همه اعجاز
سلام  ات همه برخاسته از جلوهاین  ناس    علیکهمهمه 

سلام  گنج مکان و همه لامکان ماس  ل ا ه  ن ا   علیکد
  علیکحکمت انفاس سلام   با تو استقدرت و ایمان على

  علیکحضرت عباس سلام   دست تو را تا گرفتدست خدا
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  مجنون
 عاشقان را همه مدهوش به میقات کنى  اهى سوى ذرات کنىکز سر لطف نگ

 مهر و مه را به بر جلوه خود مات کنى   نگاهت زیباست  به بسکه مجنونى و لیلى
 وقت آن است دمى شرح کرامات کنى   نظرکهنه سربازى و صید افکن و صیاد

 وشتر آن است که این وعده مواسات کنىخ  دل من مست جنون شد ز وفادارى تو
  به حکایات کنىتا بسى درس معارف  ! فضل تو از هیچ نظر غافل نیست؟سنگر

  جمله عبادات کنىبا شهیدان خدا   تو و چهره شاهد نظرت جسم جانباز
 تا اذان را چو بلال در همه اوقات کنى   توست حافظچشم تو گرچه شهید است خدا

     
   حماسهخاکریز

 دیدم »رضا«چه شور و ولوله در درگه       »حسین«  آمدم و روز اربعینبه مشهد
  دیدمها دسته دسته »حرم«روان به سوى       »تهرانى«و  »ىمشهد« و »لر« و »کرد« و »ترک«ز 

  دیدم همصداتمام را به یک آهنگ      و دین پاک نبى»اسلام«ز اعتقاد به 
  دیدمجمله بر خداولیک روى دل      اگرچه در دل هریک امید دیگر بود

  دیدم اجلوه صفکه در اراتشان      »حریم رضا« را بستودند در »حسین« 
   دیدمکه بر تن همه پیراهن عزا     سیاه پوش شده صد هزار پیر و جوان

   دیدمعالم آشناکه خویش را به چنان       ها غریب نبود  دستهمرا نظاره آن
  م دید کربلاعیان به پیش نظر جنگ       ره عراق گرفتچو کبوترخیال من 
  را روا دیدمولى دفاع ز دین و وطن     شفابخش دردمندان نیستاگرچه جنگ
  دیدمبه چشم خویش من این صحنه برملا      نمیرد که جاودان ماندشهید عشق

  دیدمز قلب سوخته شرکت در آن سزا     پاک نهادمردمان ز سوگوارى آن 
 دیدمکه خویش را بر سلطان کم از گدا       به خاک پاى شهید حماسهبه خاکریز

  دیدم نذر خود ادادر این سفر به خدا     مرا چو بود نیازى به آستانه او
  دیدم»حضرت رضا«که معجزى دگر از      »صالح«سرود، از دل و جان این چکامه را 
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   آسمان باران سنگبابیلیک ا

 مرگ رقصیده است با یاران سنگ       سنگ خشکیده است در بارانعشق
  سنگ هم مهمانگشته اکنون عشق      سرزمین دل شده مصلوب درد

  سنگتا که باشد خنده طوفان     بارد زمین و آسمان اشک مى
  سنگتوفد از دستان ها مى شعله     ز خطراى ترس ا نیست حتى ذره

  سنگدانــب میـه اول تــقبل     قدس یعنى سرزمین عاشقان
  سنگازین پیمانخندد  صبح مى     لانه کردند شب پرستان در فلق

ابیل     ریزد شبى بر فرق کفر زخم مى ب   سنگ آسمان بارانیک ا
  

  آواز آینه 
  آینهتا که گوشت بشنود آواز راز       ل را مزین کن به ساز آینهکوچه د

  آینهجوهر روحت تماشا کن به ناز       خانه خود را مصفا کن زضرب آه دل
  آینهرود پلک نماز تا به سجده مى        توها دارد مقامات ظهور سبز نغمه

  آینههرکسى فهمید اسرار مجاز      ندیدحقیقت را از کف آیینه دل جز 
  آینهعصر این نادر کجابى تگ و تاز       ها وقت آن شد بشکنم دل را فراز لحظه

 آینهخواب هم شد غفلت آباد فراز         عشقپروازدیده حیرت کجا و حسرت 
  آینهجام نیازشود  گلستانى مى      رسد روزى سوار بى نشان عاشقى مى

  آینهتر از مد بسم له کشد شوق       م گربشنود این سوز دل کرُزانیبیدل
  آینهکى تواند طى کند شرق نماز         با نسیم حیرت هوش هوسطبع صالح

      
  عقاب

 عقاب  رازگوشهاتا بگویم با تمام      عقاب طی نمودم، عرش پروازهمچو هدهد
 عقاب از سرآغازکس یارب نیفتد  هیچ    چون همایی تیز پر در سیر متطومات عشق
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  عقاب شرر تازققنوسجهد برقی ز  می    نه فلک در زیر بالم چون شهاب آتشین
 عقاب برجان سربازهرکسی خشم آورد      او از شعله پس سوز صوت جان گدازسوزد

 عقاب روی جانبازلاله سان گردیده از خون      ببین و خوزستانسرزمین آریایی شوش
 عقاب آوای اعجاز خواند  سیمرغبسمل    کاخ دون ویران شد از آن صیحه والعادیات

 عقاب آیینه پردازشود   میهر کبوتر    توان تکرار شد مثل شهیدان صالحا می
   

  120تپه  
 د و جفیرـادن و ارونـاد آبــی     لشگر هفتاد و هفت یادش بخیر   
 پا و سر ق بىــعاشلام ـــآن غ      باید کنم یادى دگرناز حس  
  یاد کیست؟ داغ ترکشنقطه شیر     او که بد همسنگرم در صد و بیست   
 وم آتشینـک و هجـد آن تـبع     آن نازنینتوى معبر ماند تن   
  ه دل واکنمـربستـده سـعق     افشاء کنم باید راز خود باز  
   و گردباروتدر میان خاک و خون        از نبردازگویمـبری تا ــخاط  
   جهادق و مردـعاشر ـآن دلی     ری دارم بیادـار دیگـز یـنی  
   کراملـا دل و اهـی و دانـساع     خوش مرام فهم و دیدم او را پخته   
 م را فزودـجزمزم ـعرأت او ـج      نبودی در ویـهیچ کم و کاست   
  گشت عشق"سعید" " اسماعیل"همچو       ناگهان تیری به فرق او نشست   
  کو؟م استادـلول عاــآن رس     بازگوى اى فرمنش حداد کو  
 خاک آرى دشت عطر آگین شده      با خون او رنگین شدهدارخوین   
 ار و از اشفاق اوـرأت و ایثـج     شرح چون بنمایم از اخلاق او   
  توصیف اوستزاین قلم را عاجز ا      تعریف اوستکى زبان را یارى   
  از ریب و ریا عارىچون ریاحى      باصفار وـارف دلیــد عـمجته   
 ک اشتر بودـ مالرزهـر شـشی      بودرـرفذکه آگر ــح دیــفات   
 فزود یا اسداالله به عزمش مى      که طرح او جانانه بودحیدرى   
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 !؟فانوس نیست  بى،شعله ره نیست      نیستدافوسها  رض این قصهفال   
  راهساحل وصلى نما اى خضر     زورق دل مانده در گرداب راه   
 قربم رساندر ذکر حق گویم تو      عاصیم استغفراالله بر لسان   

  
  د       شهید پر زد و برخاک ره پلاک افتادو بال کوچ من از شانه روی خاک افتاد

  
 چاک افتاد کسی که در سفر عشق سینه!      تردید؟ منم که ماندم و منزل رسید بی
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   مثنوى
یمثنو   

   
   سربازهکهن

      بخشى از گل یا گلوله
 شود چشم من جاى شهیدان مى  شود پیش چشمم لاله خندان مى

  دلمگردد قاب عکس نور مى  گردد دلم انه دور مىــاز زم
 غا نرفتغوماند و سوى شهر پر    نرفتو از اینجاشد ماند  کاش مى
 شد اشک ریز چشم خواب آلود مى  شد کنج دنج خاکریز کاش مى

کبوتر فوج  آن   اند سر رفته آه سرداران بى  اند هـرفت آه 
  من گذشت ز یاد»دژ«پادگان   یى دیدم غریبانه به دشت لاله

 همچو عرش کبریا محکم بناست   عرش خداست»دژ« ،»دژ«آه اینجا 
 آید هنوز بوى خون لاله مى  آید هنوز بوى مست واله مى

  گو آمدم على»ذوالفقاریه«  یا هو آمدم سوته دل با ذکر
 دهد را مى ىخاک تو بوى عل  نهد  دل بر خاک تو سر مىباز

  با وضو وارد شوید»شلمچه«در   بوى شهیددهد  هر کجایش مى
 ...»حمید«پادگان آسمانى   دارد اینجا یادگارى از شهید

  هفت سینهاى ام من سفره چیده  هاى سرخ امشب جاى من لاله
بوصلیب  از بو غریبد نوا آی ىـــاز مـــب آشناى  ر  دیدا ز   ا

 سوى بهشت روم »پل مارد«از    هم قسمت نشد این سرنوشتباز
 من استسینه درد  »کوت کاپنُ«  ا ناگفته اما روشن استــدرده
 ها دوخته چشم بر دست قلم  رات سوختهـرم آن خاطــدفت
 گرد هست مندهد بر باد  مى  ت منـ دسم درـلرزد قل ىـآه م

 برگ برگ لاله باشد دفترى   محشرىحدیثون تو ـتا به خ
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 یک قلم با جوهر خون شهید  آفرید کاش امشب دست حق مى

لاله   سنگرماطراتــوشتم خــن مى پرپرم خاطرات   هاى 
 ... تا خداراه مردان حماسه   است راه کربلا»پل کرخه«این 
  روم سوى بهشت»کرخه«از پل    این سرنوشت هم قسمت نشدباز

 »میشداغ«از شهیدان دیار   لاله لاله بینم اینجا چلچراغ
 »امن یجیب«زمزمه پرداز با   غریب رود اینجا  مىرود کارون

 ....همین شهر خداستخانه دل در    ماستاین کلید فتح خرمشهر
 کنم  بازى مىبا خیالش عشق  کنم  مى»سید حجازى« یادى از

 گشود  مىاو که درهاى شهادت   بود»چزابه«او که شیر عرصه 
 او که از اسرار حق آگاه بود  او که در رزم شبانه ماه بود

  و عزم بودمرد نور و مرد عشق  ار رزم بودــد والا تبــــسی
 مستور بودگرچه از چشم جهان   جلوه خورشید حق را نور بود

 ...لک سرگشته از کرب وبلاسا   بود و برى از ادعا»مصطفى«
 ...ما اسیر خاک او اهل بهشت   را نوشت انشاى شهادترفت و

  دست گیرهاى   و آن رمل»راعى«   گرد پیر»حسیبى« کو آن »تپه سبز«
  ام بخشیده نور  هم بر سینهباز  »عباسپور«و  »دربندى«یادى از 

 افکنده نقاباز رخ تردید    همچون شهاب»سابله«ر عبور د
  سوى فلق رهىتک سواران  چون عقابان پر کشان عرش حق

  پیوندى استزخم دل را با غمش   استمرهم زخم دلم دربندى
 فزود  یاران مىقوت تسکین  ها نمود حمل مجروحان و زخمى

   هم سرشار از آه دل استباز   گذرگاه دل است»تنگ چزابه«
ه«  پرپر را ببینهاى  خاک آن گل لَّ ل ببین» اکبرتپه ا ا  ر    

  کنم  مى همدلاد آن یارانی  کنم  مى»هوفل« و »سوسنگرد«یاد 
   هژیرشان شیران و گردان هر سه   دلیر»عبیاوى« و »یامى« و »عچرش«
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  شکست  را مى سرمست خط»طرفى«   رفته است»کبابى« دربندى: گفت

  یى باید که فریادى کنم سینه   یادى کنم»باقرى« »چکاوک«از 
  هاى ظفر از دفاع حق به شب  گاه خطراز نبرد تن به تن 

  شددر کنار من تنش سى پاره    قلب پاکش پاره شد»آستینه«
   در روز عیداو که بد همرزم من   شد آن شهیدرفت و مهمان خدا

 سر گاه نبردآنکه بد پیرانه    کنم آن رادمرد»آشورى«یاد 
 تا تن پاکش به خاک و خون نشست  آن تکاور تک دشمن را شکست
 »دمشق« تا »زینب«بارش صبر  کوله  خاطراتش جمله ایثار است و عشق
  خواندنى استقصه رزمش کتاب  نام آشورى همیشه ماندنى است

 کربلاستدر جوار کشتگان    امیر تو کجاست»لشگر حمزه«
 ... تجلاى سحربر پل کرخه   دگر کهنه سرباز»پور داراب«

  دارد نشاناز شهیدان خدا   و خاک دهلران و بستانفکه
 هاست جبههاز یى  ام آیینه سینه  هاست ى آیینه در دلم آیینه

 با هزاران ناله و سوز و سخن   وطنسربازصالحم من کهنه 
 ام کنم تا زنده  را مىیادشان  ام ام با نورشان تابنده ذره

  سربازى کنمدر کنارش باز  شیرازى کنم یادى از صیاد
 شیر روز و زاهد شبگرد بود  دید و دلاور مرد بود خود نمى

 کینه دشمن ز خونش لاله کاشت  وجودش ره نداشتذره ترسى در 
  آغاز کردخون او پیکار عشق   کرد سوى حق پروازچون کبوتر

 در جوار قرب حق بگرفت جا  ها کربلایى شد امیر جبهه
  شدصید بود و در پى صیاد  خنده بر لب دست افشان شاد شد

 در زمین اسوه شور و حماسه  و ادب، اخلاق و دینمرد عرفان 
  سرشت نیکو پر بد آن از حماسه  ها باید نوشت قصهبیادش  مى

 داغ دل را نیست جز او مرهمى  یاد کن سید حسام هاشمى
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 درگاه حقآن شهید عاشق    آن شهید راه حق»نیاکى«از 
 روى مین زد تا پا نهادى دست   گفت و بر حبل المتین»یاحسین«

  یا على یا اباالفضل یاحسین  کرد جان عاشقش را صیقلى
  رب مجیدوهـــان جلـــعاشق   هر دو شهید»راسخى« و »کسروى«

  کن»برغازه« و »اسکندر« »سپتون«  هاى کهنه ما تازه کن داغ
 !آن سکوت محکم فریاد کو؟  ! کو؟ صیاد»آراسته«گو به ما 

 نیکو نهادآن امیر صف شکن   » رادشاهین« و »چنانه«یاد کن 
  دشمن ستیزمرد حق و اسوه    عزیز»صیاد« و »حسن سعدى«از 

 تابى کنم  غرق بى»شیرزادى«   کنم»تر از آبى روشن«یادى از 
 هست نقشى در کویر روزگار   گل سرخ بهار»آبشناسان«

 هاى جان بود خاطراتش شعله   بود»دوران« ساز چون او حماسه
 مثل آرش هم ز خونش لاله کاشت  به چله او گذاشتجان پاکش را 
 هایش استوار آهنگ بود گام   بودهاى جنگ سرفراز جبهه

 صد شقایق جاى سبزش خلق شد  خون پاکش غرق شد در »دارخوین«
 ها  دلیر جبههکهنه سرباز  ادعا را بزن بى »طبل آتش«

بزن آزادى  لرحیل بانگ    شکنصاحب سیف القلم اى خط  ا
 ...ترین شور دل سربازها خوش   رازها»نیمه پنهان هلال«

 المبین در فتحرمز یا زهراست   پنهان زمینیى از راز  قصه
 در فروردیندر بهار شصت و یک   »المبین فتح«خاطراتى دارم از 

 کردیم ما میدان مین بازمى  بان بودیم ما در یک کمین دیده
 ١نشست برلبش فریادى از آمین  روى مین نشست »دانشمند«پاى 

 شیر شرزه با دل و جان آمده  تیپ قوچان آمده  با»کهترى«

                                                 
  من در بند قافیه ماندم، آنها قالب شکستند و سپید بال قافله را بردند -1
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 بانگ شور و موج آزادى گرفت  ماه شهر آواز دلشادى گرفت

 و ریو رفتنور حق اینجا نشست    شکست و دیو رفتحصر آبادان
 او که جانش با فلک شد متحد  »منفرد« کو قهرمان »کهترى«

 که جسمش را گزیدترکشى دیدم    یادش کنید»بوگرى«هر کجا هست 
  با شما بگوید» گویادقىصا«   را»سردشت« و قصه »شیندرا«

 هاست راز جبههخاطراتش جمله   خاص خداستاش منزلگه  سینه
  کردآوازهنام گمنامى بلند    تازه کرد عشقم پرواز»عابدى«

 اوه بود تیز پر در پاو عقاب   کاوه بود و دلش چون»چمران«یار 
 تر از آیینه داشت یى روشن سینه  مثل آیینه صفاى سینه داشت

 دار این عشاق بود او طلایه   بود را مصداقکربلاى عشق
  را گرفت از دست گرگ»میمک«آنکه   کنم یادى بزرگ مى »رسولى«از 

 چون نسیمى بر غبار هست بود  مست بودت او که از جام شجاع
   پدید»مهران«رد پایش هست در    آفریدحماسه »سومار«او که در 

  گفت راز با خدای خویشتن می  »بازی دراز«و در » ایلام« که در او
  نواخت  مىم او را هر نسیمىنا  شناخت مىغرب جبهه نام او را 

  رزم او خود جلوه ایثارها   ستودش بارها»سهرابى«او که 
  براى بازدیدهست اسنادى    شهید و یاران»ترکان«سینه 

  هاى دین عالى نسب در تعالى  اخلاق و ادباسوه ایمان و 
  آفریناو گفت بارها بر عزم    دین و عشق آن فیلسوف»جعفرى«

  زند اوراق اوصافش ورق مى  با عنایت در فلک دستان حق
 که جبین بر خاک سرخ حق نهاد  » رادشاهین«از شجاعان نبرد 

 ن پر آب و رنگاینچنیدر جهانى   گویاى جنگ بمان » گویاصادقى«
 هاى شور و شین هنگ را لحظه   راشرح کن تاریخ و راز جنگ

   ما ماندیم و داغ و چشم ترباز  خبر رفتى بى ناگاه »مخبرى«
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  گرچه از توفان شب پرپر شدند   شدند نعمت سنگر»ها نعمتى«

   را اینجا هواى محشرى استعشق   شور دیگرى استدر بسیج عشق
  ره رب مجیدـــان سفـمیهم  ما شد شهید »احمد« در طلایه
  پر گرفتجان پاکش سوى بالا    را در بر گرفت»محمود« عین خوش

   و ایمان معتبردر طریق عشق  هر یکى چون اسوه صبر و ظفر
ز ا رو پ وج  گرا ن ا  ر بسیجى    شور محشر در دوییجى را نگر   
  ماه من ماهى سرخ فوج عشق   کهکشان اوج عشقاى محمد

  حجت را ببینبا زمین اتمام   محبت را ببیناوج عرفان و 
رزمندگان همه  ر  ثا ی ا   بند صفحه ملک جهاننقش   اوج 
  سرگشته استتا قیامت این قلم   بر ورق بس نکته سر بسته است

 دستان قنوتتاب و  لرزش بى   و سکوتدر شب توفانى و اشک
  آهنگ رایاد سربازان خوش   راجنگ بنویس یاد »نادرى«

  بخرسرمستى و جامشیاد آن    بخیرشیاد سربازان گمنام
 دوبال عاشقى کن اینک باز  هست سربازى کمال عاشقى

 سرو قامت بودن و پایندگى   زندگىسربازى شکوههست 
  زدنپا به پاى عاشقى سنگر  سرود پر زدنهست سربازى 

پروانگى  آتش سوختنهست سربازى در    آموختنسوختن 
 ها سر زدن رفتن و بر آسمان  نز عالم پر زدهست سربازى 

 کردن از دمشق را پویه کربلا  کلاس درس عشقهست سربازى 
موافق  اران  ی اد   کنم مىیاد آن مردان عاشق   کنم مىی

اصفا ب همسنگران  آن  بى  یاد  رزمندگان  ر  ب ا ا آن  ی   ر
  میان خاک و خون پیوند اودر   و آن فرزند او »انشایى«یاد 

  هدیه بر دادار افلاکش نمود  خاکش نمودخود به دست خویشتن 
  !نشانت دردى آشامت کجاست؟ بى   کجاست گمنامت سرباز»دادرس«
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  بند نام دام خود نبود پاى   جویاى نام خود نبود»نامجو«
   نشستکارونآفتابى در دل   میان خون نشست در » برفىیار«

  مانده از آنها میان دست خاک  یى و یک پلاک  و چفیهیک پوتین
  شهرت مردان حق گمنامى است  این بود راز همان روز است

از  کنم من بازدید از شهیدان مى   آمد نوبهار و فصل عیدب
 شوق گذربر سرم افتاده شد   خاطرم آمد من از مین و خطر

 شد من به قربانش شوم کاش مى  دستانش شوم و »عباس«برخى 
 عالم امکان شود قربان او  جان من بادا فداى جان او
  آورم نام عزیزش در میان  گویم از نام یکى رزمندگان

  سینه خیز زیر باران گلوله  او از خاکریزچه سان بگذشت تا 
  او که سردارست در فتح و قیام   نامش تمامعلى »احمدلو«هست 

  ها  در جبههبود همرزم على  نیک خواه آن زائر کرب و بلا
  چند روزى ماند در هیجا بجا   نعش آن مرد خدا»احمد«گفت 

  تا که معراجش دهد بال و پرى  دم به دم بودش خروش حیدرى
   دلیربین این دو رود گردان   شیر تا بهمن هم از کرخهباز

  درصدد شد تا بگیرد حمله سخت  د و هفتتیپ دو از لشگر هفتا
ه   آزاده درگاه شد»حیدرى« َّ ل ل ا قه  حل ر  سی ا ا  شدت    

 خونین جگرام  از نفس افتاده   دلم بار دگر شدشیمیایى
 هایم تنگ شد تاول شکست ریه   گذشت»نصر صفاهانى«یادم از 

 حس آن مرا دیوانه کرد... آه  زخم و دردگل گل خون خارش تن 
 اسوه صبر و مقامش اجر داد   بود خدایش نصر داداو محمد

 فارغ از اندیشه تشویش بود  او صبور درد یار خویش بود
 لمینهم فدایش باد جان عا  خوش بگفتا جان به قربان حسین

 خون یاران نهضت بیدارى است   تا قیامت جارى استرود کارون
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  و احد بدریاد باد آن وارث   چه شدآخرین روز نبرد دژ

  جاوید و فرهست نام نامیش   فتح و ظفراز نود دو لشگر
 ان و شهید عقل و جانزنده ج   از سر نهان»بیضاوى«هان بگو 

 ها در میشداغ از رد قناسه  هاى داغ داغ از تب خمپاره
  زردتب آژیر و غرب بستان   و یاد آن نبردلشگر قزوین

  خطراز دل آتش گذشتن در  پا و سر یاد یاران خوش بى
شرربرد جان عاریت   د با خبر آن شیرمر»مخبرى«   نقد 

   متینبا سرى پر شور و با لفظى  بوسه زد دست امام مسلمین
  کاخ دشمن را نماییم سرنگون  کف داریم و خونما تا جان به : گفت

  ما خاکریزکنیم  جسم و جان را مى   عزیز خاک ایرانبهر حفظ
  بیاریم یا شهیدیا که پیروزى    ناامیداز کرم منما از این در

  درنگ میدان بىرو نمودى سوى   حاصل اذن جنگاین بگفت و کرد 
للَّه شد   شدرسته از خود فانى با اللَّه  نام مخبر جزء جندا

 تا گریزد هر کسى نالایق است  شک در یم خون شایق است  بىعشق
  و صفاخاطرات لشگر صلح  خدااى مرد نگر گوش کن همس

  ورا کردى صدا »وافى«شهریار    است و دلیر و با صفا»پور بزرگ«
  زند گام عدم  مىدر حماسه  شاعر است و صاحب سیف القلم

   و صفاستخاطرش لبریز از صلح  هاست هر اثر از وى کلید فتح
  کاو هم از یاران و طراحان بود  آوران شاهان بود دیگر از نام

ا ف و ا  ب ران  ب صا سرورى  ز    ادعا ، کروندى بى»حیدرى«  ا
  درگرفتى سخت در نصر مبین   نبردى آهنین»ساحل نیسان«

  پاتک دشمن فرارى در گریز   عزیزقول محمود است و فردوسى
 ها نشست  دشمن در گلکشتى  »والفجر هشت« یا زهراست در رمز
 درگذشت روزگاران ماندگار   و یار»فاو« است و یاد »اروند«یاد 
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رثان غربت حیدر شدند  سر شدند هاى سوخته بى نخل  وا
 مدش هست با جان آشناجزر و   خواند مرا مى  هم اروندباز

  را ببیندوستداران شهادت  ماهیان بحر وحدت را ببین
  هایشان پل بر خطر زورق جان  هاى سحر شبیاد غواصان 

   و خروش فى کبدرود اروند   و گذر از جزر و مد»سر پل فاو«
   را ببین»عبادت« در این شهادت   را ببین تا شهادت»عبادت«از 

  از سر دنیا و مافیها گذشت  دفعه ثانى به میدان بازگشت
  از سبوتا بنوشد شهد وصلش   حمله از هر سو نمودى بر عدو
  تیر آمد بر تنش، گشتى شهید  عاقبت آن رادمرد رو سپید

  رنگ رنگهاشان از شهادت بال   وقت جنگ»نیاکى«و  »آبشناسان«
 بر موتورهاى فراوان در شتاب  »طرح آب« دارد اول آبشناسان
  !غروب؟ گشت خورشید وجودش بى   شیر صحراى جنوبآبشناسان

ا رقیبان عدو    را بگو»بختیارى« طرح جنگ  در مصاف ب
   هژیرچونکه فرموده است فردوسى   یادگیر است دجلهاروند: گفت

دان ا ب آ دان  ب ا ژه  ا شدهو   چلچراغ معبد حردان شده   
  چونکه با خون شهیدان زنده است  تا قیامت نور آن تابنده است

   خرگوش کمیندر شکار تانک   چکش و سندان ببینتاکتیک
  »شادگان«دشمن بد اصل بد در    شد چنان احاطه»در هم افزایى«

   معنایش یکى استواژه عشق  سپاهى، ارتشىهم بسیجى، هم 
  اتحاد ما بود سنگ محک  صف به صف ادغام ما شد مشترک
  تجان ما بر امر رهبر متکى اس  در هوا و در زمین مقصد یکى است

  راه ما راه حسین و کربلاست   تا عرش خداست ما پروازعشق
  یادى ماندگاریاد باید کرد    روزگار»پرست حق« »اقارب«از 

  د فتح بودشهی »حسینیه«در    کلید فتح بود»خیبر«او که در 



    معبر آسمان /106
  اهل سوز جان و اهل راز بود   بود»ورشو ساز«مخلص یاران که 

صالحصالحى اى  خدا  ه  را مر     ا میر  ا خدااى  ه    درگا
  رهبر جاودانسر سپار امر   باش تا دارى به تن امداد جان

   کامل است روز عشقروز آرتش  یست و نه فروردین روز دل استب
سپاران    عاشقىجان به کف در نوبهار عاشقىدل  بار    ت

  جنگ نور اسلامىاز معارف  درنگ گشته بىجانشان آگاه 
  زمینانبا تمام خاک این ایر  پایدارى گشته فرهنگ عجین

 اى خوشا صیدى چنین نغز و قشنگ   است این فرهنگ جنگصید صیاد
  نور و ظلمت داشت با هم گفت و گو  کفر و ایمان گشت با هم روبرو

  ا یاد داد ردر دفاع مردانگى  جان فریاد داد به لشگر ایران
  کنیم  مىخاک ایرانجان فداى   کنیم  مىما دفاع از بهر قرآن

  بیعتى باید ولى شمشیر نه   تزویر نه نه، نیرنگ نه،جنگ
 پهلوان ملک این عالم چه شد   چه شدرستم »رستمى«بازگو از 

  مرد شب بیدار بوددر هویزه   سردار بوداو که در دهلاویه
 کشید سوى دلبر هر نفس پر مى  کشید  از دلش سر مى»چمران«مهر 

  امیر خانه بوداین چنین رستم   بودافسانهها   شهنامهرستم
 هاى ایثار و قیام نبهر آن خو  دانى که اینجا چیست نام مىهیچ 

 تا نهى پیشانى غیرت به خاک   دارد خاک پاکنام دهلاویه
 اله اله عاشقى مات سعید  یا هو هر شهید است و  عشقبسمل
 گل چیده بود دشمنان زیر تانک   بودفهمیده است و حیدرى یوسف

زیر  نکآسمانى  ا عثیانت ب  در امتحانله شد و پیروز شد    
  آشناستو شهادت »شبیخون«با   ! اصلى کجاست؟فهم مهر و غیور

 او که در ایثار جان دل زنده بود  اش از نور حق تابنده بود چهره
 ساقى خنده امیر بزم بود  هاى رزم بود جبههاو که طنز 
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 تا گرفت از دست دلبر سهم عشق   شهید فهم عشقگشت فهمیده

  هلهله است و شهیدبا یزید   قافلهطفل ابجد خوان امیر
  او قضا کردىعشق در نماز   در غزارهبر اوست رهبر: گفت

 ... پر از درس وفاهست دانشگاه  ها عاشقى در جبهه و درس عشق
 قطره خونش به ره فانوس شد   شددافوسشان   قصه»ها باکرى«

 »ن الدینمهدى زی«جام حق دریافت    اهل یقیناز امیرالمؤمنین
  آن عارف جنت مکان»باقرى«  داشت بر لب ذکر خلاق جهان

  همه فرداى مامطلع الفجر   جهان آراى ما»جهان آرا«شد 
  آگه را ببینمردى مردان   مردان این ره را ببین»همت«

عاشقى رزم  میدان  اتح   شمع محفل بهر بزم عاشقى  ف
ه  کلاه  جبهه که شاه بىیوسف ل ا طاف  ل ا ه  ا گ در ر  ب ود   ب

 تا نشاط اوج اعجازى گرفت   فکر پروازى گرفتاز فکورى
 جنداللهى استپادشاه فقر    است»فلاحى«بر سریر خاک اگر 
 او که تصویر دل و جانبازى است   است»خرازى« سرور مردان ره

 یرزقون بزم فیض ذوالجلال   در خیال»بقایى« گیرد کى فنا
 ...در زمین و آسمان ممتاز گشت   گشت اعجازاو که پروازش خط

نوار صفات منجلى  وحدت امر ولىجملگى در   طیف ا
پیر  نده  طریقب ران   میخانه نور رحیقمست از   جما
 یاد یاران بیت بیت مثنوى است  پایان که نیست را مثنوى عشق

 از من ایشان را هزاران یاد باد  یاد باد آن روزگاران یاد باد
 پرم  مىکابین گه ز گه ز سنگر  آسمانى شد هواى خاطرم

 پهناى یقینتا ببینم اوج    خاکى زمینباندخاستم از 
 همسفر گردم فراز کوى عشق  بال در بال پرستوهاى عشق

  بازفلک را بازطى کنم من نه    رازهمچو عنقا رهبرم سیمرغ
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 کاشیانشان هست در قاف فنا  هاى قدسى آشنا همچو عرشى

 یى آهنگ رنگ ها آیینه لحظه  طاوسى قشنگهمچو پروانه و 
 تر در آسمان گه شوم گمنام  دل آبى آستان »دل حامد«همچو 

 یى از آن نگار تا بگیرم جرعه  شوم در کوى یارمست و حیرانى 
   

  طعم خردل
   یعنى از محبت غافلم»م«   یعنى شیمیایى شد دلم»ش«
   خواهم قرارخداهمچو ایوب از   در کوى یار یعنى رو کنم »ر«

  ...الفتى دارم از آن حال و هوا  ها گرچه یک چله بدم در جبهه
کرم ز  ا آمد  یادم  دیگر  ار   ا همسنگرمرض از از محمد  ب

  کردشد اعجاز شعله زد ققنوس   کردفلک پروازاو که تا اوج 
  و حنین بدراز طریق هدهد  )ع( یعنى حسین گفت معناى شرف

 لخى خُناق شدبوى گسى ت  داغ شد ام از طعم خردل سینه
  کبودکه ز طعم تند گازى شد   که بود»خمامى«بازخواهم گفت 

 گرچه او از زخم ریه جان سپرد  ناى او از ناى دشمن جان ببرد
 ریه و اعصاب و چشمان شهید   و والفجر و گوگرد سپیدخیبر

 شکست را مىها  اش آیینه سرفه  گُسست ا مىموج او موج هوا ر
 اش داغ و مریض از شقایق سینه  گاه چون آتشفشانى شعله خیز

ده ا ز آ رفتعاقبت  ز  ا ممت   رفت پر زنان پروازچون کبوتر   
  

  زابهچ حماسه
 هاست بزمعاشقان را آسمان    هاست ى رزم حماسه تنگ چزابه

 هفت وادى طلب را کامل است    استاش از بسمل جاى جاى تنگه
ه ا ر ق  شا ع ه  ل ا ن ن  ا ست ی  هستى را پناهکاشف القطاء    ن
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 کم و کاست مثنوى در مثنوى بى   گفت راست نیارم شرح چزابه
  استگرچه از زخم ستم تلواسه   آن پر از گلبوسه استخاک پاى 

 شوند  مىحیرت افزاى شهیدان   شوند غزلخوان مىقدسیان اینجا 
 ...اى از قتلگاه کربلاست قطعه    ! کجاست؟گویى که چزابه  مىباز

   
  ن

  و القلم ما یسطرونقصه نون   غرقه خون و نونکربلاى پنج   
 شوم بسیجى مى »حاج امینى«  شوم مىدارم از عشقى دوئیجى    
ا جرأت   رزمندگانهمنوا ب  نشان کربلاى بى در شلمچه   
 ها همسفر مدلىه با »هندلى«  نمودن در خطرهفت نونى طى    
 نمودن تا یقینهفت نونى طى   اینجا ببین را هفت شهر عشق   
  نوظهورطوریست طوربوالعجب   معبرهاى هور و »ها نعل اسبى«   
 مین خورشیدى و مازوت مذاب  ها و آتش زیر آب نعل اسبى   
 از یسار و از یمین نقل و نبات  خطر والعادیاتها  نعل اسبى   
 گشود مىها را   سینهتیر و ترکش  ها نبود سنگرى جز جوشن جان   
 حجم آتش پاتک دشمن نگو  هر طرف خیزى خطر در پیش رو   
 ساعت ده از قفاى جان پناه  آمد سیاهاى  ناگهان خمپاره  
 ذکر حق بر جان لبخندى به لب  مرزم من تا عرش ربرفت آن ه   
 راه ما نکاشتمین خورشیدى به   خود را جا گذاشترفت و تنها عکس     
 ها از یمین و از یسار اى خوشه   یاد یاربازهم بیت المقدس  

  آبشد از کارونجو موج خون مى   التهابآتش از بالا زمین پر   
  استهایش یادگار بسمل لاله  بنگیرید اینجا گذرگاه دل است   
 یا که میقات شهیدان  خداست  بلاستگوئیا اینجا زمین کر   
 هاى دون از هرکران خشم بعثى  آتش بى امان و شرق خرمشهر   
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 باید آنها را به گورستان سپرد  کارى بود خرردراندن آنها نه    
ر  این شنیدم از دلیرى نامور    و ی ا پ ندگان  م ز ر صف  ر   د
 است بهرام على چونکه جانباز  حیدر جلى گشت جانش از مى   
 ن زمزمه فریاد کاز چوپوقلو  ن ک را یادلشگرى اى دودانگه   
  ساز رفتشبیخونبر تجاوز گر   تاز رفتنادر او که نادر بود    
 ستود  را مىگه خروشان گه خدا  ساله بودگفتى آن پیر خرد شصت     
 یدتا که آخر شد به راه حق شه  دمید اش گل مى از شرار سینه    
سعید  ذکر او این بود ذکر با یزید    مات  عاشقى  له  ا له   ا
  کرد ما را در صنایع بس سترگ  داد شیطان بزرگ 1طرح استانچ   
 عزم خود را بیشتر داریم جزم  تا که با ایمان و علم و فن رزم   
 فرمان حنین 2نصرت بالرعب  نـنیز طرح رزم احدى الحسنیی   
تحاد   ا رفزودى  ب ا  ر ا  م  در دل دشمن فتادرعب و وحشت   عزم 
  و روئین تن عرف شدیمرستم  هریکى مان صد و جان بر کف شدیم    

   
   خارکدر یتیم خلیج فارس

 منشأ خیر و حیات جاودان   و جان یعنى سرزمین عشقکخار
  فخر است و نگینبر خلیج فارس   زمینتن ایراندست و بازوى 

 از هرزر و سیمخاک پاکش بهتر   خوشترین وصف اش همان درُ یتیم
  رگش مفتوح شد با خونخارک  مجروح شد مگو ار جلوخانى

 رفت روى مین دگر در مندلى   شد علىیک طرف قطع نخاعى
ایه   راشرح کن تاریخ و راز جنگ پ و  ر  قتدا راى  ا  فرهنگ 

                                                 
 . از جانب کلیه کشورهاى جهاننظامى به ایرانعدم فروش تجهیزات : طرح استانچ -1
 91 آیینه وند صفحه  در دل دشمنان افکند پیروز شدیم تاریخ اسلام دکتر صادقما از راه ترسى که خدا: طرح نصرت بالرعب -2
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 هایش قابل تصویر نیست لحظه   هرگز قابل تعبیر نیستجنگ

 بسکه از بوى شهیدان بى هُشم  بوى جوى مولیان آمد خوشم
  معرفت مد هوش شداز شراب  گر خاموش شدا طبعم صالح

    
  1فتح خرمشهر

 تخانه دل در همین شهر خداس   ماستاین کلید فتح خرمشهر
  شهر نورحماسهشهر ایثار و    و شهر شورشهر خون و شهر عشق

 ذکر اله گوید و امن یجیب  چهره غم بار این شهر غریب
 ها و دشت کوچه و جاده خیابان  شهر در تسخیر دشمن غرقه گشت

 دفاع پرپر شدندبهر لیکن از    شدندها سنگر پس کوچهکوچه و 
 ...ها محشرى کردند بر پا بچه  ها هاى تن به تن در کوچه جنگ

 هجمه خسته کردخصم بعثى راز   سى و پنج روز مقاوم در نبرد
 لشگر بعثى بیامد توى شهر   و شهرلاجرم بعد از شکست دژ
 ان را پاى در زنجیر کردثیبع   گیر کردگرچه در چنگ اسارت

ز هوا سیمرغ  هاى بر زمین در شکار تانک  هاى آتشین ا
 تل گورستان به قعر معبرى  واژگون هریک ز بعد دیگرى

  دشمن به گلکشتىبرنشاندى    بندرگاه دلخرمشهرشهر 
 گر بر رخ آن فتنهسیلى زد   خمى و داغ شررجسم و جانش ز

 سوختند امّا همه خنجر شدند  سر شدند ها بى نخل و »گزها«
 کشت شد آهن بجاى نخل و تاک  ویران و خراب و تل خاکشهر 

 روى دیوارش نوشته یادگار  شمار هاى بى از گل خمپاره

                                                 
 روزه  33یها در دین بین فو و نبـرد         ، و پایدارى ویتنام   ، استقامت روسها در لنینگراد    رانیان در خرمشهر  مقاومت ای  -1

 ...اى هستند هاى پیچیده هاى تاریخ نبردهاى بشر هر کدام در نوع خود داراى تاکتیک  از ذخیرهاالله لبنان حزب
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ى ب ن  ا ی ث ع ب ر  ا گ د ا دب ی  بقرن حمال الحطتازیان   ا

ز هجوم   خاکش آغشته به خون هر شهید  کینه خصم پلیدا
      

  شهری در آسمان
  جایگاه ارتقاء رازقى است   شهر عاشقى استشهر خرمشهر

  خاک عالم قهر شدبا تمام   این شهر شدهر کسى دیوانه 
ه  ها شهر خون شهر عقیق لاله لال عتیق  عهد    ها قصه 

  چنگال صدام یزیدمانده در   شهید بهشت پر سنگر شهر بى
  کس نماند ما بىشهر خونین شهر   پنجه کرکس نماندگل میان 

   و جنونیاران پر از عشقشهر   شهر خونشهر گل شهر ترانه 
  ما آزاد شدشهر خرمشهر  اش فریاد شد  از هر ذرهعشق

  
  »کارون«

 ست حد و عرفانى جزر و مدش بى   دلش طوفانى است هم کارونباز
 دگىــهست جارى در ره پاین  دگىــرون با کلام زناـــرود ک

 دارى استـــه آزادى و بیــقص   تا همیشه جارى استرود کارون
 گــدار روز جنـدغاى ـــه لاله  هاى قشنگ خون گلچشمه سارش 

  مارسد مجنون ىـى مـتا به لیل  ون ماارــرود ک ا مىـــتا به دری
   

  »اروند«
 تا خودش را جانب دریا کشاند   در تاریخ ماندقصه اروند

 مهتاب شدنقش بنده، خنده   تاب شد  و بىقطره تا دریایى
 تا شهیدى پر زند بر آسمان  عکس ماه افتاد بر آب روان
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 یى شکاراــاورهاى دریـاز تک   کارسیصد و یک قایق غواص

  دشمن با شتابزیر بمباران  برزدند سرپل گذر در شط آب
 آنچه در طرح عمل تعبیر شد  در نخستین مرحله تسخیر شد

 مشت ما بر صورت دشمن نشست  دوم بعد اول در شکست خط
 یى از مام میهن بازگشت قطعه   با کودکش همراز گشتمادرى

 ا شدندماهیان روشن فرد  شهیدان ماهى دریا شدنداین 
 رسم این دنیا زدندپشت پا بر   بر لجه دریا زدندتا که دل 

 شد شناور روحشان با عرشیان  بال در بال ملائک پر زنان
 رد پایشان بر ماسهمانده    و دیگر ناخداآن یکى ناوى

  را انشاء کنندبر ملائک قصه   را تعبیر با دریا کنندعشق
ما   جهان آراى ماجهان آراشد  زیباى  شکوه  و  تفاق    ا

 دل به دست آورده بود و جان سپرد  تن به تیغ حضرت رحمان سپرد
  بودسپارو مرد راه عشقسر    بودسپاه عشقاو که سردار 

   
  1دژ

  ذات قائم بود و قائم مانده بود  مانده بود مقاوم پادگان دژ
  استوار و سخت و عارى از شکست   مردان حق این گونه استسنگر

                                                 
 تا آخرین نفس و آخرین تیر و   جمهورى اسلامى ایران   این خاطره مستند در هیچ کجا نقل نشده است دلاورمردان ارتش           -1

 نفر بودند 6،  به طرف آبادان59/8/4 شنبه 3هاى خون خود جنگیدند و شهید شدند آخرین نفراتى که ساعت             نفرات و قطره  
 شـهید    از شـهیدان دیگـر گـردان        در شـلمچه    قمـرى اولـین فرمانـده گروهـان دژ          على  سرهنگ جانباز  تا سقوط خرمشهر  

زاده فرمانده گروهان دوم فرمانده گروهان سوم شهید علیلو فرمانده گروهان چهـارم سـروان شـهید بیـژن مقیـد و                       اسماعیل
 رسند و تنها سرهنگ جانباز علـى        مى که همه بعد از رهبرى نیروهاى مردمى و خودجوش به شهادت          ... فرمانده ارکان قرایى  

تواند بـراى نویـسندگان و       که این مى  ... ماند هاى یاران رزمنده و سلحشورش زنده مى       بارى از رشادتها و قهرمانى     ولهقمرى با ک  
که از شاهدان نبرد و « وافى»یکى از همرزمان قهرمان .  رستمانه جاودان باشد  سازان منبع اثرهاى حماسه    نویسان و فیلم   رمان

  ...هاى حماسى است  بوده مشغول تدوین بخشى از آن ناگفته خرمشهردارى دژمقاومت پای
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 ه بودـش آلالـگاه رویــجای   پیکرش پر ناله بودهفت بند

 از حصار پنجه خصم لعین  مانده بر روى زمینچون بهشتى 
 رمه سپاه کفر ماندى بىاز   کلاه و قمقمه و تل پوتین

 ننگ تاریخ است از سفاک دین   که مانده بر زمیناین همه پوتین
  بد فرجام کرد)دام(صد صید شد   قادسى سردار خود را نام کرد

 حلقه دار خودش را خویش بست  به  سنگ خود شکستشیشه عمرش 
   چاه صدام یزیدمصر یوسف  کشید  مىشهر در غربت اسارت

 در تلاطم بود و دردِ التهاب  نوزده مه شهر در رنج و عذاب
 داد فتواى جهاد این غزا  ى کل قوا عاقبت فرمانده

  میرجوانان تا کهن سربازاز   یک به یک مردان نامى دلیر
 تیپ و لشگر یک به یک در جایگاه   و از سپاه بسیججمع گشتند از

 اذ رمیت دست خداما رمیت   ها رعد و برقى شد میان جبهه
 امان کمتر از آنى چو رعدى بى  بار شد چون صاعقه بر بعثیان
  پیشه کردلشگر بعثى اسارت  چون تجاوز بیش از اینها ریشه کرد

 بر تجاوزگر روا باشد شکست  جب استخاک میهن واکه دفاع از 
 کنیم را پریشان مىخواب دشمن   کنیم  مىخاک ایرانما دفاع از 

 که نگاه آسمان پر سوز بود  هشتى روز بودپانصد و هفتاد و 
 پایدارى کرد این شهر قیام  مثل شمشیرى که دور است از نیام

رو  ناله بودهفت بند پیکرش پر  ه  یگا ودجا ب آلاله    یش 
 در حصار پنجه خصم لعین  چون بهشتى مانده بر روى زمین

 جام زهر رادشمنش نوشیده   این شهر را آزاد کرد تا خدا
  دلشاد کرد را خداقلب ایران  دست حق این شهر را آزاد کرد

  و کل هله هله آغاز گشتروهش  شادى بازگشت هم آن شور و باز
 چون بهشت عرشیان دهر شد   شد خونین شهر خرمشهرباز
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 ه رزمندگانـــح آن جملــفات   شهر عاشقانشهر خرمشهر

 تا قیامت باد این بانگ و سرود  بر شهیدانش سلام و صد درود
  ایمان و شرف گاه خطردژ   کام ظفرنگرمسجد اینجا س
 چونکه مسجد خانه امن خداست  هاى آن بجاست گنبد و گلدسته

 گر جلوه اکبر بانگ یا اللَّه   شهربر مناره مسجد جامع
 مؤذن در نیازبود بانگ هر   ظهر بود و گاه تکبیر نماز

 مثنوى هم چله شدمثنوى با    فروغ شعله شدتاک آذربون
 هفت بند ناقه ذکر و شهود  هفت وادى طلب را طى نمود

 گمنامى و اهل یقینطالب   شعله اما روى مینسوخت همچون 
رازناک و رازجو ر و  زدا  سر اسرار و دلیران را مگو  را

 هاى رجال هست از بهتریناو که    و به دور از قال و جالیار صیاد
 اوستاد مرجع میثاق بود   دل عشاق بوداو که صیاد

  رخصت گلشن شدهاسم اعظم   هم فانوس دل روشن شدهباز
 قصد جان ما کند در هر گذر  و گرگ بد سیرنفس شیطانى چ

 اکبریم و کار سختدر جهاد   در جهاد اصغریم و یار بخت
 شور و شوقم دست افشانى کند  طبع من امشب غزلخوانى کند
 جواب  بىرود کرخهتا نماند   گفتم این تضمین کنم از شعر ناب

 عاشقى آن سوى هر تشویش رفت   به سنگر پیش رفتگام دل سنگر
 ماند ز رفتن در خطر پا نمى  دارد خبر اینجا ز سر سر نمى

 سازد نماز کس به جز با خون نمى   اینجا نیست رازجز قنوت عشق
 سر ببازد آنکه دارد معرفت   این صفتچون دو رکعت شد نماز

 ترک دنیا ترک، ترک و ترک ارک  باید سه ترک ى مدر سپاه عشق
 جوهر سیف القلم از شیر گیر  با رضى دمساز شو تأثیر گیر
 ! آرى از ریب و ریا؟چون ریاحى  مجتهد، عارف، دلیر با خدا
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 رسم اینجا ترک جان و لذت است  عادت اینجا ترک رسم عادت است

  اینجاست سوى کربلاراه عشق  اینجاست دارد صد بلا کوى عشق
 پر بریزد روى آن جبریل جان  آسمان اینجا ببوسد آستان

 ماند سپاه لیکن از رفتن نمى  اند و آه یکدگر اشکدر فراق 
جعون  در سبق السابقونجمله با هم  ا ر یه  ل ا ا  ن ا ز  ا یشت  پ

 کردنشان روى مین رقص بسمل  اینجا باش و بینعشقست حضرت 
  خیر البشر مولا علىخضرشان  یکدگر شیر و شکردر مذاق 

  و حنین و بدرراه فتح و خیبر   راه حسینراه مردان خدا
 آن هم از باب شناسایى یار  جز بلا اینجا نباشد افتخار
 قیل و قال گردد او بىتا مقرب   نیست کس را جز تمناى وصال

  
  ...اى شلمچه

  از سماع و حکمت یاران بگو   از شب عطشان بگواى شلمچه
  از تن صد پاره مردان بگو  از شهیدان و دلیران خطر
  هاى در میدان بگو  بسیجىاز  از سپهبد شیر مردان دلیر

   بگوسوره سوره قصه قرآن  روند کافران این زمانه مى
   بگواز طلوع آفتاب جان  در شب تاریک این دنیاى درد
ا آتش بزن ام ر ّ ی    بگو»دوران«از فروغ نهضت   ظلمت ا
ا جوانان سلحشور وطن    بگو ایرانها از مردم سال  ب
   بگومن کویرم قصه باران  ام سبزى جان و دل دیوانه

   بگواز صفاى سینه یاران  منورهاى روشن در ظفرچون 
   بگوراز آن یاران هم پیمان  رمز عهد عاشقان را فاش کن

   بگوشاهدان رزم جاویدان  نشان از رد رزمندگان بى
  از تن سى پاره خندان بگو  آنکه رفت و مین پا را جا گذاشت
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  اى هویزه

 عاشقان حضرت رب مجید  هاى شهید نشان السلام اى بى
 کز شما مانده فقط یک مشت خاک  پلاک السلام اى شاهدان بى

هویزه بىاى  آستان   تربت جا مانده رزمندگان  نشان  
  و شور سرزمین عشقاى هویزه  السلام اى دشت طوفانى هور

 دست و سر در خاک غربت ناپدید  و جان هر شهیدسوخت اینجا جسم 
  کشت مینجاى آن کشت گلوله  نیشکر نیزار شد محشر ببین

 شوند  این جماعت مىنمازدر   روند  دسته جمعى مىدر هویزه
 را ببین جمع امیداین جماعت   مقتداى هر شهیدى هر شهید

 عاشقى رسم خوش یاران شده  هایشان پنهان شده بستر خون
 تا قلم دارد در این دفتر شتاب  مثنوى پایان ندارد اى جناب
 ختم مطلب نیک باشد اینچنین  پس قلم بگذار بر خاک زمین

 ...شان اى امر کنالکنم از وصف   لنـلاتن فاعـلاتن فاعـفاع
  

  1نشان از دلیرى و از روشنى است
 هاى پیران روشن ضمیر سخن  شنو اى خردمند راد و دلیر

 هنرهاى جنگى همه یاد گیر  قوى پنجه چیرشوى تا به خصم 
 آتشفشان سر کشندچنان کوه   زمان را در آتش کشندزمین و 

 وشکه از شور آن خون بیاید بج  تیرباران خروشچنان آید از 
 ببارد بلا از هوا چون تگرگ   مرگدر این نیم شب بشنو آژیر

  در کف دشمن استبه فردا وطن  شب تیره از فتنه آبستن است
 چو شیران خروشان و غران شویم  سزد تا همه مرد میدان شویم

                                                 
   نبرد جانسوزسرباز بخشى از مثنوى کهن -1
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 بتازیم یکسر به قلب سپاه  وى آوردگاهــم تا سـابیـشت

 که روى زمین چون هوا تیره گشت   برآمد به دشتیکى تند بادى
ا برآریم  یا ت   آمد به جوشکه خون سیاووش  از دل خروشب

 که گفتى درآید به موج چو قلزم  رآمد به اوجـواران بـو سـغری
 تو گفتى که دریا درآمد به جوش  چو آمد ز قلب دو لشگر خروش

 هوا چادرى نیلگون برکشید  برجهیدز گردى که از رزمگه 
 که دامان گردون همه خون گرفت  گریبان گردون گرفتشفق بر 

 سر و پشت و پهلو همه چاک چاک  داران به خاکـنامن ـاده تــفت
 که تا ننگرد دشمنش زرد روى   موىشستشو کرد فهمیدهبه خون 

  این سخن گفته رهبر استدرست  مرا رهبر آن طفل همسنگر است
 کز آن ملت و ملک در ایمنى است  نشان از دلیرى و از روشنى است

 ز بس کشته در دشت انبوه شد   چون کوه شدهمه دشت عباس
  و امواج دودباروتز طغیان   کران تا کران سرب ابر کبود

  که اینجا همان کربلاستتو گوئى  ها نینوانست سراسر همه جبهه
 رود که پیوسته در دشت خون مى  رود چه در این شب نیلگون مى

 چه دانى بهاى یکى قطره خون  پست و خوار و زبونتو اى دشمن 
 که دارد ز نیکان عالم نژاد  اک زادــ پرایندهــول ســه قـب

 نیرزد که خونى چکد بر زمین  به یزدان که ملک سراسر زمین
د  من بد دل و بد نهادکه این دش دا اد  ب ر  ب اد  ب آ شهر   بسى 

عدن سخن   این سخن»کاسمى«کنون بشنو از  در  ز  رتر  ب  هاى 
ران« ی ا ر  ا سی ب دیده  مابلا  ا    م زدان  ی فر  داشتش  گه   ن

 » بود خامُش نگشتچراغ خدا  بر این شمع بس باد صرصر گذشت
  هست آئین مادفاع از وطن  بود دین ما و تجاوز نه جنگ

 نسپریم ملک مىبه بیگانگان   چو ما پاسداران این کشوریم



 مثنوی  \119
 که زاید سترگى ز کارى سترگ  ز دانش پژوهى بزرگشنیدم 

  شکست دل چو کشتىبه دریا بزن   اندر از پا نشستنباید به جنگ
  قهرمانسپاه و بسیج ارتش   آورانچه گویم من از رزم نام

  فکن انداز و زوبینیکى موشک  بان و دگر صف شکن یکى دیده
 به دلشان و سرشان نه بیم و نه باک  بسیجیان رزمنده خشمناک
ا لب خاکریز ز  شتابیم اگر ت گری مجال  د  ن ما ن ا  ر  عدو 

    
   المبینفتح

  آزاد شدکزان دشت اهواز   خاطرم شاد شد»فتح المبین«ز 
 چو برگ خزانى که از باد ریخت  از این حمله سخت دشمن گریخت

   
  بیت المقدس

 از آن سهمگین حمله صف شکن   بگویم سخن»بیت المقدس«ز 
 چو ماریست در آستینکه کیفر    جز این تجاوز نباشدسزاى

 به هر سوى افتان و خیزان شدند  سپاهان دشمن گریزان شدند
 اى با فغان گفت رزمنده که مى   به نیمه شبانشنیدم به سنگر

  بریز شهادتبه جامم شراب  در این عرصه کار و زار و ستیز
 ام معشوق دل بستهبه دیدار   ام ن از چنین زندگى خستهکه م

  اندر چنین یاد کردبه شهنامه  چو خوش پیر فرزانه رادمرد
 کشور به دشمن دهیماز آن به که   اگر سر به سر تن به کشتن نهیم

 در این بوم و بر زنده یک تن مباد   نباشد تن من مبادچو ایران
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  ...از خاک بر افلاک

 زمین و زمان سر به فرمان اوست   از اوستبه نام خدایى که قرآن
  دادتن خاکى و روح اعجاز   دادبه ما خاکیان بال پرواز

 و با روح علوى شهودش کنیم  که با این تن و جان سجودش کنیم
 حراست نمائیم از ملک و دین   این آسمان و زمینخوشا تا در

  که با عرشیان خوانده باشى نماز   ایمان گدازخوشا آنچنان عشق
  خوشا دل نهادن به اسرار آن  دوار آن و پرواز خوشا عشق

  افلاکى استپروازبه هنگام   اگرچه تن آدمى خاکى است
 که پیروز گردیم در کارزار  بده ساقى آن باده خوشگوار
 که مستم کند در قنوت و نماز  بده ساقى آن ساغر دلنواز
  چون شاهبازم کندبه پرواز  از آن مى که جویاى رازم کند

 ام گل نرگسى برآرد شمیم  و تن را پر اطلسىدهد جان 
  برآرم چو بلبل نوا و سرور   ذوق و مستى و شورکنون از سر

  بخوانم براى تو آواز عشق   عشقبیا تا کنم یاد پرواز
 که داده است داد سخن گسترى  گفت همسنگرى شنیدم که مى

 چون عنقا به قاف تجرد پرد  گر آدم ز پندار هستى رهد
دم ق ه  ا گ ر ا ب ر  د ه  ا ر رد   شاند ز دامان غبار عدمف  ب

 برون آید آتش زوالعادیات   زى کائنات برخاستچو طیاره
  

  1حمله به اچ سه
  باز بال و پر عشقگشودند  بمب افکن سرفرازعقابان 

                                                 
  است از سرعت خود نک                      و تا اچ سه    دل آبی پرنده زمینی به خاست -1

د                                        را ز هم بردریدبرون مرزها      غدا ب شهر  ز  ا یدپس  ول ل ا ا  ت    
  »شمس و ضحی« آیات ابابیل                                        صد و چهل پرنده رها در هوا    
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 انتها سرخ و بى طعبور از خ   هوادرآمد عقاببه جولان 

  فرود آمده بر عدوچو شاهین  خطر از هوا و زمین پیش رو
 ز سرب سیاهز تیر و ز بمب و   نبد هیچ پرنده را جایگاه
 مانده راز خداکز آنها به جا   کنم یادى از حمله رعدها

  از سرعت خود نکاست»اچ سه«و تا   ها بخاست دل از باند که سیمرغ
 چراغ ره خویش تابان کنیم  شهیدان کنیمخوشا یاد جمع 
  والا مقام»عباس دوران«به    سلامو هزارانهزاران سپاس 

  راه خداستکه او از شهیدان   سزاستپس این قدردانى ز نامش
  او جوشن استسلاح ابابیل  آیینه جانش همه روشن استچو 

 بازوانش نهادگل بوسه بر   پدر چون که عباس نامش نهاد
 جان یاد کرد را به همیشه خدا  آن رادمردشنیدم ز مادر که 

 دپر از راز کردل آسمان را    کردبال و پر باز هماى غزل
 تنگ آوردبه دشمن امان را به   که تا بار دیگر درنگ آورد

 شده از نهیبش دل کوه آب  آسمان چون عقابروان در دل 
 مه و خور همى داشتندیش پاس  از غرشش در هراسدل رعد 

 پرستوى بالش به پیش شهاب  از مه و آفتابتر  درخشنده
  پس سوز آن برجهیدى شررز  چو اهرم جلو دادگاه خطر

 که افتاد در جان دشمن هراس  »کنفرانس«بزد غوطه بر مرکز 
 که دشمن بشد مات از کار او  چنان برد حمله به کاخ عدو
 به روى هدف شعله افشان بشد  پس آنگه چو رعد خروشان بشد

 دادش به دستسپهر برین بوسه   که دیوار آتش شکستچنانى 
  دشمن شکستکه دیوار صوتى  شجاعت چنان گشت مست ز جام

 که مردانه بگذشت از این امتحان  امان خوش آن عزم جانانه بى
  کردو تا کهکشان رفت و اعجاز   کردعقابى که تا عرش پرواز
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 اش رمز و افسانه نیست ه ققنوسىک  گونه زیست  و این»دوران« خوشا عشق

 بدانجا که از چشم شد ناپدید  پر کشید بر آسمان چو سیمرغ
 شتابد به سوى خداو روحش   نامش بماند بجاسزد گر که 

 تمام پرش ذره تا لامکان  نشان نگر تا کجا رفت آن بى
 پهر بریننام او بر سکه ماند   بر او آفرین کرد رهبر چنین

 به نامش کند هر کسى افتخار  به تاریخ ما اعتبارفزودى 
  مانده بس یادگارز زرمندگان  پروردگارتوفیق به تأیید و 

د   و مرد جهادکشاورز و سرباز امدا ب ا  ت ند  ب بخوا باید   ن
  آورندریها را به ط که طیاره  گروهى همه کار و کوشش کنند

  و ایمان بودکه خالى ز سرباز   بودن دیارى به دورانخراب آ
  میهن پرستولیکن نه سرباز  چیز آید به دستبه هر ملک هر 

 بسازد وى از کشور خود دفاع  که با جان شیرین نماید وداع
  که داد سخن همچو او کسى نداد   یادآمد این نکتهام »فردوسى«ز 

   نباشد تن من مبادچو ایران  چه خوش گفت آن مرد دهقان نژاد
   از سرعت خود نکاست3و تا اچ  پرنده زمینی بخاست دل آبی

   تا الولیدپس از شهر بغداد  برون مرزها را ز هم بردرید
  پایگاه هر سه شد قلع و قمعنه یک    رسیدند جمعاچ سهه نزدیک ب

  به میهن سلامت رسیدند باز  دلیران جان برکف سرفراز
   درودشنیدند از پیر ایران   رهبر برفتند زودبه دیدار

   میدان شدندتر باز قسم خورده  سبک بال پرتر زایمان شدند
  برون آید آتش زوالعادیات   برخاست زی کائناتچو طیاره
  زالهاــت اض زالـزلـــاذا زل  کنند اقتدا ها می به طیاره

  ز پس سوزآن بر جهیدی شرر   دادگاه خطرجواهرم جلو
  سپهر برین بوسه دادش بدست   شکستدیوار صوتیچنانی که 
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   افلاکی استپروازبه هنگام   خاکی استاگرچه تن آدمی 

  تیر زد که خونی چکد بر زمین  که ملک سراسر زمین به یزدان
   هست آئین مادفاع از وطن   و تجاوز بود دین مانه جنگ

  
  1مهر وطن

  شده آتشفشانى خویشتن سوز  وز آن ماه دل افرم از عشقــدل
  زار خویش نالانشدم بر حال   کنون چندیست چون نى در نیستان

  بسان چشمه سارانگهى جوشان   سوزم در شبستانگهى چون شمع 
  اندازه بیش است ز مرا درد وطن  به دنیائى که هر کس فکر خویش است

  به جانبازان کشور عرصه تنگ است   استجنگ آشفته از غوغاى وطن
                                                 

   در دل نباشد کافر استرا مهر وطنهر که  -1
  معنى حب الوطن فرموده پیغمبر است

ابـان  »پیغمبر اسلام در مدینه اقامت داشت روزى مردى را به نـام             ( ص ) هنگامى که حضرت محمد   
مکـه در چـه     : سـید پیغمبـر از او پر    . ملاقات کرد که تازه از شهر مکه به مدینه آمده بـود           « بن سعید 

هـاى بـارورش    گیاهان خوش بویش روئیده و نخـل     : وضعى بود که تو از آنجا بیرون آمدى؟ ابان گفت         
پیغمبر از شنیدن این توصیف به یاد یار و دیار خوش افتاد و چشمانش از اشک پر                 . شکوفه کرده بود  

  .شد
من تـو   .  منى ى مکه تو وطن   ا:  همچنین در روز فتح مکه وقتى پیغمبر از دروازه شهر وارد شد گفت            

مـن ایـشان را آن قـسم    . باشـند  دارم، سکنه تـو ابنـاى وطـن مـن مـى         را مانند جان خود دوست مى     
اى مکه روزى که مرا به مفارقت تو مجبـور          . خواهد خواستم که پدرى مهربان فرزندان خود را مى        مى

دانى قریش بود که مـن ناچـار شـدم دور از    ساختند دورى تو به من سخت دشوار بود و این از آثار نا            
  .ساحت تو بسر ببرم

  . مقدمه2    تذکره شعراى کرمانشاه تألیف باقر شاکرى صفحه 
  که در لانه ماکیان برده دست                                          هنوز ز خردی به خاطر درست

   اشکم چو خون از رگ آندم جهید که                                        سختی گزیدبه منقارم آسنان به 
آموز وطن!                                          ام زد که هان  گریهپدر خنده بر داری  ماکیان  ز    ا

  »مرحوم دهخدا«
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  به گوش آید به آهنگ بم و زیر  به هر جانب صداى سوت آژیر

   استزمان غرش توپ و تفنگ   استکه اینک اى دلاور وقت جنگ
   در آغوش سنگرنمان آسوده  ز جا برخیز و بشتاب اى دلاور

  خیره سازیمبه دشمن دیدگان را    شو برون تا پیش تازیمز سنگر
  دوباره زنده کرد آئین چنگیز  چه سان صدام خونریزنگه کن تا 

  طوفان نشان استز قهرش صرصر   ز چشمش آتش دوزخ جهان است
  به خون خلق دستش روى شسته  دستش خار رستهبجاى گل ز 

   غریوىچو رعد افکنده بر گردون  کرده دیوىپس هر پشته پنهان 
  گذارد مىبه هر جا پاى خود را   چو در دست اختیار از خود ندارد
  خود بدتر ز ما کردکه با اتباع   نه تنها او به خلق ما جفا کرد
  هزاران خانه گردیده است ویران  به هر شهرى ز بمب آتش افشان

  بود دشمن ز هر سو در تک و تاز   و اهواز و آبادانبه خرمشهر
  چکد خون از دم شمشیر و نیزه   و هویزهو بستان به سوسنگرد

   چاک چاک استز ضرب تیر و ترکش  بسا تن غرقه اندر خون خاک است
  جان نعش افتاده است بىهزاران   آغوش زمین عریان و غلطاندر 

   نشستهفراز خاک و خاکستر  بومان دسته دستهبه هر ویرانه 
   تنورى آتش افروززمین همچون  هر شب و روز مسلسلز رگبار 

  ستبساط زندگى بر خلق تنگ ا   استهماره این جهان در شور جنگ
ه   یگانهاست استادچه خوش گفته  ن ا م ز فحل  عر  شا و  دیب    ا

  به بد نفرین و بر خوب آفرین است  بر پا اینچنین استجهان تا هست 
  برقرار استنکویى کن که نیکى   چو نیک و بد به گیتى پایدار است
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  ها کاشتى گل مهر در سینه

   دلیران کنیممهین یادگار  خوشا یاد سردار چمران کنیم
  ز استادگى همچو الوند کوه  بسى مانده از او نشان و شکوه

  چو ایمان یزدان مر او را سپر  زندگى از خطرنترسید در 
  فراوان نصیبکه برده ز دانش   جوانمرد بود و ادیبدلیر و 

  اسطوره را با ظفربه پیوسته   ادب را درآمیخته با هنر
دل ود مربى  ب ه  آگا لَّهک ستایشگر پا  هاى  ل بودا    

  به جان بسته بوددعاى کمیلش   چو مرد خداجوى وارسته بود
  داشتى که راه حسین و على   کاشتىها گل مهر در سینه

  پابند ایثار بوددلش نیز   پیکار بودبه هر جبهه گر گرم 
تکاء خداگذر کر  ها ز خمپاره و ز میدان مین ا ا   ده ب

  دشمن از رزم اوگریزان شده    عدوخاکریزگذشتى چو از 
  شده شرمسارز رفتار نیکش   در کارزاراسیران که بگرفت 

  ندیده دلیرى چون او در جهان  ز پاوه و تا دشت آزادگان
   مهین مرد میدان بدى»نانلب«به    بدىچو او عاشق پاک قرآن

  در و دشت آن را گل افشان کنیم   کنیمیادى ز بستانسزد گر که 
 هاى خونین کفن که پر شد ز گل  برانم سخن خوشا از هویزه

 چو آتش که شعله به مجمر زده  ز خاک سپه لاله سر بر زده
 توزى دشمن نابکار ز کین  رفته بهارت از این دشت دیریس

 »ده ماویه«و تا هجمه سخت   ز دشت بلاخیز دهلاویه
 خوشا و دریغا که گشت او شهید   خوش آن شیر مرد رشید»سابله«به 

  کردسوى عرش مردانه پرواز  بسى با خداوند چون راز کرد
 درخشید از او نام نیک بلند  به فرجام از آن فاضل ارجمند
 گرانمایه جانش به منزل رسید  ز طوفان گذشت او به ساحل رسید
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 امامى که او نام نیکش ستود  فرستاد بر روح پاکش درود
  کنیمنثار شهیدان ایران  چو خوش راه او جوهر جان کنیم

 همه دشمناش سرافکنده باد   و اسلام پاینده بادکه ایران
 و انى بما تعلمون بصیر  به قول خداوند حى و غدیر
  و تجاوز نه ما را ساز استکه جنگ  خدایا نشان ده به ما راه راست

  هست آئین مادفاع از وطن   و تجاوز بود دین مانه جنگ
 باران رحمت بباربه فضلت که   زار خدایا بر این تربت لاله

  
  »مثنوى کهن سرباز«بخشى از 

  خاک و آسمان    
  با هزاران ناله و سوز و سخن   وطنصالحم من کهنه سرباز

  ام کنم تا زنده مىیادشان را   ام ام با نورشان تابنده ذره
   سربازى کنمدر کنارش باز   شیرازى کنمیادیادى از ص
  شیر روز و زاهد شبگرد بود  دید و دلاور مرد بود خود نمى

  کینه دشمن ز خونش لاله کاشت  ذره ترسى در وجودش ره نداشت
   آغاز کردخون او پیکار عشق   کرد سوى حق پروازچون کبوتر

  در جوار قرب حق بگرفت جا  ها کربلایى شد امیر جبهه
   شدصید بود و در پى صیاد  افشان شاد شدخنده بر لب دست 
   در زمینحماسهاسوه شور و   اخلاق و دینمرد عرفان و ادب، 

   پرید آن نیکو سرشتاز حماسه  ها باید نوشت  قصهمى به یادش
  

  آب و آسمان خاک خونفشان
 ما نهنگ بحر رشادتیم  ما هماى اوج شهامتیم

 اى بهر دشمنیم چون شراره  دشت میهنیمشیر شرزه 
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 آب و آسمان خاک خونفشان  دهد نشان از غرور ما مى

 شکست  بىآن امام حق مرد  پاى ما به راه خمینى است
  پر صلابتیموطندر ره   جان به کف به راه ولایتیم
 پشت دشمن خاک و دین ما  بشکند کنون از یقین ما

 را نشان کنیمقلب دشمنان   ترک جان کنیمدر ره شرف 
 )عج(منجى زمین صاحب الزمان   تا عیان شود بر همه جهان

  داده اهتزازپرچم وطن   کرده سرفرازطنعزم ما و
 جور جابران ظلم ظالمان  اقتدار ما برده این زمان

 افتخار ما حفظ ارزش است   استاعتبار ما رزم ارتش
 کسب دانش و کسب بینش است  آفرینش استروح ما پى 

 کنیمسرکشى کنند سرنگون   قهر دشمنان را زبون کنیم
 کنیم روزگارشان تیره مى  کنیم چشم ناکثان خیره مى

  خون بودتا که مرز ما خط  ره گرفته بر پاى دیو و دد
  جاودان وطنجاودان قرآن  این شعار تو این شعار من

  
  یاد اون کبوتراى پر سپید

  پر بزنیمتو هواى سنگراش   ها سر بزنیم بیا تا به جبهه
   و کبوترهپرستوعاشقاش   تره اونجاها کهکشوناش قشنگ

  گیره ریحون مىبوى آلاله و   گیره که بارون مىز میناش وقتى 
  ده هارو مى  بوى گلبوى قرآن  ده سنگراش بوى شهیدارو مى

   به یادموندهروشناى برقشون   آید هاش داره مى صداى چلچله
  حس و ادراک اونا دیدنیه  خاطرات اون روزا موندنیه
  کس ندید  هیچکه اونارو جز خدا  یاد اون کبوتراى پر سپید
  قصه بال و پر پروازشون  گوش بده تا بشنوى آوازشون
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  ترکشا و بدناى ریز ریز   و گریزچى بگم ازون همه جنگ

  پرپرهادگار اون گلاى ی  ها گل خاکستره روى تپه
  بوى خون خداس و بوى باروت  ذارى بوى دعاس هر کجا پا مى

  دس و یه قطعه پا و یه یه پوتین  ى جانمازى مونده به جا تکه
  

  ...ها هنوزم سرخه غروب جبهه
 کاسک روى کتلله شده یه کلاه   اى پر از غزل یه طرف قمقمه

  ى خونین و عبا یه طرف چفیه  عینک و برگ دعایه طرف یه 
   شدهراهى کربلاصاحبش   پیدا شدهاون طرف یه پلاکى 

ام  ن   خوش شقایقشببوئید عطر   عزیز عاشقشبخونید 
   سرمدىرفته تا عرش خداى  او که در فصل گل محمدى

   بودنتوى درس عاشقى صادق  عاشق بودنستى همشون راستى را
  اى پر از فشنگ که داره فانسقه  اى با یه تفنگ اون دورا رزمنده

  ماس تا بخونیشرمز پیروزى   روبانى به دور پیشونیشبسته 
  حساب هاى بى  بازىاز اون آتیش  چى بگم از اون شباى اضطراب

  رد پاى عاشقارو ماسه بود   بود حماسهاونجا عرفان و غزل
  علیه السلام از کربلا  یا حسینشور عشق  چى بگم از اون همه شور و صفا

  ها هنوزم سرخه غروب جبهه  ریا جرأت بىهمشون از دل و 
  

  السلام  علیهحضرت عشق
  را آغاز عشقاللَّه مــــاء بسـب   و باز عشق و باز عشق عشقباز
 ا کنیمــبسته را افشاى ـرازه  ها را وا کنیم  باید زخمباز

 در میان خاک و خون خلوت کنیم  یرت کنیم ح را یک غزلکربلا
   عشقآسمان را ساحت پرواز   و باز عشق و باز عشق عشقباز
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  هاست  شما این خاکاوج پرواز  در کربلاستاى کبوترها حرم 

    حسینبال بگشائید مجنون   دانه برچینید از خون حسین
  این مانده است  گفتن نام حسین   یک قاب قوسین مانده استتا خدا

 مطلع آغاز عشق و  عشقباز   و باز عشق و باز عشق عشقباز
  او چون حنینگریه بر تنهایى   یا حسین  و عشق عاشوراباز
 با سبوى تشنه رفتن سوى وى   هم آواز سرخ ناى و نىباز
  هم یک شعله آه سر جداباز   حیرت باز حیرت تا خداباز

  کرد و عشق دیدیک نگه بر عشق  بازیابد قلقل حج را شنید
 یک نفس پل گشت و از خود درگذشت  صفا و مروه و حج بازگشتاز 
 کشد خجلت از آن آل عصمت مى  کشد  آب از شرم خجلت مىباز
 تا رهاند خویش را زین ماجرا  ها زند خود را به سنگ و صخره مى

  بارانى استهایش مشهد چشم  بس که دریاى دلش طوفانى است
ا آغاز کنماجراى عشق   کنتشنه لب اعجاز یا حسین   ر

  را یک نام عالمگیر کنعشق   را تفسیر کنواژه واژه عشق
 شود  با نام تو زیبا مىعشق  شود  با نام تو معنا مىعشق

 ایم کاروان رفته است و ما جا مانده  ایم ه هم در وصفتان ما ماندباز
 هاى میشداغ ور چون لاله شعله  کو کدامین مرد را دارى سراغ

   
  زمین پر ز شیر، آسمان پر عقاب

  عشقخداوند الهام و اعجاز   عشقپروازبه نام خداوند 
 شور کنحمتازه مرا با دلى    پر از نور کن»کابین«دلم را به 

 که مستم کند در قنوت نماز  بده ساقی آن ساغر دلنواز
 به این جسم از جنس دلواپسى  دهد جان و تن را پر اطلسى
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   بگیر دستمبه طیر ابابیل   اسیربیفتم 1»اسپین«چو دریاى 
   ایمان بدم»لوپ«به گاه خطر    جولان بده»رول«ام  به طیاره

  نمودم رها »اسپین«چو از دام   شنیدم ز رادار من در سماء
   نمودم صعود»اسپین«چو از دام   رهیدم ز رادار و برج فرود

   تنم اوج عرفان گرفتعقاب   و دلم جان گرفت»چف فلز«زدم 
قرآن  هاى ظفر بخواندم من آن آیه و ز  هبر  ا ر یغمبر    پ

  که روز حسابم شود دستگیر  فسوف یحساب حساباً یسیر
  برون آید آتش ز والعادیات  ى کائنات برخاست زچو طیاره

  ذره در لامکانکه شد محو چون   نگر تا کجا رفت آن جان فشان
  سخن از شجاعت سرآغاز کن   کناى یاد پرواز بیا لحظه

دادگاه خطر   سوزآن برجهیدی شررزپس   جواهرم جلو 
  سپهر برین بوسه دادش به دست  شکست چنانی که دیوار صوتی

  ایمان و احساس ناب بود و خدا   پر از اضطرابهاى در آن واحه
  شمع دست تو استتویى عاشق و    پست تو استاگر خاکى افلاک

 پرستوى عاشق به سوگش نشست  یکى شهپرش سوخت بالش شکست
 نشد او رها داد اما »موتور«   و دام بلا»اسپین«گرفتار 

 پرید و به چشمش هوا تار شد  چاره ناچار شد.ولیکن چو از 
   شداش لطف اعجاز به دل گرمى   شداى چتر او باز پس از لحظه

  به درگاه ایزد دلش پاک کرد  سجده بر خاک کردفرود آمد و 
 که آید پس از شب یکى روز نو  م شنوها شنیدستى این ه کهن

  »آفتاب«همه تحت فرمان یک   آسمان پر عقابزمین پر ز شیر 
 شب خلوتم را پر از راز کن  بیا کوک دل را دگر ساز کن
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 ز عرفان نابى که شیرازى است  به من ده از آن مى که پروازى است

 سرایى فرهادهاستنه قصه   هاست»صیاد«همان مى که شیرین 
  ما خاکیانکه دیدند پرواز  آمد آواز افلاکیانبه گوش 

 که از قید هستى بگردد رها  ! کجا؟ کجا و ارسطوپرستو
  و کارزارز هر جبهه و سنگر  مرا خاطراتى است بس یادگار
 که هریک بود برتر از دیگرى  سزد گر برم نام هر لشکرى

 که از گفتنش دل شود شادمان  شان این زمان بیارم یکى نام
 بین مرگ و حیاتها  از آن لحظه  بخوانید برگى از این خاطرات
 هست آئین ما دفاع از وطن  نه چنگ و تجاوز بود دین ما

  
  فتح الفتوح

 اعى مقدس نمودیم ماــدف  فتح بر خود گشودیم مادر 
 و ز دشمن گریزز ما حمله بود    و خاکریزگذشتیم از سنگر

  خداذر کرده با اتکاءـگ  ها و ز خمپاره ز میدان مین
 ستکه دانست دست است بالاى د  چو دادیم بر دشمن دین شکست

 به یک فتح و ده فتح کى بس کنیم   کنیم»بیت المقدس«خوشا یاد 
 همه دشمنانش سر افکنده باد   و اسلام پاینده بادکه ایران

 »موسیان« و »فکه« و »عین خوش«ز   کنون خاطرى نو کنم این زمان
 که ویران شد از خصم دون در ستیز   عزیز»شوش« و »مجنون« چو »شلمچه«
  آذرىاش ز لاله شده چهره  »چم سرى« و »شرهانى« »طلایه«
 درى از بهشت است گویى هنوز   قدمگاه شیران روز»کوههدو«

 در و دشت آن را گل افشان کنیم   کنیم»بستان«سزد گر که یادى ز 
 گلگون کفنکه پر شد ز یاران    برانم سخن»هویزه«خوشا از 

 به فضلت که باران رحمت ببار  زار خدایا بر این تربت لاله
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 به ناگفتن و گفتن ایزد یکى است  یچ برتر ز توحید نیستسخن ه

  »گرفته ز چشم دلم خواب را  ها غبار غم و سوگ سهراب«
  اند که سرگرم پیکار چون آرش  اند دل آتشها در  سیاووش

 !بگو آتشى بر کجاوه کجاست؟  ! کجاست؟»کاوه«درفش سپاهى 
 اهورایى دل نشستبه نام   ى جانم چه مست رهایعقاب

  استهمان مظهر مردى سنگر  ترین لشگر است نوددو فاتح
 ها نرفت ى جان و دل که از دیده  »هفتاد و هفت« خوشا یاد گردان

ر آنها ملک  »ى بیست و یک لشکر حمزه«دگر  دا هوا ادا    که ب
  که بس فتح کردند در کوه و دشت  »هشتاد و هشت«درودى به پیکار 
  که در رزم بودند چابک سوار  »شصت و چهار« کنم یا گردان

  کز آنها به جا مانده بس افتخار  »ذوالفقار« و از »هوابرد«بگو از 
 ن کنم آذرخشااز آن کشتى   کنم»پیکان«همان به که یادى ز 

  همه پیش یزدان نیایش کنم  ز دریادلان بس ستایش کنم
  معنوى استصفاشان چو آب روان   هاى آبى آنها قوى است که دل
رز ر قهرمانز گُ رزمنده   و ز بایندُ جاودانشهیدان     

 به نیروى هستى بوند همنوا  چه آبى چه خاکى چه روى هوا
 نبیند به میدان عدو پشت من  راست جان سخن مگر نه على

 چو پیش آیدت روزگار درشت  که خیره به بدخواه منماى پشت
 نبیند کسى پشت من در ستیز  وگر خیزد اندر جهان رستخیز

 همه بر دلیرى بس افزون کنیم  ها همه ترس بیرون کنیم ز دل
 نکه یک یک برم نام رزمندگا  از این غم ندارم طبعى روان
  را عشق درمان بودتب عشق  که این مثنوى را نه پایان بود
  خاک بوساش  و باشیم بر درگه  فعولن بیا بازگردیم طوس

  »فزون آمد از رنگ گل رنج خار«  گرى هیچ نادید به کار که چاره
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  ! سرد؟چه گاه نبرد و چه در جنگ  فعولن گذرگاه تاریخ و درد

  نگارى و گیتى کهن»نو«که تو   برنگذارانى سخنز اندازه 
 و بر او گوش دل گوهر افشان کنیم  هاى او زینت جان کنیم سخن

 به کوه از پلنگ و به آب از نهنگ  کز انبوه دشمن نترسد به جنگ
  

   پروازپرنده آبى طاووس
 دل روشن آراید و جان پاک  به نام خدایى که از تیره خاک

  خوش نوشتاش را خدا که سرلوحه  »سرنوشت«سرودم که تا خوش شود 
 به بیتى دگر جو شدش خون گرم  به بیتى شود خشمگین مرد نرم
 بسا جان ز یک بیت در باخت نام  بسا دل که شد از یکى بیت رام
 کاستىخدایش رهاند ز هر   هر آن کس که جوید به دل راستى
نگى ا رز ف و  لندى  ب  همان رزم و تندى و مردانگى  بجویم 
  و کارزارز هر جبهه و سنگر  مرا خاطراتى است بس یادگار
 مرا خاطراتى است بس شایگان  ز گفتار و کردار رزمندگان
 که هریک بود برتر از دیگرى  سزد گر که بر نام هر لشگرى

 که از گفتنش جان شود شادمان  نامشان این زمانبیارم یکى 
  سرآغاز کنسخن از شهادت   کناى یاد پرواز بیا لحظه

 که جان و دلم را کند آن قوى  اده معنوىـى آن بـده ساقـب
 عرفان گرفت تنم اوج عقاب   و دلم جان گرفت»چف فلر«زدم 

 به روز حسابم شود دستگیر  1»فسوف یحاسب، حسابا یسر«

 ١بصیرو انى بماند تعملون   به قول خداوند حى و قدیر
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 ١بصیر

   ما خاکیانکه دیدند پرواز  به گوش آمد آواز افلاکیان
  »حق شناس« و »عباس بابائى«به   هزاران سلام و هزاران سپاس

  مثل گشته با پیک دمساز او   اوشناسى که پرواز همان حق
   کردو تا کهکشان رفت و اعجاز   کردعقابى که تا عرش پرواز

ر  به هر جبهه گر گرم پیکار بود ا ث ی ا ند  ب ا پ یز  ن بوددلش     
 شکست پر کرکسان ستم مى  نشست اى مى  چو او لحظهبه کابین

زپر اوشنیدم  همیار   که دیده ست میزان پیکار او  دیس 
 به دریا و در آسمان و زمین   نمودیم رزمى مهین»غربت«به 

 به آن جان پاکان هزار آفرین  چه غربت که شرحش نیاید سخن
  و قربانى اینسان پیامى شنید  چو هنگامه عید قربان رسید
   ایمان شوى وفدا در ره عشق  که اکنون سزد خویش قربان شوى
  به دنیا بنایى عمارت نکرد  اگر کعبه را او زیارت نکرد

   سر و جان نمودفداى شهادت   خویش قربان نمودبه راه خدا
  که بد شهره در آسمان و زمین   قرینبسیجى ولى با شهادت

  ست و مهرکسى که دلش پر ز داد ا  کجا گم شود نام او در سپهر
  که آهنگ راه خداوند کرد  دل خویش ازین گفته خرسند کرد

   بوددر کهکشان بر رخش باز   بودو پرواز چو او سمبل عشق
 نمودار فتح و شکیبایى است   است»بابایى«که در آسمان شهره 
 که ماند نام او در سپهر برین  د رهبر چنینبر او آفرین کر

 که جان را کند بذل در راه او  همى داشت در دل بسى آرزو
  ورا لیک تقدیر بودشهادت  چو او را به گیتى دل شیر بود
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 از او خاطراتست بس یادگار  شهید است چون در ره کارزار

 جان خویشگر افکند او در خطر    خویش»دوران« به قناعت نمودى
 که خوش زندگى کرد با آبروى  یکى رزمجو بود خوش خلق و خوى

 به جا مانده همرزم او دیگرى  با عزت و سرورىگر او رفت 
 که رفت از برش یاورى مهربان  کز او یاد خیرى نماید به جان
  که بهتر نگوید ازین طبع من  بسنده کنم من کنون این سخن

اده  ب آن  ساقى  هابده  ب   که من مستم از شربت کربلا  پر 
  »اش بود قل هو االله هر قطره  اش شد ذرهّاز آن مى که خورشید «

  که سازد مرا غرق ایثار و نور   طهوربه من بذل فرما شراب
اده    که مستم کند در مناجات و هو  رزمجوبده ساقى آن ب

  به درگاه حق سجده از جان کنیم  عرفان کنیمو سوى بیا تا که ر
  اش بود جا به امداد رب بهشت  »گرُد روزى طلب«شهید ار بشد 

  نکو سیرت و خوب و خوشنام بود  و اسلام بودکه او مرد عرفان 
   خود سوخت وقت نمازبه کابین  به جا مانده از او چنین امتیاز

  بشد طعمه آتش بمب و کین  ر نازنینـاى آن پیکــراپــس
  که در وى عبودیت و بندگى است  خوش آن کس که آزاد ازین زندگى است

  خاکش فرودبرآریم سر پیش   پاکش درودفرستیم بر روح 
ود  دلیرى ز هوشیار بودن بود ب ستودن  سزاى  ر    دلاو
  ان و زمینمسخر شدش آسم  چنان رفت تا بام عرش برین

  فرودى که به از صعود آمدى   فرود آمدىبه چتر شهادت
   رسید قرب شهادتبه معراج   و ولایت گزیدچو او بال عشق

  
  آخرین چراغ پیچ کوچه الهام

  بودروح من در حسرت پرواز   بوددل به دنبال شب اعجاز



    معبر آسمان /136
 ها و مثل اى از مثنوى جرعه  از غزلشوق سبزى آسمانى 

 ادعا یک دل بىتشنه مثل   اى از بحر معناى ولا کوزه
 !صحبتى از آرزوهاى محال؟  تمناى وصالگفتگویى از 
  کسى هاى و هاى بىاین غم و این   همه دلواپسىواگذارم این 

  خواهم دوباره حال عشق حال مى  قخواهم دوباره بال عش بال مى
  ناقه ناصالحم را پى کنم؟  تا دوباره آسمان را طى کنم

  
   خاطراتمنور

 چون و چندحى قادر و خارج از   سپهر بلندجهان آفرین 
 تفاوت ندارد بر او بیش و کم  یک لحظه دمجهان آفریدى به 
  زمین و مه و اختران و سپهر  کى و مهرو نیجهان با همه فر 

  ز خورشید گیتى فروز و شهاب  ساحل و قعر آب ز دریاى بى
  ز مور و ز ماهى ز مرغ و گیا  انتها حد و بى ز کیهان بى

  نشیب و بلندى و پستفراز و   ز جنبنده و ساکن و هرچه هست
  تا به ژرفاى چاهز اوج فلک   همه تحت فرمان نظم اندو راه

  خالقى بایدشوجودى چو شد   بود ناظمى بایدش چو نظمى
  نشان  بىتو اى آفریننده  جهان از تو دارد زهر سونشان

  و زمانمکان نباشى اسیر   اى و کجایى نهان ندانم چه
  ؟چشم بیننده کیستپس پرده   راز بنهفته چیستنداند کس آن 

  که هست و کجا باشدش در نهان  سخن از زبانو یا آنکه گوید 
  ز بیهوده گویى زیان زایدام  زبان رانداماو سخن بر چسان 

  شوقش گریستکه گه از غم و گه ز   !و یا بشنود آنکه آهنگ کیست؟
   آید به هنگام خواببه پرواز  که است آنکه گردد سبک چون عقاب
  چه روستنواى خوش بلبلان از   به گل از کجا این همه رنگ و بوست
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  همه نغمه خوش به منقارشان  که بنهاده این شور در کارشان

  آتش دلش خون نمودکه از شوق   مفتون نمود را مست و که پرواز
  تن مرده خاک مشکین شود  شاخ خشگین شودشکوفان چسان 

  بهر پرسش نیافتولى پاسخى   گر آهن دل بتافتبه هر کوره 
  که از او مقرر شد ابناى کار  دگارپروربه جز ذات زیباى 

  اش این چنین یاد کرد به شه نامه   پیر فرزانه رادمردچه خوش
  !یى هرچه هستى تویى؟ ندانم چه  جهان را بلندى و پستى تویى

  
  سرباز

 ن بود و ایماکه خالى ز سرباز   بودخراب آن دیارى به دوران
  میهن پرستولیکن نه سرباز  به هر ملک هر چیز آید به دست

 و سازد وى از کشور خود دفاع  نماید وداعشیرین که با جان 
 که داد سخن همچو او کسى نداد  این نکته یادام آمد »فردوسى«ز 

 پلنگان و شیران شودنام ک   که ویران شوددریغ است ایران
 دشمن بر او شادکامبه از زنده   مردن به نامچنین گفت موبد که 

      
  رقص پرواز

 که هر ذره دارد سرآغاز عشق   عشقترین مرغ پرواز به بسمل
 ازهاــرها ز اعجـــــز آواز پ  از رمز پروازهاچه گویم من 

  
  جام لدَنُ

   و آهنگ کُنبه آیین پرواز  بجوشیدم از شوق جام لَدُن
 کنم رقص سما مى به پرواز  کنم وا مىرم بال ـــاگر طای
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   کردزبان دلم را چنین باز  تپش ساز کرد در اینجا که بسمل

   و نسترنکه شهپر بُدش ز اطلس  کنم یاد من  مى»خلعتبرى«ز 
  ادعا  نشستى چه بىبه کابین   حسین عاشق کربلابه عشق

  رهنمونش بدُىکه چون مشعلى   شرارى فروزان به خونش بدُى
  فروغى نشاندبه هر جا ز نورش   پرتو فشاندبه کردار خورشید 
  وى ز اوج صعودــانند قــبم   دریا فرودبیامد در این ژرف

   اوستبرازنده رمزى ز اعجاز   اوستشکوهى که در اوج پرواز
  پرش جنس پولاد حق الیقین  ترین راز بازش شکارىـسراف

  خروشگرفت اهرم و برکشیدش   به نیروى تقوا و فرهنگ و هوش
 شکستى همه خیل ناو عدو   اور احساس پروازـــدر آژی

  بى هاى و هوسبکبال پرواز  چنین گفت عیسى از قول او
  ناوگانکلهــا و از اســز دری  که آنى بند غافل از بعثیان

 افق بود و نه طاق عرش ودود  سپهر کبوددر این آسمانى 
  از سرعت خود نکاست3و تا اچ   آبى پرنده زمینى بخاستدل 

  تا الولیدشهر بغدادپس از   برون مرزها را به هم بردرید
 رفراز روز نبردـر ســـــامی  از تورج رادمردشنیدم من 

  ه گون را بسوخت قیرکه چشم شب   را ز آتشى برفروختشعیبیه
   شهاب ره کهکشانچه شاهین   گشتى بر آسمانکه خلعتبرى

   راهى پاتک استکه از چف فلر   استموشک هشتمین 6ببین سام 
  پاه سنــن آهنیــکابنیــتن  در این رزمگاههنر آفریدى 

  عقابان بسیجبه همراه فوج   گهى رو به صحرا گهى در خلیج
 کجا گل برابر شود با خسى  خوش پارسىخلیج اى خلیج 

   نماارسطوى فضلش پرستو   آن شیر مرد خدابه شیرودى
  همه شهرها رامسرروس ـــع  چه گویم از ایثار و فرّ هنر
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   و بر کارزارکمر بسته بر جنگ  پر از تک سوارظفرمند شهرى 

  پراکنده عطرش همه بحر و بر  مشک و گهرگرانمایه شهرى ز 
  تمام دیارش بود مرز عشق  شهر سرسبز عشقخوشا رامسر 

  ر و دیارشه به این کهنه سرباز  ردم رامسر افتخارـــد مــکن
   نماارسطوى فضلش پرستو   آن شیر مرد خدابه شیرودى
 تو را داده است این چنین سرورى  بن چرخ نیلوفرىهمان از 

 که الحق تویى شهر دریاى نور  ند خاکت ز نزدیک و دوریببو
 شادش کنیدتح به تندیسى از ف  هست یادش کنیدعزیزى اگر 

  بوددل از جسم خاکى بیاکنده  ز اعقاب احرار فرخنده بود
  جنگى توانا بدىبه پرواز  گفت دانا بُدى  مىرمضانى

  او هر کجا گفتگوستز پرواز  عقابان از اوستفلانى که فخر 
 محمل است خرام نفس بوى گل  دل استبه هر جا حدیثش بهار 

 دلیر و ابر قهرمانبه جرأت   دل آسمانبه قول حسن در 
 شیند بگیرد شکوهنکه هر جا    شیرود کوهها دیده سیمرغ چه

  هر اهرمنبچسبد به پوتین  ذره خاک وطن بگفتا که گر
 مطهر شود همچنان پاک پاک  آن ذره خاکبشویم به خونم که 

 که تقدیم دارم به هر هموطن  چه دارم بجز جان شیرین و تن
 شادى بباربه بالین من بانگ    مرا گر شود افتخارشهادت

 به شیرود کوه هم کنید آشیان  چه میرزاى کوچک بزرگ زمان
  دلم دمبدم بینمتبه چشم   کم بینمتگرچه به چشم سرم 

 به نور سعادت بشد رهبرى  عتبرى برخاست خلچو از باند
  بودپر و بال او چون ملک باز  اش مایه ناز بود خندهگل 

 نشان  قاف ره بىچو ققنوس  شهره در آسمانبه دریا دلى 
  عروجش تماشایى است)دوران(چو    است دریایىاگر شهره جنگ
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 که در آفرینش ز یک گوهرند  رفیقان هم سینه و سنگرند

 آتش ز والعادیاتبرون آید    برخاست زى کائناتچو طیاره
 هاـزالـزلت ارض ـزلــاذا زل  کنند اقتدا ا مىـه هارـبه طی

  حماسه به عزمش فزودحماسه  شجاعت دلش را الهى نمود
 به ما لازم است ولایت که عشق  است ببین گنبد موسى کاظم

  خوش خلق و خودگر تیز پرواز  لیدرى وصف اوشنیدم من از 
 چنان مشعل شرق کردکه خود را   نان غرق کردکه ناو اوزا را چ

  چو فیض سحرلبش از تبسم   نگاهش چو خورشید عالى نظر
  شکست پر کرکسان ستم مى  نشست اى مى  چو او لحظهبه کابین

  یکى کرکس دون بشد سرنگون  ردى هوایى و آتش فزونـنب
  و بالش از هم گسستبه سنقر پر    از دوردستبیامد یکى موشک

  فرامین به دستش همه قفل دید   در رسیددریغا اجل ناگهان
  همه شاخص مرگ پیش دوان  بسته به چتر گران به کابین

  چو قوى سپیدى که گشتى شهید  روى دریا پریدول ـولـگهى ل
  و حمد و شهود پس از ذکر صلوات  فرستیم بر روح پاکش درود

  عطش بود و آتش زمین لاله خیز   و گریزو جنگ خطر بود و آژیر
   روز نخستکمانگیر ایران  درودى به آرش که فرزند توست
   و بانگ سروشبه نصر و من اللَّه  خدایش دهد فر و ایمان و هوش

  تعریف نیستکه خورشید محتاج   توصیف نیستد مرا بیش از این ح
  جهان جز شهیدان ندارد چراغ  گرفتم زمین و زمان را سراغ

  تو اى ره شده گم از این کاروان  نیهتدون را بخواو با نجم هم 
  شراباً طهورا تو را ساقى است   تو باقى استکه سر فصل پرواز

  که دریا دلى و بلند آشیان   نشانسپاس از تو اى یار هدهد
  بلند آسمان اختر افروز ماست   روز ماستکه امروز پیروزى
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  ...ر آغازهاـود وگـام بـر انجـگ  روازهاــا راز پــاند بجــبم

 
  

  میشه سوى آسمون پر زد و رفت
 میشه همبازى یه پرنده شد  میشه از تو قصه گفت و زنده شد

  زد و رفتبه شباى خسته آذر  زد و رفتمیشه سوى آسمون پر 
 میشه جز خداى خود هیچى ندید  میشه سنگرارو بو کرد و پرید
 همه حرفارو با ستاره گفت  میشه مثل غزلى تازه شکفت
 از ستاره شدآسمونمون پر   دل هم سنگرا پاره پاره شد

 بگیم 1»دقایقى«از نجابت   میشه از شباى عاشقى بگیم 

  نشون رسید و سر بى به پلاک   رفت و رفت و به آسمون رسیدمیشه
  بهانه باخت رو بى همه هستى   ساخت حماسهمیشه بازم غزل
  رو بهاره کرد هاى پائیزى گل  رو استخاره کرد میشه تنهایى

  تو نمازا حرف عاشقونه زد  میشه بازم تو دلا جوونه زد
  جون بهر او چه آسون داد و رفت  خاکریزا جون داد و رفتپشت میشه 

  نوازشى تو سوز و تبیا بشیم   میشه موشکى بشیم تو قلب شب
   رو چشیدحالى از شهادتحس و   ! رو شنید؟میشه آواز مسلسل

   که رفته بگیماز همان روزایى  میشه بازم دلارو یکى کنیم
وج  گانگىــاد و یـــحمیشه با ات ا به  گىبرسیم  ن ا د و جا    

  ها بگیم از شباهتش با جمعه  ها بگیم میشه از صفاى جبهه
   رو تو کتاببنویسیم همه شون  هاى ناب از شهید و شهد لحظه

                                                 
 . بدر9 دقایقى فرمانده لشگر سماعیلبرادر پاسدار شهید ا -1
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  نیما کدـا خدـتوى تنهایى خ  رو صدا کنیم میشه بازم على

  میشه نفرین به غم زمونه کرد  میشه دیروزارو هى بهونه کرد
  میشه هم بازى یه پرنده شد   رسید و زنده شدمیشه تا خدا

  کرانه کرانه شقایق دمید
 که مستم کند همچو بوى بهار  زان مى خوشگواربده ساقیا 
دمیدکر   فرخنده از ره رسیدچو نوروز شقایق  نه  کرا نه   ا
 هوا عطرآگین چو مشک ختن  و دمن لاله و نسترنبه دشت 
 نواى خوش میگساران رسید  گلشن هزاران رسیدبه دیدار 

 اد بهارـز بـانگی وى دلـز ب  هوا دلپذیر و زمین مشکبار
جویبارشکفته  لب  نفشه   شمار به طرف چمن رسته گل بى  ب

بارشکفته بنفشه  جوی  شمار ن رسته گل بىبه طرف چم  لب 
 چو آتش که شعله به مجمر زده  ز خاک سیه لاله سر بر زده
 بهر شاخ گل بلبلى نغمه خوان  به هر گوشه از باغ جویى روان

 که فصل بهاران از آن زنده شد   فرخنده شداز آن عید نوروز
   

  ارج ایران
 در این داستان دادمعنى که داد  سى پاک زادوردــد فـاننــهم
 » خوان را دجلهبه تازى تو اروند  ى زبانــندانوانى ــر پهلــاگ«

 دل دشمنان را ز آتش بسوز  خرد را بدوزچشم د ـــبه ارون
 ل مست نالان شدهـر او بلبــب  خ و بالان شدهها سر ببین نخل

 دیو و گرگان کنیدکه پیکار با   ان کنیدـد و پیمـیزدان پناهی
 ى خشم خامش کنید و روز کینه  پیشش نیایش کنیدبه شب تیره 

 جان ز کشور کنیددفاع از دل و   سر سرکشان را ز تن بر کنید
 اهریمن است همه مرز ما جاى  جهان پر ز بدخواه بر دشمن است
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 »و آرایش استنه روز درنگ است   نه هنگام آرام و آسایش است«

 چه غم گر تو را قدر و عزت نیافت   بباید شناختتو را ارج ایران
  استما گلشنز خون شهیدان   ستیغ چراغان اگر روشن است

 »شب و روز با رامش و خنده باش  فزاینده باش و سراینده باش«
 هوا گلفشان و زمین گل فشان   عروس جهانزهى خاک ایران

  رخ لاله گونش چراغ خداست   ماستبهشت برین خاک ایران
  پیمان خویشبه جزم و به رزم و به   بباید که قربان کنیم جان خویش

  دلیران و کارآگاهانبه عزم   ا جاودانـاناد تـن بمراـکه ای
  خدایا تو دارش ز بد در امان   جاودان است و ما میهمانوطن
  ز خون خود آن را گلستان کنیم   کنیم را همه باغ و بستانوطن

 که آتشگه شب شود همچو روز  بده ساقى آن آتش توبه سوز
 ه سازــن آئینــن مـ آهنیدل  دازــیا درد آتشگــده ساقـــب

  شماربه نقد این نفس را غنیمت  ر است نااستوارـــچو بنیاد عم
 اده معنوىـده از بــــدل آکن  که جز حق نگویى و حق نشنوى
 ى که باشد سعیدـــبیاریم نام  سزد گر که بر نام دیگر شهید
 دا داد جان لطیفــــبه راه خ  یاسینى است آن شهید شریف
 ربط باک جا امید و نه بى نه بى  دل و روح و خویى مصفا و پاک

 اه او جبهه خود بسودــبه درگ  چشم خدابین گشودخوش آنکس که 
  دل و جان و ایمان به یزدان دهد  هر آن کس که در راه حق جان دهد

  فروغ افکند حق چو کانون نور  گاه ظهور د جلوهــــشود شاه
 که این خاطراتى بود جاودان  و کنم زین نشانـننامه ر ــدگ

 ز آنان به جا مانده بس داستان  ردار آن راستانـــو کز گفتار 
 رفتند از بعثیانـــا را گـــفض  چو رعد خروشان و غرش کنان
 که باشد اجل سهم آن ناکسان  تو گفتى پر از کرکس است آسمان
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 مرگ انگیختندخود ر ـولى به  ند فرو ریختبسى بمب و موشک

 اب راـاشق نــاب ده عـى نـم  ا ساقى از سر بنه خواب راــبی
 که گه یار باشد گهى دشمن است  زمانه به نیک و بد آبستن است
  تو مدهوش ساقى و آواز و چنگ  نشایست دشمن در افزار جنگ

   نهان آورد تاختننــکه دشم   را ساختنبه باید نهان جنگ
  چون سرانجام بود وراشهادت  دلیرى که خضرائیش نام بود

 به پیش شهابپرستوى بالش   تر از مه و آفتاب درخشنده
 که نام همه در جهان باقى است   است و رزاقى، شجاعىفکورى

  به جانش کلیدرسید از شهادت  بام رفعت پریدر ـى چو بورـفک
 شهیدان پر شور دین و وطن اکنون کنم یاد من 1ز دل حامد

   زنده ماندخداولکن به حکم   به دریا گر آن پهلوان جان فشاند
  مرگ است جان دید در بند چو مى  وار آتشفشانــذشت او ز دیـگ

  اى قایقش باد شد پس از لحظه   چتر و آزاد شدرمــد اهـکشی
  ان دست بالا نمودــکننیایش    و آمد فرودچو چترش بشد باز

 جان سالم ببردن خطرـچو ازی  ببوسید خاک و زمین را فشرد
 هید دیگر شد این دو شبه پرواز  رد رشیدــا دو مـدریغا ـدریغ

 ر شکنــوانان لشکـــز رزم ج  شنو هموطن این سخن راز من
 شهیدى که شد یار خون خفتگان  وجوانـد از آن نــآماد ـرا یـم
 که همچون پدر گشت جنت مکان  وروزیانــا بود نــوانى رضــج

 باب رحمت گشود بر آنها خدا  که بر باب و فرزند بادا درود
 ر فزودــدار دیگـر مقاـبه سوم  ر گشوددر فتح بر روى کشو

                                                 
 دیگرى است و    برادران شهید حسین دل حامد و ابراهیم دل حامد که راز پروازشان خود حماسه               -1

 ...ید نامگذار سوروایول توان بنیان حدیثى ماندگار که آنها را مى
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  ذارى کنمـ گ»اــآل آق«سوى    کنم»بختیارى«کنون یادى از 

  زاـا و نمــد اهل دعـه بودنــک  رافرازـ شدى سام شهادتـز ج
  ه رفتند تا سقف عرش عدنـک  خونین کفنا آن شهیدان ـکج

  اهدانــود راز جانبازى شــــب  است امن و امانــماگر کشور 
  که گویند و خود نیز جاى آورند  ، ز ما برترندشهیدان از این رو

  
  دل زمین

  ى که بود در بغدادــــآن زمان  خوش شنیدم ز اوستادى راد
  جمله مات نرد سخندر کفش   و مرد سخن نایى حکیمچون س

  الم ظلمظهست ناقوس مرگ   ظلمم ـرار دایـــــرقـبود ـنب
  رانـاند و دل نگ دو تن آشفته  از تفنگى که نیست تیر در آن

  تیر راست هدفآن که و آندگر    را در کفآن که دارد تفنگ
  گفت و شنود به اوستاد سخن  ها بود انجمناو که هم شمع 

  زبان به مدح گشود بهر ایران   همدل بودبا نظامى همیشه
  قیاس خجلنیست گوینده زین    دلم و ایرانسهست گیتى چو ج(

  )دل ز تن به بود یقین باشد   دل زمین باشدچون که ایران
  موجب ننگ است زین جهت جنگ   استقتل و غارت نشان هر جنگ

   است پایانشر غارتگرىــــبه   هر چیز هست عنوانشجنگ
  و به عالم همیشه یک هدف است  جز دفاعى که مایه شرف است

   محبت نیستدر دلى نیست کاین   استحب میهن طبیعى و فطرى
  رـن محبت بهـرد از ایکه ندا  رـدر دهـــد انـى نباشــحیوان

  ود زایلـــاو بان ـمـن و ایـدی   ندارد و دلوطنو ــآنکسى ک
  و مطلبــر نکــــا شاعــپارس  ن ادبـد از امیـــرم آمــخاط

ی جنگ  ان نبودـز زیـگ جـحاصل جن ــکاشکـ ــ ــ وـدا در جه   ن نبـ
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  اى خوش آنکس که بذر نیکى کاشت  خواهد داشتهر طلوعی غروبی 

   و تزویر نشانه جهل استجنگ   و سازش نشانه فضل استصلح
  ل یقینـژوهشگرند و اهــکه پ  ع و امینــى از رفیــرای ازهــت
  دـان باشــگ باستر سنـر بـنق  ان باشدـا عیـاریخ مـن به تـای

  دشمن و خشکسالى، دروغ زیاد  ایه افسادـز است مـکه سه چی
  سر به سر دشمنى است با اسلام  کند صدام آنچه کرده است و مى

  ادسیه نهادــ قنام آن را جنگ  ا دادــق را به یغمــهستى خل
   و جان خود را باختکشور و مال   تاختخاک ایرانهر که روزى به 

  
   پروازآشیانه

 چو تیغ بر سر دشمن همیشه سر بزنید   این انقلاب پر بزنیدبه آشیانه
  ایمان در این پناه شماکه هست سنگر  خروش خنده حق است در نگاه شما

 میر سپاه غرور این وطنیدشما ا  روزگار منیدشما بزرگ و سرافراز 
  به هر شکستگى بخت خویش والائید  سر از تواضع اگر خم کنید بالائید
   تبه دادیدکه شعله بر تن اندیشه  نه پاى رفتن از اینجا که دل به ره دادید

   آشفتیدبه پاى خنجر مکر و فریب   خود گفتیدشما ز مکر و فسون اعتراض
  کفن دارید اید و از این بال خود فرشته  بر بدن دارید شما که بال و پر عشق

  چراغ مانده به دستان مردم خاکید  شما که پر زده تا اوج عرش افلاکید
  که پر گشوده و رفته به محضر یزدان   عرش خدائید در همه دورانعقاب

   زیر بال شماکه هست نه فلک عشق  حال شمااید خوش به  شما بلند و رفیع
  طلوع خورشیدیدها را  چراغ آینه   جاویدید این انقلاببه آشیانه
  شما که کشته عشقید دستگیر زمین   خدائید بر کویر زمینسلام سبز

  سرنگون کردیدشما که هرچه بت خیره   خون کردیدبنا به شما که معبد معبر 
   زمینوضوى خون شما شد گل نماز  شما که پرچم عشقید بر فراز زمین
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  به روى شاخه طوبى خوش بپرید  ها همگى بال و پر گشوده روید عقاب

   استشما که در دلتان موج نور دریایى  هایتان اهورایى است شما که آبى دل
  چه در دریاچه در زمین و چه در آسمان   همیشه بال شما دور از قضا و بلا

  به استقبال از رضى الدین آرتیمانى
  بخش نخست
  ساقى نامه

 ات که لب تر نمایم ز پیمانه  ات آمدم سوى میخانه 1»رضى«
  از آن آتش و نور مطلق بده  به من ساغر و باده حق بده

  سیاهى شدى چو خورشید شام  ه دیدى که مست الهى شدىچ
  برون گشتى از خرفه هستیت  چه خوردى که از نعره مستیت
  وثرىـده ساقى کــو بنــکه ت  به شوریدگانت بده ساغرى
   و دینبنوشانم از باده عشق  خرابم کن از آن مى آتشین
  آیینه راو صیقل دهد روح   اوزان مى که آتش زند سینه ر
  غربت بوداکسیر از آن مى که   از آن مى که جادوى حیرت بود
   چون شاهبازم کندبه پرواز  از آن مى که جویاى رازم کند

  به هر نکته تسخیر جانان شوم  که پران شومرده ـرا بال و پـم
   کنمشرارى در این سینه برپا  مـولا کنـاه مـرب به درگــتق

  ات منگرى بندهمبادا که بر   ر حیدرىـــم از ساغـبنوشان
فرزانگى  یى جام دیوانگى تو نوشیده پاک  ساغر  آن  ز    ا

  شوم ات مى گداى در خانه  شوم ات مى ز مستان میخانه
  یى  زلالى که نوشیدهشراب  یى جمال محالى که تو دیده

  چشم هشیاریمبگیرى ز من   نشانم بده تا به رقص آریم

                                                 
 .»ات الهى به مستان میخانه« مشهور شاعر قرن یازدهم معاصر شاه عباس، صاحب ساقى نامه -١
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  ام موج دریا شوم رهـر قطــاگ  در این ره گمم کن که پیدا شوم
طور  بنوشان به من آب انگور را و  آتش  بده  رانشانم     

  ن کند امتزاجـا هستى مـکه ب  ى آن آب آتش مزاجـده ساقـب
  خلاصم نماید ز هست و عدم  وزاندمـواصى بسـش خـز آت

  هاى غفلت به صحرا بماند قدم  نیا بمانددبماند و نه م ـنه دین
  مده انتظارم که فرصت گذشت   گذشتعمرم به غفلتبده مى که 

   یافتى  دیدى و احمدى على  مقصدى یافتىتو سر منزل 
  رار آیینه آگه شدىــز اس  را گدا گشتى و شه شدى  على
  مطلق بودجلوه ذات   على  نور و آیینه حق بود  على

  که من ترک خاک دو عالم کنم  سرى خم کندسر خُم کجا تا 
  یى نزد کروبیان تو بنشسته  به حیرت نشینم دمى با مغان

  یى تو که دفتر عقل سوزانده  یى  را خوانده سوم عشقخط
  و لبى تر کنمـر تــکه از ساغ  سر بر کنم 1»کرزان« خاک من از

  م بودــت مسلـهشـم بـانــگم  رشک دو عالم بودز خاکى که 
  گیاهى به مظلومى من کجاست  همان خاک و گل که آبیارش خداست

  که چون خم شوم فارغ از گفت و گو  آن ساغر جست و جوام ده از  مى
  راق باقى شومـون اشـفلاط  مى و ساغر و بزم و ساقى شوم

  ز عالم به جز رنگ حیرت چه دید؟  ساغر چشید عشقکسى کز مى 
قدم نقش  ز  ماند  ن عدم  نشانى  ر  ا غب دامن  ز  نم    فشا

  که سیب هوس خوردنم نارس است   ز غفلت مرا خواب دوشین بس است 
  ام چیدهگل از شاخه معرفت   ام شب غفلت دوش فهمیده

  طلسم خیال است تفتیش جان  چه گویم به دل از غم این و آن  

                                                 
  تاریخ کرزان غلامحسن سوری) اوستایى( »زان+ کر «. بر وزن گرگان؛ محل اجتماع دانایان -١
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  ام چراغ است و فانوس فهمیده  ام اگر قصه معکوس فهمیده

رسید  غبار رهت شور عرفان دمید امل  ت ز  ا ا  ر م   تعمل 
  هارم گذشتخزانم رسید و ب  بد و نیک این روزگارم گذشت
  جهانى ز شعرم تو دلشاد کن  مرا با دف و نى بیا یاد کن
  کویرم ز لطف تو گلشن شود  ز فیضت شب تیره روشن شود

  کز افسانه نتوان شدن مولوى  ها ببخشم نوى به طرز سخن
  مرا تازه کن، تازه و خوش نفس  گواهم، کلامم، همین است و بس
  لم شدم ناتوانکه از علم جه  صفیر کلامم به عالم رسان

  ها تویى گشایشگر قفل دل   تویى»علم اسما«در کعبه 
  که شب تا سحر برکشم بانگ هو   بگو»اسم اعظم«مرا رمزى از 

ده  کمال محبت به من یاد ده د  رشا ا علم  مشعل  ا  ر   م
 شوم 1»سرکان«کمر بسته پیر   مناعت دهم تا که سلطان شوم
 که دست بد از دامن یار دور  رکنم همنوایى به آواى حو

 ام نقش بست که این شعر در سینه  چهل شب سر خامه در خون نشست
 ام را افزود که توفان اندیشه   را فرستم هزاران درود»رضى«

 ها درس و مشق مدام پس از سال  گرفتم ز ترکیب شعرت پیام
 فزودى همه علم و آزادیم   که تو دادیم»علم لدُنى«ز 

  آغاز شدسخن گفتن از عشق   سخن ساز شد»صالح«کنون طبع 

  
   ما رانگهدار از بلا ایران

دایا روشنى ده جان ماراخ ا   ر ما یمان  ا ایه  پ کن    قوى 

                                                 
جن ثقفى سرکانى، معروف به  محلى بسیار خرم و زیبا، مدفن یا بارگاه ابوالمح»سرکان+ توى « -١

 .کمر بسته، از سرداران جنگى، در صدر اسلام
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آسمانى    و  زمین  خلاق    ببخشا غفلت و عصیان مارا تو 
  یران ماراهدایت کن دل ح به راه زندگى سرگشته باشیم    

  نشان ده چاره درمان مارا همه آتش به جان و دردمندیم
   مارابرد نوحى مگر سکان  ام گم در این حیرت سرا گردیده
  ببند از جان و دل پیمان مارا  »ص«مسلمانیم و بادین محمد

   سلمان مارااهورایى نما   را بیاموزیم با جانکه قرآن
  زداى از دل غم پنهان مارا  کندل ما را پر از مهر على

   مارانما حفظ از بلا ایران   سرزمین جاودان استچو ایران
  برانگیز از کرم وجدان مارا حقایق را به ما کن آشکارا
  به دست سفله مسپرنان مارا زما حرص و طمع را دور فرماى
ا ر آزادگى  نعمت  کن    رهان از خودپرستى جان مارا  عطا 
  صلابت ده دل شیران مارا  به سربازان شجاعت بخش و ایمان
  بنوشان ساغرى عرفان مارا زطور معرفت و زباده عشق
   مارازمین و آسمام ایران زطوفان حوادث حفظ فرماى

      
  1حسن ختام

 مث خورشیدى تو شبها یادگار  چى بگم مثل گلى مثل بهار
نه بودتوکلامت غزل نه بود   و ترا   توچشات دریال بیکرا

ر  توى دستات پر گل واژه نور دو شباى  نقس  ز  ا ومدى    ا
 سپرد ماه و تو دست سپیده مى   مرد شد مى زیر پاهات شبا گم مى
 سایه سیاهى از شبها گذشت   تو دشتاومدى بارون نور دوید

***  

                                                 
 »ص«به آستان میلاد پر جلال پیامبر نور و رحمت رسول اکرم  -١
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  همه جا سجاده شد واسه نماز  وقتى اومدى هوا شد پر راز
  که درخت و سبزه هم قیام کرد  نه فقط که آسمون سلام کرد
ء باسم ربک خداى تو قرا   اولین حرف خداس براى تو  ا

  اتحاد هر چى تیرگى شکست  ت رو لب نشست وقتى قولولااله
ز نگاه تو شکسته شدبت  قلب دشمنون تو گسسته شد  ا ا

 گفتنت که ساحرى ها مى بعضى  بعضى گفتن از تبار شاعرى
ودى ب خدا عاشق  و  ت ا  خد  که همیشه مهمون حرابودى  ب

 بعضى ز اومدنت چه لال شدند  ها مؤذن و بلال شدند بعضى
 گفت به چه زیبا تکبیر و رون مى  وقتى که بلال میرفت اذون میگفت

  تو یه شبنمهدریا پیش عشق  ى بگم هرچه بگم برات کمهچ
 نگاهت میمیره تو که خورشید بى  تو پا بگیره چه جورى دلم بى

 مثل خورشید تو شباى سوت و کور  از کتابت چى بگم یه دنیا نور
  واسه ما آدماى خوب و زشت   اونرا نوشتهایى که خدا قصه

اعظمى  ز و خاتمىتو نگینى تو عزی اسم  آیت  هترین   ب
بى  حالا هرجا که بریم ولایته چه  تو  حق  ه  ا ته ر ی ها   ن
   روى لبام پا میگیرهصلوات  تا که یادت تو دلم جا میگیره
  زندگى واسم شکوفا میشه باز  پَر و بال نفسم وا میشه باز

  »ص« ترین حسن ختام محمد به  یزده اشوق دل صفاى عشق
  

  1گل هستى
قى  چى بگم از گل یاس عاشقى ز ا ر د  و ب ک حساس  ا   گل 
  کاشت تو شبا فانوس آگاهى مى  یازده گوهر شب چراغ داشت

                                                 
  )س( تقدیم به آستان بانوى آب و همسر آفتاب، حضرت فاطمه زهرا - ١
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ره   رو لنگره خدااو که کشتى ث کو حوض  اى  دری   ساقى 

ه ر ت ر ب ملائک  ز  ا  م ا  ، شر محوره  ب زمونه  به  و  زمین    به 
ه   منورهمثل خورشید و قمر ر ب م غ ی پ ت  ی لا و حب  ا  ص

  گل هستى رو لبانش میشکفت   سخُن میگفتوقتى که او با خدا
  گشود به روى خسته دلا در مى  او تموم روز و شبها روزه بود
  خم میشه ماه و ستاره زیر پاش  قدّ نخلا خم میشه پیش نگاش
  قرار رسه یه سائل و یه بى مى  توى سینى پر میشه بازم انار
   پر میشهدستاش از هدیه زهرا  قبل اونى که خجالت بکشه
ز پدر  چى بگم از غم و درد میخ در   غم هجر و غم دورى ا

  کشه خجالت از روى حیدر مى  کشه آتش از سینه در سر مى
  کنه ت ذکر و یا رب مىاز ندام  کنه تن دیوار هنوزم تب مى

  م من که تا حالا بقیع رو ندیده   چى بگم؟)س(آخه از زهراى اطهر 
 زنه توى هفتا آسمون سر مى  زنه دل آدم تو بقیع پر مى

دارن ن آشیونه    ذارن روى خاک حضرتش پر مى  کفتراشون 
روونه ونجاها اشکاى آدم  ه  ا ن شو ی ر پ و  ا غم  ز  ا مون  ل   د
و ا تنهایى  غم  ز  ا بگم  ل   چى  ىد ی ا ی ر ود ا ى  ی لا و م و     
  الکتاب شرح و تفسیر همه ام  چى بگم من ز تو اى بانوى آب

  اى بهتر از همیشه و همیشه  اى تو، سکوت مبهم یه بیشه
ه ن و م ز جسارت  حظه   اى تو قشنگى، حس عاشقونه  اى ل

ز   و در نماز و در نمازدر نماز ا ی ن ر پ و  ز  ا ی ن ر پ و  ز  ا ی ن ر    پ
  ریا و کیمیاس همه حرفات بى  تو که تفسیر نگاهت تا خداس

  گیرم بوى یاس و بوى ریحون مى  گیرم از بوى ذکر تو من جون مى
  ختم صلواتى میدم با احترام  آد روى لبام اسم تو وقتى مى
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      سرود نیرو

یم ت ع شجا وج  ا هماى  ا  یم  م ت د شا ر حر  ب هنگ  ن ا    م
م ی ز ا و ر پ ب ا  ه ن ا م س آ ر    تازیم ان کران مىازین کران بد  د
ماست ر  مسخّ جهان    زمین بزیر روئین شهپر ماست  پهنه 

  زمین پاس میداریماز ایران  شماریم دشمن را خوار مى
م ی ر ب ه ر ن  ا م ر ف ه  د ا م  جان به کف مسلح به االله و اکبریم  آ

ز وطن نیمبیگانه را ا   نشانیم متجاوز را بجاى خود مى   میرا
  وین جوشش از بهر ایمان است  ن در رگهامان جوشان استخو

  مان ورد زبان باد نام ایران   بادتن و جان فداى قرآن
  سرشته با گلِ ماست ایرانعشق   همیشه در دل ماستمهر قرآن

   
  1السلام  علیهعلى

حقایق  مرتضى میر خلایق)ع(على ور  ن عارفان    بزرگ 
  نخستین موج دریاى ولایت  شعاع نور خورشید هدایت
ستى  علی جان جهان و نور هستی ل ا عهد  مظهر  ه  ن ا گ   ی

باشد   عالم نباشدنباشد گر على ن آدم  دوده  در    شرف 
قرآنعلى فهم  کلید  نها  ت   کزو پیدا شود اسرار پنهان   
نشعلى ری ف آ وجود  ز  م ر بینشعلى    اهل  چراغ  نور     
  شکوه آسمان فر زمین است   برحق امام اولین استعلى
   استز خونش سرخ محراب نماز  روز اهل راز است مجلس فعلى
   اوضاع گیتى را نظام استعلى   بنیاد هستى را قوام استعلى
   را در همه جا پیش رو داشتخدا   با ذوالفقارش گفتگو داشتعلى

                                                 
  )11قرن (هرکس خویش را بهتر شناسد که     را قدر پیغمبر شناسد         على - ١
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   و هیجا شیر مرد استبه روز جنگ   سالار میدان نبرد استعلى
   لشگر شکن خیبرگشا بودعلى   مرد عطا مرد سخا بودعلى

  زمین و آسمان بالا و پستى   ملک هستىز نور او منور
  به سختى چاره و بر درد درمان   جان و على عشقنور و على على
ماعلى دل  نور  جان  امید  آسانعلى    ا   م مشکل  ماى    ن
ر   با درد جانش آشنا بودعلى دردمندان  ودتمام  ب ا  شف   ا 
  گهى در کار کشت و گاه درمان   گاهى طبیب و گاه دهقانعلى
غافل   انسان کامل بود و عادلعلى خلق  ر  کا ز  یکدم  بد    ن
  اش بود کینه چو آئینه دل بى  اش بود  گنج نهانى سینهعلى
  زد کینه مى گره بر سینه بى  زد  بر کفش پاره پینه مىعلى
بود   فرمانده حکم قضا بودعلى ا  رو ن فرما قدر  منشور    به 
  سفت گرههاى درون بنهفته مى  گفت  اسرار دل با چاه مىعلى
معلى ئ ا د ود  ب فکر  ت در  ن ا   چون کوه قائمبصبر و حلم هم   
  یگانه نسخه ملک وجود است   اسلام را بود و نبود استعلى
  ولى در روزها پیوسته در کار   بود بیدار شب در عبادتعلى
  پدر بودیتیمان را به سرسایه    بر تیره شب فجر سحر بودعلى
  کرد ولى با نان جو افطار مى  کرد  هر روز تا شب کار مىعلى
   کانون فیض و قطب امکانعلى   سرچشمه انعام و احسانعلى
عالم خاکعلى ز    به یک لحظه شدى تا قرب افلاک   بوتراب ا
  مرا در وصف او الکن زبان است   جان جهان است نور خداعلى

  
  آزادگان

  آزادگان بهسپاس از دل و جان  سزد گر بگوئیم همه یک زبان
مثنوى  همه سرخوش از باده معنوى کوزه  ز  ا مست   همه 
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 اش هست فصل الخطاب که هر جمله   هست صدها کتابشان به هر سینه

 دشمن ز نفرینشانبرآشفت   شان  شب و روزه، آییننماز
 جعفرى دلیر، هم از حیدرى  ان اسیرــن از نامیــشنیدم م

 ...لاـز دام بن ــانند ایمـــبم  ون که از ابتداءــادند قانــنه
 د در عزم خود استوارــکه مانن  روردگارــودند به پــکل نمتو

 که افتاده در قعر چاهو بیژن ــچ  ه حق پناهـر درگـردند بـبه ب
 از درد و رنجچه تاریک جایى پر   شمارى از آنها که بد بیست و پنج

 ...داــر از خـى ندارند غیــپناه  ادعا هاى بى که در تک سلول
 جاى خفتن نبودو ـــنه رفتن بگ  ها راه رفتن نبود خمهدر آن د

 کشانند زپاىدى که میخى ـنمان  بدان حد که هرکز در آن هیچ جاى
 رشیدـد و هم الداـر است بغـاسی  به دشمن به شد تیره روز سپید

 سپیدى زند بر سیاهى شکست   کاسه صبر مستزهمه سرخوش ا
 که پندى است بر ما همیشه کهن  کیم سخنچه خوش گفته دانا ح

 ن اوستـب و روزه آییـز شاـنم  همان بر دل هر کسى بوده دوست
 ...این چنین افتخارا کند ــاز آنه  بارـون اعتـر دارد کنـر صبـاگ

 دندـن آمـام وطـان مــبه دام  کنون همچنان جان به تن آمدند
 ل چه نیرو گرفتها د ز صلوات  ان سو گرفتکه چشمان ز دیدارش

 ایشان را سوادـرد زنگ دلهـب  بسى خنده و گل به هر بامداد
 ر از چلچراغـوچه پــخیابان و ک  به هر کوى برزن بیابان وراغ

  ود و سلام و شعارــراه عــبه هم  بسى گل نثار شد به آزادگان
  اندندـوى مــــکه در استقامت ق  رین خواندندـا بسى آفـر آنهـب

 مـگ غـد ز دل زنـوایش زدایــن   همرها چون شود از قفس باز
 که در دست محبوب دل داده است   مرد آزاده است لشگرىحسین

 دا تا که دارد نفســوید خـــبگ  ر قفسـر شد اسیـــرنده اگـپ
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 ها رفت بر آن دل آتشین چه  ش و چهارده را بخوان و ببینش

 که با امر ساقى موافق شدند  خورده عاشق شدندهمه خون دل 
 فلک را کنى زیر دستت اسیر  ود اسیرـن خـر در تـنباشى اگ

 خوشا روح آزاد و مضمون خود  به قانون خوداسیر است دنیا 
 فلک را به چشمى تماشا کنید  یدود وا کنـخز رواـر و بال پـپ

  کند میل چشمان جادوى دوست   است بر روى دوستبه چشمى که باز
  ز این سخن از بیان امینـبج  به توصیفشان من چه گویم جز این

  همچنان دلپذیراش  ود نغمهـب  رـر بلبلى در قفس شد اسیـاگ
 

  1نامه بخش دوم ساقى
   اربعینشراب

 وى مستان شومـراغ ره کـچ  بده مى که چون شعله عریان شوم
 افلمـدل غ ىـرین بـت که عاشق  یى در دلم ر بزن شعلهــز ساغ

 که مخمور آن ساغرم تا هنوز  وبه سوزـبده ساقى آن آتش ت
 که هر کس بنوشد شود سرفراز  ساقى آن ساغر اهل رازبده 

 رد راست پیغمبر راستگوـــــخ   دادى به جام و سبواز آن مى که
 و نوشیدنش کار هشیارهاست  از آن مى که جبرئیل ایثارهاست

 ى وحدت است که چون برق خمخانه  ى خجلت است نه آن مى که گلگونه
   و هر بامدادبنوشم به هر شام  که دارد تب اجتهاد از آن مى

  هاى عالم بزن و آتش به دل   دم بزنعطشناکم از کربلا
   و هر بامدادبنوشم به هر شام  که دارد تب اجتهاد از آن مى

  دل و جان عالم پریشان شود  بزن سینه تا سینه عطشان شود

                                                 
  )ع( حسینىبه یاد اربعین -١
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  رفتـم گـخاتورا ز ـراباً طهـش  زمین و زمان اشک ماتم گرفت

  )ع(العرفات یعنى حسین  وجیه  )ع(بدیع و سماوات یعنى حسین 
  !رى بود او را خرید؟ـا مشتدـخ  رد او حرام از یزیدـرم را نکـح

  برد از رخش نور طور قبس مى   گرد میقات نور)طف(طوافش 
  داستـاس خـاز نــداالله اعجـی  چه گویم ز عباس یاس خداست

و قال  بلابه  در  مبتلا  بلا  نــد قـر باشــورا ذک      ماـل ا
  ر گرفتـا نغمه حُـات مـمناج  نظر کن به چشمان ما گرُ گرفت
  ام الستــان او هست جـبه دست  خوشا آنکسى، کو دلش با حرُ است

  ه پیدا شودــه هفتاد و دو لالــک  ى دل هویدا شود مگر خانه
  ز والعادیاتــرمه تفسیر شد ــک  بود تحت فرمان او کائنات

عشق نهشب  ا رو پ ازى  ب   ها وانهـــل دیـه و خیـشب خیم  ها  
  ...ا حضرت کبریاــتد ـه رفتنــک  دست و پا یاران بىخوشا بزم 
   خون به دامان هستى کشیدخط  ى دست رب مجید ز عیدانه

  ز خونش روان گشته آب حیات   نوح بحر نجاتهم او کشتى
زل  سروش کرامت ندارد مثل ا روز  مشق  آن  تمثیل    و 

   راکه تا سر کشى جام افلاک  اک راـالم خـن عـراموش کـف
  به جاى گُل آید برون آفتاب  دگر من چه گویم قلم شد خضاب

  » و فتح قریبنصر من اللَّه«و   »امن یجیب«سرانجام و آغاز 
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  زخیل جمع شهیدان عشق جا ماندم      به عادت قفس خاک مبتلا ماندم

 یابی صدا ماندم      منم که گیج جهتیدند و پرزنان رفتندصدای دوست شن
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  مفردات
 مفردات

 

  ادبیات مقاومت و پایدارى دفاع مقدس
 جیم شیطان رمن ندیدم قبل بسم اللَّه   کریممو به مو خواندم من از آیات قرآن

*** 
 هاى دشمنان  است به دلداغ گلوله  زیباترین سروده من در شب نبرد

*** 
   است بر قلب دشمنانداغ گلوله  آغاز هر سخن پایان حرف جان

*** 
 بر قلب دشمنان ما آرد درد   مفاهیم نبردرگبار مسلسل

*** 
  جبههگزارم سر بر نماز سجده مى بى   از پشت خاکریزىدر آستان سنگر

*** 
 عاشق چه سان تواند خود را به گلرخان زد   بر آستان جان استجایى که خون و ترکش

*** 
 ها گوئیا از خاطرم رفته است یاد جبهه   دلم خالى است از شور و نشاطکوله پشتى

*** 
  رسد امواج خشم به ساحل نمى  آواز آب غم از دل برد ولى

*** 
 صد فتنه به پیش آمد و از راه نگشتیم  لبیک بگفتیم و قدم پیش نهادیم

*** 
 شود مین خورشیدى چراغ راه یاران مى  شود  مىدر شب جبهه که آتش نقل میدان

*** 
 رود هر که از راهى به سوى کوى دلبر مى  رود مىنهیم و فکر از سر  پاى بر مین مى

 



    معبر آسمان /160
***  

  به خط درس جنونتا بخوانى خط   معنا شد به خون عشقدر هویزه
*** 

 درى از بهشت است گویى هنوز  دوکوهه قدمگاه شیران روز
*** 

 به نیروى هستى بوند همنوا  چه آبى چه خاکى چه روى هوا
*** 

 بود نجات بشر از خطر دفاع مقدس  کشیده چتر عنایت به سر دفاع مقدس
*** 

 تا خون بیگناه نباشد بهاى جنگ  هرگز مباد در سر عالم هواى جنگ
***  

 حرُ توانى شد اگر یک دم نظر بر حق کنى   است بین حق و باطل شهادتراه معراج
***  

  را شنید اول سوت ترکشباید آمد خط  شرح حال کهنه سربازان نه خواندن دیدنى است
*** 

  !حیرتى دارم که نقش پاى او بر خاک چیست؟   جز فتراک نیست گشته را معراجذبح بسمل
*** 

  رفتن را ببینهاى ما معراج در خمیدن   جان منپل شدم تا بگذرى از خاکریز
*** 

 برم بحرم و حسرت براى آب کوثر مى  گردم پى آب حیات چون سبوى تشنه مى
*** 

 کشم  مىعمرى است که حسرت پرواز  کشم از غفلتى کز هبوط آغاز مى
*** 

 براى خودت آفتابى بگرد  مکن شکوه از هستى لاجورد
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*** 

 ام لیکن از بخت بدم شاهدترین رزمنده   من به جبهه آمدمسرنوشتم کن شهادت
*** 

 ست شان بس خواندنى لذت فتح و شکست از سینه   را از راویانش بشنویدسرگذشت جنگ
*** 

 که با قدم به سر مین شهید معبر شد   به آن دلیر دهندکمال اجر شهادت
*** 

  را تهمتن است دفاع وطندل سنگر  ست سردارى تو باعث سربازى من
*** 

 اى از دست نوح در، یابى اگر که تخته  به موج خیز حوادث توان شدن پیروز
***  

 اى که بلند است بخت توسن ما ستهنش  کمال حسن تو شد زیب نور مجلس ما
*** 

  نیست مجنونفرشته را خبر از درس عشق  کند دل ما را جنون ز بند هوس مى
*** 

 هر نفس اى دوست تکفیرم مکن  بزم ما بر هم زند شیطان نفس
*** 

 در نگاه منظرت زیبا شوم  ام با نور تو پیدا شوم ذره
*** 

 به خیر مقدمتان گل شکفته شد اینجا   عشقوش است مقدم یاران به آشیانهخ
***  

  دل به بال و پرى از محبت استپرواز  کار دل است پر مزن اى مرغ آهنین
***  

 پروانه به آتش بکشد بال و پر خویش  قانع نشود عاشق سرگشته به دیدار
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*** 

   شوم ققنوستو بزن شعله که خاکستر  ام با تن خاکى چه کنم  و پر سوختهبال
***  

 ولیکن سقف پروازم به حد عرشیان نبود  ام زیبا  بلندم آسمان را دیدهز پرواز
*** 

 اى و که خودت ساختهتو بمان در قفسى ن   دلم، تا تو نه رامش کردىکرد پرواز
*** 

  خدایىکه سى مرغیم، سیمرغ  همه مرغیم، مرغان هوایى
*** 

  کندمرغ جانم همه جا سوى تو پرواز   کندشوق دیدار تو چشم دل من باز
*** 

 جز گذر از نقطه کورافتخارى نیست اینجا    رنگ است آسمان نقره فامشهپر پرواز
***  

 اماّ چه کنم بال و پرم بسته عیب است  خواهم از اینجا به پرم تا به سماوات مى
***  

  تا که بال و پر گشایم در هواى منزلت  خواهم من از برج دلت  مىرخصت پرواز
*** 

 بینها م در مقام قرب غیر از خاکسارى  نقطه پایان عشقم حرف قاف قله است
*** 

 کند هیچ نفس پاکش ز سخن نمى   است کلام ناز همه کسعشق
*** 

 گویم همین قدر که تویى مظهر عطا  کنم که بگویم مرا ببخش جرأت نمى
*** 

 زمان مرگ خداحافظى نگوید کس  ام زیرا جان نموده وداع سخت تو بى
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*** 

  ندارمچیزى که دهم به تو  در خانه جان به جز دل خویش
*** 

 یارى که دوش از پى او جان به سر شدم  ام چون آفتاب سر زده آمد به خانه
*** 

 خواند جماعت بشنوید این نمازى را که مى  کند ها مى  اینجا رکوع بندگىخاکریز
*** 

 ر رفتبال و پر باید گشود و تا بر دلدا  تسلیم پیروزى بود در نزد من  بىجنگ
*** 

 طفل مکتب شدن این همه سردار ببین   ره یار ببینى عشق جبهه را مدرسه
*** 

 تیغ ما براى حفظ خاک کشور است  سایه شمشیر ما چتر عدالت گستر است
***  

 ! کو؟هفت شهر مین اینجا را بگو عطار  ! دارد طالب دیدار گو؟ هم معراججنگ
*** 

 زار رسید نسیم خون شهیدان ز لاله  بهار آمد و گلشن به افتخار رسید
*** 

 ولیکن عقل تو منصور دار است  بهارت صحبت شور جنون داشت
*** 

 چراغى در پس هر دود بینم  به هرچه بنگرم معبود بینم
*** 

 کند  با نمک افطار مىمجروح عشق  شود این زخم سینه در رمضان تازه مى
***  

 وا کن دو چشم عبرت و افطار عقل کن  ام بستى دهان ز خوردن و گفتى که روزه
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***  

 ام افطار از آشیان پرید  روزهسیمرغ  یى چشید  من به سحر جرعه عشقسیمرغ
*** 

 هاتان دهم گرمى دلم آتش زنم شاید به دل  را مانمدر این محفل از ضعیفى کاه باد آوردِ 
*** 

  بهتر آنست تماشاى رخ یار کنم  حدیث وصل تو آسایشم به هم زده است
*** 

 ها باید پیاده راه این منزل کنى سال  ها مکن چند روزى گر سوارى ترکتازى
***  

 یک قطره خون که شود باعث نجات  من در تمام عمر ندارم زکات جز
*** 

 تا غنچه بدم اسیر طوفان نشدم  ام پشیمان نشدم از آنچه نگفته
*** 

 )در خانه مور شبنمى طوفان است(  غارتگر عمر من نمى باران است
***  

 هر بامداد اول عمرش دوباره است  به ملکوت راه ندارد مگر کسى
*** 

 یک غنُچه در این باغ به ذکر صلوات  در وعده وصلم که رسد مهر نجات
*** 

 تا توانى دشمنان را کم کن از اطراف خویش  با زبان تلخ کامى دوستان هم دشمنند
***  

 ها تا که از ساحل رسد بر گوش گنگ صخره  توان آواز را با موج دریاها کشید مى
*** 

 هات کنم سرمه چشم باش تا گرد قدم  لطف کردى قدمى رنجه نمودى بسرم
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*** 

 ى آن  هستهکه من باشم انرژى  ایتان روشن با شمعىه چراغ خانه دل
***  

 کدام قطره به دریا رسید و بحر نشد  چو با بزرگ نشینى بزرگ خواهى شد
*** 

 مکن مضایقه از این و آن گل امضاء  کویر صفحه بخت مرا نظر فرما
*** 

 همه دجاله چرا منتظرى با این باز  گفته بودى که چو دجاله بیاید آیم
***  

  صد قیامت را خرامى بیش نیست   گامى بیش نیستیک قدم تا عشق
*** 

  شماستخنده باید کرد این تنها مهمات   جهان که داریم از کل مهماتعشق
*** 

 و روغن کرده قاطى رود ماآب   یک مکانیک شد شهید کربلا
***  

 هاست زین سبب سربازى من موج خیز جبهه  من همان دریاى پر شورم که دائم موجیم
*** 

  کنمحجله بر لیلاى امواج شب مجنون  آمدم تا از غبار خاطر رزمندگان
*** 

  استهاى شاخ امیدم گل خمپاره غنچه  در گلستان دیار باغ گلزار ادب
***  

 به روى موج خون مانند ناو است   اوست است و فاودلم درگیر اروند
*** 

  زند از بعثتپل شده تا خیبر   در شب والفجر هشتاین همه نهر عرایض
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*** 

 نام ترا برم که کند کار ذوالفقار  گاه خطر چه به پنهان و آشکار
***  

 هرچند پر و بال من از آهن داغ است   شدم در سفر عشقآماده پرواز
*** 

 خودندهمه در بند و اسیر قلل دام    بسازید که ارباب سلاح عشقسنگر
*** 

 خبرى نیست بجز خوشحالى  جز پرسیدن حال جنابعالى
***  

 تنها خبر همین است  روى تو نازنین است
*** 

 کامیاب و خوش و عدوشکن است  هر کسى متکى به خویشتن است
*** 

  فتحما از پى اعجازتو بخوان این نسخه    فتح است و کهن سرباز عشقمعبر معراج
***  

 ... حسینتا بخواند نامه ما مست و مجنون   خون حسین است بسمل عشقمعبر معراج
*** 

  است کانون حسینتشنگان را وادى عشق  جان آگاهیست هرکس بگذرد از قید تن
*** 

 واى آنکسى که دلى را کند سیاه  رود از دل غبار کینه به شستن نمى
***  

 پر پروازشان بشکست پشت کرکس دشمن  کمان آنهم نود و نه مرغ آهن بال
*** 
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  تازه مثل نو
  تازه مثل نو

  

  برادران شهید
   حکمت نور الهى بود

   برادرش
  )نوراالله لشینى( 

   حیرانم در این برادرى
  . نهفته است)حکمتى( در این نام چه 

*********  
  طرح

  اند  اینحا سنگرى ساخته
   نه آشیانه
  . است چکاوک

*********  
  تراژدى

  زن جى پى  آرى
   ایستاد رو به قبله

   شلیک نکرد
   با لبخندى
  . رسید به شهادت

*********  
  پرواز

   راه آسمان
   است باز
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   را بیاموز پرواز

  ... پرنده باش
*********  
  هشت سال

  شود  چند روز مى هشت سال
   با من تمام

  هاى خون  قطره
   شهیدان را

  ...شمارش... ر به رسم نظامیان بشما
*********  

  گل پر
   تمام شد هشت سال
   پاس دادیم
  ... توپ زدیم

   توپ خوردیم
  . هم نشد)گل پر( افسوس، توپ ما 

*********  
  درخت نارنجک

   بسیجى درخت
   شده بود نارنجک

   در کدام بهار
   عهد بسته بود با کدام عقاب

   انفجار باشد تا آشیانه
  . انقلاب ما انفجار نور بود
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*********  
  الدخیل

  ...وگریز...  بعد از فرار
  ...قتیل...  قتیل

   تنها پیراهن سپیدى بود
  الدخیل... رفت الدخیل  که بالا مى

*********  
  طرح

   رمزى است عظیم- 1 
  ...االله...  یا االله
  ب دلت را پر کن خشا

  . ساعت سین فرا رسید
*********  

   همین روبرو خمیده رو تو محراب خویشى و قبله- 2 
   سرت را بدزد

  سوت آخر است زمین تب خال زد... )خیز( 
  ها افقى شدند  بعضى

  .وضعیت سپید شد...  قیام کن
*********  

  ود بگذشت گذشت از خ آنکس که از خاکریز- 3 
   و آنگس که از خود بگذشت

  ... رسید به خدا
*********  



    معبر آسمان /170
   تمام شد جنگ- 4 

  ...طلبکاریم! هیچ؟...  ما چه دادیم
*********  

  وطن بى
   یعنى مرگ عشق جنگ

   یعنى زندگى و عشق
  السکوت  زندگى حق

   آگاهى ماست غفلت
  وطنى زندان است  زندگى بى

  ... چه بهشت و چه دنیا که مزرعه آخرت است
*********  

  طرح
   آنها براى

   اشغال کردن
   آمده بودند
   اما چه زود

  ... آشغال شدند
*********  

  99کمان 
   و چقدر زیباست

   آسمان
   سیمرغهاى آتشین پرواز و رد خط
  ن که در رنگین کمان و کودکا

   آبى دلهایشان
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   هنوز یکصد و چهل
   بادبادک

   هوا کردند
   را اجرا کردند99 بیاد عقابانى که طرح کمان 

  با کبوتران حرمین... بعضى از آنها:  اما
   کربلایى شدند

  ... ماندنى چه پرواز
*********  

  بسمل
   قدرى تأمل کن
   نخلها را ببین

   هنوز در بسمل
  شان  عاشقان

  خوانند  مى ایستاده شروه
*********  

  ...طرح
  گل یا گلوله

  مسئله این است
   در انتظار کدامین

  دمى  سپیده
   وقتى که شب

  ها  براى ستاره
   مین خورشیدى

  گذارد  کار مى
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*********  
  کهن سرباز

  ز سربا
  دهد  بوى کهنگى نمى

   کهن است سرباز
   کهنه نیست

   و من با پیراهن
   برادر شهیدم

  روم  به خواستگارى ارزشها مى
*********  

   تو یونسى
   که رد پایت

   هنوز رفتن را به
  رود نشانه مى...  سوى کربلا

  )لشینى(ارند گذ  و زائران بر رد پایت قدم مى
   است اینجا دارالسلام عشق

  ... السلام علیک یا ابا عبداللهّ
*********  

  اش نوشته بود رپیشانىب 
  اللهّ  یا رسول

  ) توکلىعلى( توکل نمود، قدم در پیش نهاد 
  ها گذشت  از کانال ماهى

   شدآشناى مجنون 
  خواند  هنوز لیلى لبانش براى پدر مى
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   نصر من اللهّ و فتح القریب
  : مادرش شنید و گفت
  ... الیس الصبح بقریب

*********  
  ها رسید سیب
   رمز یا اللهّ که از بیسیم شنیده شد

   هیس هیس حسین حسین رضا رضا
   شنیدم

   درجه، صفر مرزى20 گرا 
  12 ساعت قبله سمت 

  ها  کال است سیب
   خرجش زیاد کن

   زاویه را ببند
   پا به راست200 

   رسید
   در دست دیدبان

  نما  قطب
  کند  از شوق کعبه رقص مى

*********  
  آیینه عبرت

   چه آموزگار بزرگى است
   آیینه تاریخ

   و نقش زمامداران
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   در صحنه نمایش

  .برت براى ع
*********  

   جهانىصلح
   پایان این

   نزاع
   1»آرمگدون« 

   سختى است
  خیزد  که دنیا از خواب خلسه برمى

  » جهانىصلح« و 
  ...رسد  فرا مى

*********  
  استراتژى جهانى

   به قرص ماه نگریستم
   فکرى از خیالم گذشت

  ن اى کاش تمام سربازان جها
  خوردند  قرص خواب مى

   تا دیگر جنگى در کار نباشد
*********  
  گفتگوى تمدنها

   من است حرف من گلوله
   من حرف من است گلوله

                                                 
١- ARMAGEDDONآخرالزمانجنگ(ز قیامت  مبارزه نهایى نیکى و بدى در رو ( 
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   بسا سخن که از حمله
   مسلحانه

   کارگرتر است
*********  

   و صلحجنگ
   کاش از خون سرخم

  دى بروید گلهاى سفی
  ؟... من عاشق صلحم

  ! نه جنگ
*********  
  نظم عاشورا

   عجب نظمى است
  ترین نظم  بى

   مراسم
  ترین مراسم عاشورا  با نظام

*********  
  خانه خورشید

   در خانه خورشید
  گنجد  نمى
   شب

*********  
  
  



    معبر آسمان /176
  خورشید

  غرض  خورشید باش بى
  ر نخواستى که اگ
   بتابى
   نتوانى

    *********  
  صور اسرافیل

  توجه!  توجه
   آژیرى که هم اکنون

  شود  پخش مى
   صور اسرافیل است آژیر

   اعلان وضعیت
   سپید

   از گورها خارج
  تر شوید زنده...  زنده

   خوشا بحالتان
   و سور همه چیز نور و حور همه جا سبز

  ...ى سرشار است زندگ
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  :ها پیوست
  
  

  ها مصاحبه
  عکسها
  نمایه

 

١٧٧ 
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  ها مصاحبه
  ها مصاحبه

  
  1مردان نجات

 و مأموریـت دشـواری چـون        طبع لطیف شاعری، روحیات سخت نظامی     
 تحمیلی شـاید بـه خیـال افـراد عـادی جامعـه، جمـع اضـداد باشـد و            جنگ

  جمهوری اسلامی ایـران     غیر ممکن، اما ارتش    حضورشان در پیشینه یک فرد    
  .اند فرهیختگان بسیاری دارد که در جوامع تخصصی کشور شناخته شده

 افـشار تویـسرکانی را هنگـام قرائـت اشـعارش، شـاعر              کسانی مثل صالح  
  نظامی ، استاد ٢)سوروایول(خوانند و در کلاس درس دانشکده نجات خدمه         می
 شـیرازی هـم دانـشجویان بـا          شـهید صـیاد     جنگ در کلاس معارف  . همتا  بی

اش  اند و البته اشعار حماسی ته خو گرفهای دفاع مقدس  خاطرات او از عملیات   
  :کنند  زمزمه میهای تفتیده خوزستان را در سرزمین

  با هزاران ناله و سوز و سخن     وطنصالحم من کهنه سرباز
  ام کنم تا زنده یادشان را می     ام ام با نورشان تابنده ذره

طفاً به صورت خلاصه خودتـان را معرفـی کنیـد و            به عنوان اولین سؤال، ل     -
 بـرای خواننـدگان      دفاع مقـدس   تان را مخصوصاً در رابطه با دوران        سوابق خدمتی 
  بیان فرمائید؟

  افشار تویسرکانی هستم؛ رئیس مدرسه سـوروایول        بنده سرهنگ صالح   -
نظیر برای آموزش خلبانان       یک تخصص کم   سوروایول. یا نجات خدمه از مرگ    

است که ممکن است به هر دلیلی هواپیماشان را از دسـت بدهنـد؛ یـا مـورد                  
 قرار بگیرند یا هر نقصی که پیش بیایـد و خلبـان بهتـر اسـت                 اصابت موشک 

                                                 
   1387ماه  دی34 مجله صف شماره -1
2- Survival 
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 نکند؛ چرا که هم خودش و هم هواپیما را از            این دوره پرواز   های  بدون آموزش 
  .دست خواهد داد

، 59در سال .  هم دانشجوی خلبانی بودم و بعد افسر شدم   در زمان جنگ  
 مــاه کــه از جنــگ گذشــته بــود، در اوج جــوانی و شــور و هیجــان 4بعــد از 
 92من وارد لـشکر   . پیوستیم   اول می  گری که باید ما به رزمندگان خط        نظامی
 را از   هـای نظـامی     آمـوزش » سـیدخلف « شدم و در کنار رودخانه        اهواز زرهی

هـا   صفر تا حد فرماندهی دسته و فرماندهی گروهان شروع کردم و تمام سلاح     
دادنـد و بلافاصـله وارد خـط      انه روز آمـوزش مـی     اساتید، شب . را آموزش دیدم  

من . شدیم  شد، مستقر می    شدیم و در مناطقی که باید جلو دشمن سد می           می
عباسـی سـازماندهی    ) آن زمـان  ( به فرماندهی جناب سروان    145در گروهان   

  شدم و در چند عملیات شرکت کردم
 شـرکت   تان در عملیات هویزه   به قرار اطلاع شما و یاران     :  افشار  جناب صالح  -

  ؟!داشتید لطفاً مشاهدات و خاطراتتان از این عملیات را برای ما شرح دهید
دشمن در یک   .  اتفاقات تلخ و شیرین زیادی به وقوع پیوست         در هویزه  -

ه در برابر  را در این منطقهای ارتش عملیات زرهی، نیروی مستحکمی از یگان
تـر،    بعد هـم در پـاتکی سـنگین       . خود دید و شکست سنگینی را متحمل شد       

 بــسیاری از دلاوران رزمنــده بــه شــهادت. همــه امکانــاتش را پــای کــار آورد
 و   تا رزمنـدگان خودجـوش و بـسیجی        16های لشکر     رسیدند؛ از خدمه تانک   
ر این عملیات با وجود رشادتی که از خود         ارتش هم د  . دانشجویان اهل هویزه  

بروز داد، مظلوم ماند و گاهی هم حتـی خـودش را در معـرض اتهـام دیـد و                    
  .ارا پاسخگو به دلایل شهادت یاران شهید جهان

 زرهـی   92 و   16 و دوستان لشکرهای     های هویزه    و سپاه و بچه    در آنجا از ارتش   
، سروان عباسی از نیروی هوایی و خلبانی به نام اکبری که همـرزم خـودم بـودو                  اهواز



    معبر آسمان /180
هـای    ما جزو این گروه بـودیم و بچـه        .  پیاده کردند   جنگ اینها آمدند . های دیگر   خیلی

خواسـتند    های هویزه می    این بچه . هویزه رفتند آن سوی رودخانه جنگیدند و نیامدند       
زدیم و این از اصول       ما هم مرتب شبیخون می    .  بزنند به دشمن   وننبرد کنند و شبیخ   

 دشـمن  عملیات ایـذایی در خـط  . شبیخون داشتیم. ما گشتی داشتیم .  ماست نظامی
  . و اصل سادگی را مدنظر داشتیم"اصل تأمین" .دادیم انجام می

 و تمام    گرفته تا انواع و اقسام نارنجک      3-ا، از ژ  ه  رفتیم و انواع سلاح    ما با دوستان  
 بردنـد و    هـای نظـامی     ها را هـم همـین بچـه         جی  تعدادی از آرپی  . تجهیزات را بردیم  

کـاری  . خواستند مطرح شـوند  خواستند اسمشان جایی بیاید و نه می     نه می ... رساندند
جمهـور بـود و بایـد بـه او احتـرام              صدر رئـیس    بنی. سیاسی هم نداشتند  های    با بازی 

  .کردیم کردند، اما در عین حال و برخلاف خواست او پشتیبانی هم می می
ها و از آن جمـع مـا یـازده            از رودخانه عبور کردیم و رفتیم به طرف عراقی        

کـس و      و سربازهایی بـه نـام بـی        کسانی مثل استوار ابراهیمی   . برنگشتنفرمان  
اینها کسانی بودند که روح شجاعت و ایثار و قهرمانی در وجودشان دمیده             . اچرژ

 افتـاد و    های هویزه   رفتند و برنگشتند و همان شب آن اتفاق برای بچه         . شده بود 
  .بعدها فهمیدیم که گرفتار شدند و دیگر هیچ خبری از آنها پیدا نشد

از نظر کلاسیک هم خوب جنگیدیم، اما تجهیزات ما و جبهه ما تنـگ              ما  
چنـدین پاتـک انجـام      . ها کوبیدند، اما قدرت دشمن زیـاد بـود          بچه. شده بود 

ها جلـو ایـن    دادند و پاتکشان مؤثر واقع شد، اما روح ایثار و شجاعت ما ایرانی           
  .گرفت ها را می پاتک

  :گوید می. ز خاطرات اوست خاطرات جبهه هنوز هم بخش اعظمی ا-
 خاطرات شب عملیات را تا حضور نداشـته باشـی           1.دانی  تا نچشی نمی   -
ی تـشنه   بـودیم و بـا ایـن حـال گـاه        نـار کرخـه   مـا ک  . توانی حس کنـی     نمی

                                                 
   یذَقُ لمَ یَذر وَ منَ لمََ-1
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 و  کرد و مـا بایـد بـاران رحمـت خـدا             آلود می   باران، آب رود را گل    . ماندیم  می
  سـاعت در یـک سـنگر       72گاهی اوقات تـا     . کردیم  حمل می آتش دشمن را ت   

گرفت؛ در سـنگری کـه از سـر شـب بـاران       ماندیم که پاهایمان می قدر می  آن
  ... و آید و آتش مستقیم تانک می

حرکت دشمن   تا با دوربین     رفت روی خاکریز  ) موسوی(بار فرمانده ما    یک
 آمد و سرش را قطع کرد این بنـده           تانک را زیر نظر بگیرد که به یکباره گلوله       

  .زد  پرپر می مثل رقص بسمل!دوید و سرش افتاده بود  تنش میخدا
ای از    چشمانش حلقه زده انگار پرده     بغض سنگینی گلویش را گرفته و اشک در        -

  :پرسیم می. تصاویر آن روزها در برابرش مجسم شده، اما مسیر مصاحبه مشخص است
هـای شـما      اما برای اینکه از تمام جنبه     .  زیاد و شنیدنی است    خاطرات جنگ 

رویم سراغ تخصص اصلی      استفاده کنیم و خوانندگان بیشتر با شما آشنا شوند می         
از خاطرات مرتبط با تخصصتان هم بـرای   .  یا امداد و نجات است     شما که سوروایول  

   صف بگویید؟خوانندگان
 توانم از کرخـه     از معدود نظامیانی هستم که هنوز هم مثل یک افسر جوان می            -

متخـصص نجـات خدمـه هـستم و از          .  تن به تن هـستم     متخصص جنگ !. عبور کنم 
ما پنج شش نفر بودیم که مدرسـه        .  پایه گذاشتند  ه این تخصص را در ایران     کسانی ک 
  .... منش، کندرودی، اسکندری و باصرهنیک و  صفایی.  را بنا گذاشتیمسوروایول

که یکی شهید شد و     » دل حامد «باید یاد کنیم از دو برادر خلبان به نام          
 در  اینهـا باعـث ایجـاد سـوروایول    1.د زنده مانـد   حام   نام حسین دل   دیگری به 

هـا پـیش از آن    خلبـان .  کردند2اینها دچار سانحه شدند و اجکت .  شدند ایران
از . اندازی کردیم    راه اندیدند و ما این دوره را در ایر         باید دوره را در آمریکا می     

                                                 
  . رفتمرزی  دیگر شهید و به افلاک  هوایی برون و بعداً در یک عملیات-1
2- Ejectگویند ، عمل پریدن خلبان از هواپیما با صندلی و چتر نجات به هنگام سانحه دیدن هواپیما را می.  
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در آمـوزش   . ها را نـام ببـرم       توانم خیلی    کردند و رفتند می    هایی که جنگ    بچه

از کسانی هم کـه بـا برخـورداری از ایـن        .  سهم به سزایی داشتم    شهید دوران 
کردند و نجـات پیـدا کردنـد        ها از سانحه گریختند، کسانی که اجکت          آموزش

  .توانم نام ببرم را می ...  حزین وامیر موسویهم امثال امیرلشکری و 
ایـن  . های این تخصص همراه با دوستانمان سهم بسزایی داشتم          در آموزش 

هـا    ما در شرایط امن و در یگان به خلبان        . تخصص برای خلبان بسیار لازم است     
  .شان می دهیم یکی نجات اندازیم و یکی اینها را در دریا می. دهیم آموزش می

آخرین بازمانده این . ها یادگار بماند این متخصص لازم است و باید برای خلبان 
  .هم شده تا این تخصص ادامه پیدا کندسازی  گروه من هستم و البته همتا

اری  شما در بحث شعر و شاعری هم توانمند هستید و اشعار حماسی و اشع              -
  از چه زمانی سرودن را شروع کردید؟. اید در ابعاد دیگر هم سروده

بعـد از دوره    .  تحصیل و مدرسه است     شکوفایی اندیشه در همان دوران     -
رسـتان  یکلاس هشتم یا نهـم دب     . شدیم  شش ساله ابتدایی وارد دبیرستان می     

  .بودم که دکتر خانلری موضوع انشاء خواستند
  کهن جامه خویش پیراستن               به از جامه عاریت خواستن

 تا عمرش دراز شـود تلفیـق   رود نزد کلاغ  که میمن این بیت شعر عقاب 
گویی من هم از اینجـا        ماجرای شعر .  انشای من شد   ی  هکردم و همین دستمای   

وار قرار گرفتم و همین هم        تحت تأثیر زندگی عقاب   مان موقع   هاز  . شروع شد 
نزد مرحوم اخوان . کردم  شوم و اشعارم را به جراید ارسال میباعث شد نظامی  

ثالث شعری فرستاده بودم و او هم مرا خواست تا طبق رویـه عرفـی تـشویقم                 
  !شار خودم هستم اف چرا پدرت را نیاوردی و گفتم که صالحاوگفت. کند

 زا سرب  شدم و برای مجله    گفتم تا اینکه وارد جنگ      در جوانی هم شعر می    
  ...یا اطلاعات هفتگی و 

  های دشمنان  است به دل داغ گلوله زیباترین سروده من در شب نبرد  
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  1ادبیات مقاومت
 کنـد و در گرمـاگرم پیکـار بـا دشـمن             ای همـت    این که رزمنـده   : اشاره

اش را بنویسد و بفرستد برای مجله اطلاعات هفتگـی            متجاوز، خاطرات روزانه  
در » شـاهد در جبهـه    «سلیقگی کنند و بـا عنـوان           که آنها هم خوش    خودمان

 به انتشار آن اقدام کنند، نـشان  هفده شماره متوالی در سالهای ابتدایی جنگ  
های   خاصی را برای ثبت و نشر سالدهد که آن رزمنده، برنامه و استراتژی یم

 مـا از افـراد      حالا دشمن ما باید به خود بلرزد که ارتش        .  داشته و دارد   حماسه
افــشار  صــاحب قلــم و ســلاح، بــسیار در خــود دارد؛ همچــون همــین صــالح 

  .تویسرکانی
اش   دغدغـه .  یـک بـسیجی    هـوایی اسـت و البتـه        سرهنگ تمام نیروی  او  

هـا    هایی که در سینه     هاست و فراموشی خاطراتشان و ناگفته       سالمندی رزمنده 
چه در عرصه قلم    . یکسره هم آماده است و پا به رکاب         . خورد  ماند و خاک می   

ت هفتگــی بــا او پــس از انتــشار در اطلاعــا» شــاهد در جبهــه«. و چــه رزم 
 و بسیار مورد  در همان سالها در دو نوبت چاپ شد   ای از علامه جعفری     مقدمه

چـه، در  .  کـم نکـرد  استقبال قرار گرفت، اما این چیزی از تواضع فرزند وطـن        
ستان شد تا یادی بکند از دو       مان به دفعات از مسیر خارج می        طول گپ تلفنی  

 مرحوم منـوچهر  تیپ، سرهای رزم؛ مثل سرلشکر شهید غلامرضا مخبری   سال
 و   لطفی، سرتیپ شهید رسولی    جانباز ، سرتیپ  آراسته  جانباز امینیان، سرتیپ 

. ...  
  : یک شعر او را معرفی کنم که خودش کمکم کردمی خواستم در

  رنگی رسیدم                              به سرداری به سرهنگی رسیدم چو آئینه به بی
  فرهنگی رسیدمبه تیمساری های حق و باطل                               میان جبهه

                                                 
 »امیر حسین انبارداران «- 1387ماه   مهر18 به تاریخ پنجشنبه 24308 ضمیمه روزنامه اطلاعات شماره -1
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  . با اومی خوانید گپ تلفنی ما را. پاینده باشد و هماره آماده خدمت

  احوال شما؟ *
  . به سبزی شما و اهالی روزنامه وزین اطلاعاتارادت، خوبیم و سبز

  کم پیدا؟* 
ما سربازیم و مطیع امر، پس از آن     .  به یک قرار نیست    روزگار ما اهالی سنگر   

  .یگاهاز این پایگاه به آن پاکشی داشتیم برای نقل مکان  هم چندی پیش اثاث
  اید؟ تازه چه سروده* 

  .های دشمنان  است به دلزیباترین سروده من در شب نبرد، داغ گلوله
البتـه  .  و آماده رزم، امر غریبی نیست      عزیزم، این که ما هنوز در سنگریم      

  . است بر قلب دشمنانآغاز هر سخن، پایان حرف جان، داغ گلوله
   مفاهیم نبردرگبار مسلسل

  بر قلب دشمنان ما آرد درد
  های نابتان چه خبر؟ از تک بیت* 

   کوجا را بگو عطار   هفت شهر مین این               دارد، طالب دیدار کو جبهه هم معراج
***  

  شود  چراغ راه یاران می   مین خورشیدیشود       میدر شب جبهه که آتش نقل میدان
***  

   رفتن را ببینهای ما معراج  جان من                در خمیدنپل شدم تا بگذری از خاکریز
***  

  هاست ه  زین سبب سربازی من موج خبرجبه             ام من همان دریای پرشورم که دائم موجی
***  

   جبههگذارم سر بر نماز سجده می         بی از پشت خاکریزیدر آستان سنگر
***  

  اید که دلتان را به جبهه برده باشد؟ ها چه اثری خوانده تازگی. احسنت، بهره بردیم* 
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 های پرتلاش دفتر مطالعـات جنـگ         که کار بچه   نبرد در شرق بصره خواندم    
 آن را چاپ     ارتش زمینی  نیروی نبردهای ماندگار که     بعدی هم اطلس  . سپاه است 

  .و منتشر کرده است
   چه اثری را آماده انتشار دارید؟در عرصه دفاع مقدس* 

و ای هستم که هم قلم دارم برای نوشـتن            من رزمنده . دانی  شما که بهتر می   
در فکرم که خاطرات مستند خـودم را از سـالهای           . تن  به  ام، حتی تن    هم جنگیده 

  . منتشر کنمحماسه
  اید؟ با ناشری هم حرف زده* 

 هـای معـارف     البتـه بچـه   . ایم  هایی شده، اما هنوز به قطعیت نرسیده        صحبت
بسیاری به این حقیر دارنـد و ممکـن اسـت ناشـرش همـین                لطف    ارتش جنگ

  .دوستان باشند
  دیگر؟* 

» معبـر آسـمان   «بـا عنـوان     »  از خاک تا افـلاک     ، پرواز کهنه سرباز  «مثنوی
  .ام های دفاع مقدسی ودهشود به همراه سایر سر شاءاالله به زودی منتشر می ان
مـا کـه دائمـاً آن را زمزمـه          .  معروفتان را برای مخاطب بخوانید     چند بیت از مثنوی   * 
  کنیم؟ می

شیرازی، ایـن دو بیتـی را         به روی چشم ابتدا به خیر برکت خونفشانی صیاد        
  :کنم تقدیم روح بلند او می

                              تو اوج پر کشیدن از زمینی دل ما سرنشینی      به کابین
  المبینی امیر لشکر فتحهای مسافر                                    دلتویی صیاد

  : مورد نظر شماو اما ابیاتی از مثنوی
لعادیات   برخاست زی کائناتچو طیاره برون آید آتش زوا

 ز پس سوز آن برجهیدی شرر  چو اهرم جلو دادگاه خطر
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 سپهر بری بوسه دادش به دست   شکستچنانی که دیوار صوتی

 از سرعت خود نکاست» سه اچ«و تا   ها بخاست  دل از باندکه سیمرغ
 انتها  سرخ و بیعبور از خط   هوابه جولان در آمد عقاب

 افلاکی استبه هنگام پرواز   تن آدمی خاکی استاگرچه
  هست آئین مادفاع از وطن   و تجاوز بود دین مانه جنگ

   هم مشخص نیست؟ناشر این مثنوی. احسنت* 
  . در اولویت هستند ارتش جنگهای معارف ام اما بچه  هم با ناشرانی حرف زدهازب

   را در مناطق بودید؟چندسال از دفاع مقدس* 
دم، اما افتخـارم ایـن       تقریباً در تمام سالها درگیر بو      در طول دفاع مقدس   

  .ها حضور داشتم  مقدم جبهه در خط روز27 ماه و 31است که 
  ای بگویید از آنچه که بیشترین تأثیر را در آن سالها بر شما داشت؟ خاطره* 

های بسیاری هـست       زیاد صحبت شده است، اما هنوز ناگفته       درباره صیاد 
هـای    المبـین از تپـه      از جملـه ایـن کـه در عملیـات فـتح           . باید گفته شود  که  

  .رفتیم  می5 و 4های  خات به طرف سایت ابوصلیبی
 ساعت نه صـبح بـود کـه         حدود.  هم پس از نبردی سنگین و تن به تن         نآ
بارید و بیـشتر نیروهـای مـا بـه          آتش شدیدی بر ما می    .  پاتک کردند  ها باز   بعثی

 را دیدم به    ما هم در گودالی گیر کرده بودیم، اما ناگهان صیاد         .  رسیدند شهادت
 بـود،  شد او که فرمانده کل نیـروی زمینـی ارتـش    باورم نمی . همراه سایر نفرات  

 نیروهـا و    همـین اقـدام او باعـث انـسجام        . خودش جلوتر از ما بتازد بر دشـمن       
  .شان شد و عاقبت نیز منجر به پیروزی ما در آن مقطع گردید تجدید روحیه

   هم پیش بروید؟شد که تا لحظه شهادت* 
سیمچی    در دل آتش بودیم که بی      مثلاً در چزابه  . در چند نوبت  . بله زیاد   

از ناگهـان   . دیدمـشان   گذشـت و مـی      هـا از کنـارم مـی        من شهید شد و گلوله    
  .العباس مدد گرفتم و متأسفانه شهید نشدم حضرت ابوالفضل
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  چه مسئولیتی داشتید؟* 
  همیـشه پیـروز خراسـان      77 تیپ یک لـشکر      136فرمانده گروهان یکم    

  .بودم
  هم داشتید؟ آرزوی شهادت* 

  :هایم مملو از این آرزو اشعار و سروده. هنوز هم در آرزوی شهادتم. صد در صد
   استهای شاخ امیدم گل خمپاره غنچهدر گلستان دیار باغ گلزار شهید              

  آرزو داشتید جای کدام شهید بودید؟* 
یـاد شـهیدان    . رمان هم بودند، آنها بودنـد     چون اگر قه  . یک شهید گمنام  

 آتـش   ابـراهیم در کـابین    . د به خیـر   حام  د و ابراهیم دل   حام  خلبان حسین دل  
بـرادر  . حسین هم در حین مأموریت از کابین به آسمان رفـت          . وختسگرفته  

  .اند این دو  زدهآتشم. هم بودند
   با دشمن متجاوز؟تر است یا جنگ تنگناهای زندگی سخت* 

 و  تر است، اما جان مـا فـدای آزادی وطـن            البته تنگناهای زندگی سخت   
  .سربلندی اسلام و نظام

  علم بهتر است یا ثروت؟* 
  .هر دو لازم و ملزوم یکدیگرند

  ام بالاتر بود؟در درفاع مقدس ما جایگاه کد* 
  . علم و ایمان از همه چیز بالاتر است

  ...ای سنگی به چاه بیندازد   هم دیوانهاگر باز* 
  به صحرا آبشار چشمه سارم      گل سرخ پر از عطر بهارم
   موج انفجارمپر از باروت                برای دشمنان در عرصه رزم

   که هنوز هم با هم مرتبطید؟مقدسیک دوست سالهای دفاع * 
امیر سرتیپ دربندی که برای من همان بوی گل مریم است در همیـشه              

   و ایثار است و برای که روح شجاعت طور امیر سرتیپ پورداراب همین. روزگار
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  .من یک دلاور؛ آن هم پای پل کرخه

   شعر بسرایید؟مایلید برای کدام آدم یا واقعه یا مکان جنگ* 
ها و وقـایع و امـاکن          از تمام آدم    معروف کهنه سرباز   البته من در مثنوی   

مطلـب   هم حـق      چیز دیگری است که هرچه بسرایم باز       ام، اما چزابه    یاد کرده 
  .ادا نشده است

  اید؟  شنیدهای که درباره دفاع مقدس زیباترین سروده* 
  ...راد، بدجوری مرا تکان داد شعری از رفیق عزیزم عبدالرحیم سعیدی

  !یک تکه از پیراهنت مانده است، برمانع خورشیدی، اما نه
  ...انینده گرم و نورای از پیکر ماه است، اینگونه ما این قطعه

  حرف آخر؟* 
   روم سوی بهشتاز پل کرخه        قسمت جانم نکرد این سرنوشت

  
میر ا و  لشکری  حسین  ا  سرتیپسیدالاسر صالحفروش چیتحسین خلبان    و    

 انتها بال پروازی بزن معراج کن بی   غفلتی خوابزیر چتر آسمان تا کی به
 زمره اهل خدا اگر هستی بیا در مرد  پای بست خاک بودن آبروی عشق نیست

  عکسها
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  عکسها

  عکسها
  

  
 عکسها عکسها

 

 ام که به دنبال آشیان هستم   پرنده به خاک مانده در فکر آسمان هستم  
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 به شهر شهیدان گمنام رفت                          کس که سرمست آن جام رفتآنهر

 "قطع نخاعی"استعبداالله فومنی، این دلاور هم اکنون بر بیلچر سوار
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 عکسها

   
 ام از شهید گل کاری استام جاری است       منی که حافظههزار خاطره در پشت خنده  



    معبر آسمان /192

  
  
  

  
  
  

  سرهنگ صالح افشار هنگام گرفتن لوح افتخار از دست میارکشان–سرباز مجتهد عشق سرتیپ آراسته

  ما    ثبت است در صحیفه عشاق نام          ...  جز گفتگوی عشق نباشد کلام ما



 عکسها  \193

  
  
  

  
  

  ایم    سنگر به نظام و عزت آراسته                       ایم     با جان و دل خویش وطن خواسته
 ایم  برخواستهایم  نشستهچندان که                             چون آهوی تیزپای و چون شیر و عقاب

 گذارم یا علی   در مسیر آسمان پا می         آرزویم پر زدن شد از دو عالم تا علی



    معبر آسمان /194

  
  

  

 یاران گل عزتی به دامان داریم                         کوهیم وصلابتی ز یزدان داریم

                            کوتاه سخن که عشق ایران داریمهرجا باشیم متحد بنیانیم



 عکسها  \195

  
  

  
          منزل و راه رفیق و خط اصحاب یکی استراه پر پیچ و خم عشق اگر دریابی

  مجلس و مست و قدح ناب یکی است     قلم و اسلحه و سنگر و محراب یکی استساقی



    معبر آسمان /196

  
  

  
 

      صید باید بود تا پیدا کنی صیاد عشق  شود استاد عشقهر که شاگرد علی شد می

 "چنانه"المبین   صالح افشار در جمع رزمندگان فتح–شهید سپهبد علی صیاد شیرازی



 عکسها  \197
  
  

  
  
  
  
  

  منم           کسی که دل به زمین و زمان نبسته منمکمین گرفته به راه جنون نشسته 
 دل شکسته منم       خدای من بگشا در که      ام درگاه عشق آمدهغریب و خسته به 



    معبر آسمان /198

  



 نمایه  \199
  نمایه

  نمایه

  —آ—
, 167, 152, 143, 110, شهر: آبادان

183  
, 142, حسن؛ شهید: آبشناسان

151 ,152  
  113, آخرالزمان

  209, 111, 61, آذر
  169, تیپغلامرضا؛ سر: آذربون
  127, آذرخش
  134, 2غضنفر؛ سرتیپ: آذرفـر
, 9, 4, ناصر؛ سرتیپ جانباز: آراسته

141 ,267  
  262, سلاح: جی آرپی

  254, آرمگدون
, 185, 125, 121, 98, 49, آزادگان
230 ,232  

, 205, 182, 173, 149, 54, آژیر
209 ,256  
  139, 40, حسن، شهید: آستینه
, 239, 218, 217, 113, 70 ,آشیانه

247 ,249  
  14, آفند

  215, شهید: آل آقــا
  44, صادق: آینه وندِ

  254, آیینه تاریخ
  48, آیینه عشق

  —ا—
, 28, 27, علمدار کربلا: اباالفضل
127 ,128 ,141  
  192, 178, 131, 130, ابابیل

  263, سداراهوازی؛ پا: ابراهیمی
ب   48, صحابه پیامبر: ـوذرا

  121, 112, 39, اتم
  180, 178, 177, عملیات: اچ سه
  152, احاطه

  161, طرح رزم: احدى الحسنییـن
  148, علی؛ شهید: احمدلو
  233, 129, 95, اربعین
, 97, 51, 50, 49, 11 ,3, ارتش

153 ,166 ,175 ,188 ,260 ,
262 ,267 ,269 ,270 ,271 ,
272  
  194, 109, فیلسوف: ارسطو
, 151, 150, 133, رودخانه: اروند

152 ,165 ,212 ,245  
  168, 163, 125, 33, اسارت
, 192, 67, اصطلاح پروازی: اسپین

193 ,194  

 



    معبر آسمان /200
, 22, 17, 16, 15, 13, 6, 5, استاد

45 ,57 ,58 ,63 ,90 ,91 ,134 ,
184 ,260  
  161, طرح: استانچ

  267, استراتژی
  222, 170, اسم اعظم

  269, 204, 85, ساطل
, 128, 94, 91, 90, 87, 41, اعجاز

132 ,156 ,157 ,176 ,179 ,
191 ,192 ,194 ,199 ,202 ,
205 ,234 ,246  

  119, علی: افشار زند
  32,  محمد;8, مجید: افشاری
  8, فیلسوف: افلاطون
, 230, 193, 176, 128, 33, افلاک

234 ,264 ,270  
  152, شهید؛ سرلشکر: پرست اقارب
  6, کتاب: یف و القلمالسّ
, 60, 52, 49, 41, 32, 26, 25, اللَّه

122 ,123 ,139 ,148 ,150 ,
169 ,184 ,190 ,209 ,234 ,
236  
  122, تپه: اللَّه اکبر
  205, 180, 177, پایگاه: الولید

  8, امام سوم شیعیان): ع(امام حسین
  25, خمینی: امام راحل

, 5, امام هشتم شیعیان: امام رضا
46 ,75  

  117, 116, 101, ام زمانام
  94, امام ششم شیعیان: امام صادق
  234, 163, 137, 104, امن یجیب

  232, 217, 143, 45, امین
  17, 2, انتشارات ایران سبز

  244, 114, 113, 111, 97, انرژى
  147, شهید: انشایى
, 261, 183, 175, 14, شهر: اهواز

262  
  48, ایثارگر
, 38, 24, 17, 4, 2, کشور: ایران

51 ,61 ,97 ,109 ,112 ,114 ,
121 ,149 ,153 ,154 ,161 ,
162 ,166 ,168 ,172 ,174 ,
176 ,180 ,181 ,186 ,195 ,
204 ,209 ,211 ,212 ,216 ,
217 ,222 ,223 ,227 ,260 ,
264  

  84, ایستگاه صلواتى
  144, شهر: ایلام
  —ب—

  68, 16, شاعر: باباطاهر
  200, عباس؛ شهید سرلشکر: بابایى
  84, 41, ن منوربارا



 نمایه  \201
, 189, 174, 133, 54, 36, باروت

  نمایه 273
از , 78, 72, 68, 60, 43, 30, 29, ب

79 ,84 ,85 ,86 ,95 ,105 ,
109 ,110 ,125 ,133 ,136 ,
137 ,138 ,139 ,140 ,145 ,
146 ,147 ,148 ,151 ,157 ,
159 ,165 ,169 ,170 ,178 ,
179 ,181 ,186 ,190 ,191 ,
192 ,194 ,200 ,204 ,207 ,
215 ,225 ,232 ,240 ,244 ,
248 ,271 ,272 ,273 ,274  

  155, 139, شهید: باقرى
  155, شهید: باکرى
, 207, 178, 156, 68, 34, باند

271  
  85, بسطامی: بـایزید
  116, بتون

, 152, 2مسعود؛ سرتیپ: بختیارى
215  

, 157, 149, 116, عملیات: بدر
171 ,210  
 ,122, 88, 56, 14, شهر: بستان

140 ,149 ,183 ,185 ,196 ,
213  

, 87, 85, 69, 43, 40, 20, بسمل
132 ,154 ,158 ,160 ,171 ,
204 ,238 ,246 ,251 ,264  
  267, 262, 119, 11, بسیجی
  245, پل: بعثت
  163, بعثی
, 180, 177, 113, شهر: بغداد

205 ,216 ,231  
, 76, حبیب؛ سرتیپ خلبان: بقایى

156  
  144, شیرازی: بوگرى
, 119, 31, 5, ماه شمسی: بهمن

125 ,148  
  119, باتلاق: شیر بهمن

, 160, 22,  عملیات:بیت المقدس
175 ,195  

, 91, 87, 65, 16, ابوالمعانی: بیدل
92 ,117 ,131  

  131, بیدل کُرزانی
  53, چى بیسیم

  —پ—
  122, نوعی جنگ: پارتیزانى

  217, 13, تویسرکانی: پارسا
  83, پاســدار
  39, 38, پرستار

  206, 194, 188, 109, ستوپر



    معبر آسمان /202
, 33, 32, 30, 29, 16, 13, 6, پرواز

34 ,41 ,43 ,59 ,64 ,67 ,68 ,
73 ,74 ,76 ,79 ,85 ,90 ,91 ,
93 ,94 ,95 ,99 ,102 ,104 ,

105 ,108 ,109 ,115 ,120 ,
127 ,131 ,132 ,141 ,144 ,
146 ,152 ,157 ,158 ,176 ,
177 ,179 ,181 ,185 ,187 ,
190 ,192 ,193 ,194 ,198 ,
199 ,200 ,202 ,203 ,204 ,
205 ,206 ,207 ,208 ,209 ,
215 ,217 ,219 ,232 ,238 ,
240 ,241 ,245 ,247 ,248 ,
251 ,261 ,270 ,271  

, 172, 147, 126, 101, 36, پلاک
210  
, 189, 167, 147, 126, 86, پوتین

207  
  273, 2سعید؛ سرتیپ: پورداراب

  197, 75, 61, ناوچه: پیکان
  —ت—

  61, 37, اسوعات
  163, 152, 123, 23, تاکتیک
  264, 263, 163, 154, 152, تانک

  124, گاز: تاول افزا
  133, تپه: 120تپه 

  82, تخریبچى
, 73, 71, 52, 45, 25, 15, ترکش

101 ,103 ,120 ,124 ,133 ,
159 ,183 ,236 ,238  
  39, 27, تفحص
, 182, 108, 33, 22, 16, تفنگ

190 ,216  
  167, تل پوتین

  158, 22, تلواسه
  23, توسن عشق
  13, شهر: تویسرکان

  —ث—
  102, ثـریا
  —ج—

, 160, 132, 129, 94, 93, جانباز
167 ,267  
, علامه استاد محمدتقی: جعفری
13 ,16 ,267  
  133, منطقه: جفیر

  162, جان علی: جلوخانى
, 14, 12, 11, 9, 8, 4, 3, جنگ

15 ,16 ,17 ,21 ,23 ,33 ,36 ,
51 ,55 ,68 ,75 ,78 ,82 ,86 ,

100 ,101 ,110 ,112 ,113 ,
114 ,120 ,121 ,122 ,123 ,
130 ,142 ,145 ,146 ,149 ,



 نمایه  \203
151 ,152 ,153 ,154 ,162 ,
163 ,165 ,174 ,175 ,181 ,
182 ,184 ,186 ,189 ,197 ,
198 ,206 ,207 ,209 ,214 ,
216 ,217 ,228 ,237 ,239 ,
242 ,250 ,254 ,255 ,260 ,
261 ,262 ,264 ,265 ,266 ,
267 ,269 ,270 ,271 ,273  

  78, جهـاد اکبر
, 155, 81,  محمد؛ شهید:جهان آرا
166  

  —چ—
, 105, 104, 26, 25, تنگه: چزابه

138 ,139 ,158 ,159 ,272 ,
274  
  205, 198, چف فلر
  189, 147, 124, 39, 36, چفیه

  247, 139, شهید: چکاوک
  80, چِکمه

  37, چل کلاغ
  188, 127, چلچله

  196, منطقه: سرىچم 
  56, شهید: چمـران
  142, 26, منطقه: چنانه
  183, چنگیز

  160, شهید: چوپوقلو
  20, 18, 1, چهارانه

  —ح—
  159, حاج امینى

  129, 111, 110, شاعر: حافظ
  138, سید مصطفی؛ شهید: حجازی

  101, مجید؛ رضا: حداد عادل
  142, سرتیپ: ن سعدىحس

  138, شهید: حسیبى
  9, تیپ ستادناصر؛ سر: حسینی
  153, ایستگاه: حسینیه

  143, حصر آبادان
  190, حضرت عشق

  114, حقوق بشر
, 61, 56, 55, 33, 17, 3, حماسه
82 ,120 ,123 ,127 ,129 ,

130 ,137 ,141 ,142 ,144 ,
150 ,158 ,163 ,167 ,187 ,
190 ,208 ,210 ,214 ,267 ,
269  
 احمد؛ ;231, احمد: حیدرى

االله؛  اسد;148, سرهنگ جانباز
  134, 9, سرتیپ

  85, کیومرث؛ سرتیپ: حیدری



    معبر آسمان /204
  —خ—

  162, 161, جزیره: خارک
  44, شاعر: خاقانی
, 99, 78, 47, 42, 41, 29, خاکریز

101 ,103 ,105 ,129 ,130 ,
136 ,148 ,149 ,175 ,185 ,
195 ,238 ,241 ,249 ,263 ,
269  
  240, 183, 100, 40, خاکستر

  73, خبرنگــــار
, 39, 28, 25, 24 ,20, 11, 5, خدا

44 ,46 ,52 ,55 ,56 ,57 ,59 ,
60 ,64 ,72 ,74 ,77 ,80 ,84 ,
85 ,93 ,95 ,102 ,105 ,107 ,

109 ,110 ,114 ,116 ,124 ,
125 ,128 ,129 ,130 ,137 ,
139 ,140 ,148 ,150 ,153 ,
157 ,161 ,168 ,170 ,171 ,
174 ,178 ,179 ,185 ,189 ,
191 ,193 ,195 ,198 ,199 ,
206 ,210 ,211 ,213 ,214 ,
215 ,224 ,225 ,228 ,230 ,
231 ,232 ,233 ,250 ,263 ,
264  
  156, حسین؛ برادر: خرازى
  272, 14, شهر: خراسان

  158, 157, 124, گاز سمی: خردل
, 109, 96, 25, 24, شهر: خرمشهر
137 ,160 ,163 ,164 ,167 ,
169 ,183  

  9, رضا؛ سرتیپ: طوسی خرم
  9, حمیدرضا: خزاعی
  134, خضر
, 75, 60, 28, 26, 16, 15, خط

83 ,85 ,93 ,94 ,102 ,103 ,
112 ,116 ,122 ,126 ,139 ,
143 ,156 ,166 ,178 ,188 ,
220 ,234 ,237 ,238 ,251 ,
261 ,262 ,271  
  39, خطبه

  207, 205, 204, شهید: خلعتبرى
  162, 161, خلیج فارس

  158, محمدرضا: خمامى
  52, سلاح: خمپاره شصت

  260, 132, 110, 15,  شهر:خوزستان
  160, بمب: اى خوشه
, 171, 158, 153, عملیات: خیبر

245  
  —د—

  147, سرتیپ دکتر: دادرس
  142, 134, 100, منطقه: دارخوین
  155, 134, 23, دانشکده: دافوس



 نمایه  \205
, 45, 31, 22, 17, 12, دانشگاه
155  

  212, 152, 116, رودخانه: دجله
, 138, غلامحسین؛ سرتیپ: دربندى
139  
, 106, 104, 67, 61, نیرو: دریایى
107 ,165 ,207 ,219 ,226  
  80, 6, 5, دریچه

, 166, 163, 149, 136, پادگان: دژ
167 ,169  

  174, 36, دشت: دشت عباس
, 189, 122, 116, 95, 39, 4, دعا

215  
, 17, 16, 15, 13, 3, دفاع مقدس

18 ,20 ,97 ,98 ,236 ,237 ,
260 ,261 ,269 ,271 ,273 ,
274  

  273, 264, ابراهیم؛ حامد: حامد دل
  160, علی بهرام: دودانگه

, 104, 15, 13, عباس؛ شهید: دوران
110 ,142 ,172 ,178 ,179 ,
180 ,200 ,203 ,207 ,218 ,
261 ,265  
  185, شهر: ده ماویه
  185, 154, 40, شهر: دهلاویه
  140, شهر: دهلران

  270, 193, 181, دیوار صوتی
  —ذ—

  136, ذوالفقاریه
  —ر—

  141, شهید: راسخى
  138, شهید: راعى

  214, شهید: رزاقى
  161, 154, 110, رستم
  144, مهدی؛ شهید سرتیپ: رسولى
  268, مهدی؛ سرتیپ شهید: رسولی
  5, جلال: رفیع
  37, بنت الحسین: رقیه

  206, رمضانى
  201, شهید: روزى طلب

  65, روستا
  170, 134, محمود؛ سرتیپ: ریاحى

  —ز—
  93,  کوهرشته: زاگرس
  13, عبدالحسین: کوب زرین

  208, سوره قرآن: زلـزال
  88, زلیخا
  175, سلاح: زوبین
  226, 225, 44, 43, 21, زهرا

  155, مهدی: زین الدین
  140, 72, 39, 38, 37, 28, زینب



    معبر آسمان /206
  —س—

  185, 138, پل: سابله
  219, شعر: ساقى نامه

  205, موشک: 6سام 
, 100, 58, 56, 47, 44, تپه: سبز

125 ,127 ,131 ,138 ,218 ,
256 ,268  
  141, منطقه: سپتون
, 51, 40, 39, 35, 34, 22, سرباز

52 ,55 ,77 ,85 ,86 ,93 ,100 ,
117 ,120 ,122 ,132 ,136 ,
140 ,143 ,147 ,168 ,173 ,
180 ,186 ,203 ,206 ,246 ,
252 ,260 ,266 ,270 ,274  

  146, سربازان گمنام
  8, سردوشی

  110, شاعر: سعدى
  210, 167, 133, اسماعیل: دیسعی

  222, 97, سکان
  37, سکینه
, 36, 33, 29, 27, 22, 16, سنگر

38 ,40 ,41 ,50 ,52 ,61 ,69 ,
72 ,77 ,78 ,82 ,83 ,95 ,

100 ,102 ,105 ,129 ,145 ,
146 ,156 ,163 ,164 ,167 ,
169 ,170 ,176 ,183 ,194 ,

195 ,196 ,198 ,218 ,236 ,
239 ,245 ,263 ,268 ,269  

, 214, 67, 13, فن نجات: سوروایول
260 ,261 ,264  

, 139, 121, 40, شهر: سوسنگرد
183  

  215, 144, شهر: سومار
  5, منوچهر صدوقی: سها

  196, 173, 45, سیاووش
  36, سیم خاردار

, 132, 109, 102, 75, 34, سیمرغ
157 ,163 ,178 ,179 ,207 ,
240 ,242 ,271  

  —ش—
, 103, 100, 69, 53, منطقه: شام

219 ,233  
  102, 101, حمید: شاهید
, 145, 142, 43, پرنده: شاهین

178 ,205  
, 142, االله؛ سرتیپ فرض: شاهین راد
145  
  16, شیخ محمود: شبستری
  262, 160, 154, شبیخون
  214, شهید: شجاعى
, 220, 201, 176, 162, 83, شراب

233  



 نمایه  \207
  251, 169, شروه
  196, منطقه: شرهانى

  205, منطقه: شعیبیه
, 159, 136, 104, 22, شهر: شلمچه

167 ,171 ,195  
  113, سلاح: شمشیـر

  195, 132, 55, 36, شهر: شوش
, 41, 28, 21, 15, 8, 3, شهادت
78 ,87 ,93 ,106 ,120 ,121 ,

122 ,123 ,138 ,151 ,154 ,
167 ,176 ,198 ,199 ,200 ,
201 ,207 ,210 ,214 ,215 ,
238 ,239 ,247 ,262 ,272  
  176, 154, شهنامه
  206, اکبر؛ شهید: شیرودى
  148, شیمیایى

  144, منطقه: شیندرا
  —ص—

  187, امام عصر): عج(صاحب الزمان 
, 2نجاتعلی؛ سرتیپ: صادقى گویا

74 ,144 ,145  
, 44, 2نجاتعلی؛ سرتیپ: گویا صادقی

161 ,189  
, 60, 10, 8, 6, 4, 3, 2, 1, صالح

68 ,100 ,101 ,105 ,107 ,
108 ,111 ,113 ,117 ,125 ,

128 ,130 ,132 ,153 ,162 ,
222 ,235 ,260 ,261 ,266  
  153, االله؛ سرتیپ عطاء: صالحى
  114, صد دام

, 113, 112, 111, 98, 68, صلح
114 ,115 ,123 ,150 ,217 ,
254 ,255  
, 231, 224, 209, 75, 20, صلوات
243  

, 9, 3, علی،سپهبد: صیاد شیرازی
11 ,12  

, 3, بدعلی؛ شهید سپه: صیادشیرازی
4 ,9 ,11 ,12 ,16 ,52 ,78 ,79 ,

82 ,129 ,140 ,141 ,142 ,
153 ,169 ,170 ,186 ,187 ,
194 ,260 ,270 ,271 ,272  

  —ض—
  126, ضامن

  —ط—
  198, 92, 73, پرنده: طاووس

  143, کتاب: طبل آتش
  151, طرح آب

  139, 34, شهید: طرفى
  196, 145, 144, منطقه: طلایه



    معبر آسمان /208
, 159, 128, 99, 88, 14, طور

220 ,233  
, 192, 181, 180, 177, طیاره

193 ,208 ,270  
  —ع—

  255, 191, 61, 37, 8, عاشورا
, 151, 46, رسول؛ شهید: عبادت

230  
  139, شهید: عبیاوى
  7, زاکانی: عبید

  139, شهید: عچرش
  101, عُرس
, 27, 23, 22, 21, 20, 17, 7, عشق

28 ,30 ,32 ,34 ,35 ,36 ,38 ,
40 ,41 ,42 ,43 ,44 ,46 ,48 ,
49 ,50 ,51 ,52 ,55 ,58 ,59 ,
61 ,62 ,64 ,66 ,67 ,68 ,69 ,
70 ,71 ,72 ,76 ,77 ,78 ,80 ,
81 ,82 ,83 ,84 ,85 ,86 ,87 ,
89 ,90 ,91 ,93 ,94 ,95 ,98 ,
99 ,100 ,102 ,103 ,104 ,

106 ,107 ,109 ,111 ,113 ,
117 ,118 ,119 ,123 ,124 ,
125 ,126 ,127 ,128 ,130 ,
131 ,132 ,133 ,138 ,140 ,
141 ,144 ,145 ,146 ,147 ,

150 ,152 ,153 ,154 ,155 ,
156 ,157 ,162 ,163 ,164 ,
166 ,170 ,171 ,172 ,176 ,
177 ,178 ,179 ,182 ,187 ,
190 ,191 ,192 ,197 ,199 ,
200 ,201 ,202 ,204 ,206 ,
208 ,218 ,219 ,220 ,221 ,
222 ,223 ,224 ,225 ,227 ,
229 ,234 ,237 ,239 ,241 ,
242 ,244 ,245 ,246 ,250 ,
252  

  269, 242, 15, شاعر: عطار
, 109, 32, پرنده شکاری: عقاب

113 ,115 ,132 ,133 ,144 ,
178 ,179 ,192 ,193 ,194 ,
196 ,198 ,203 ,218 ,248 ,
265 ,271  

, 38, 27, 20, 4, 3, امام اول: على
50 ,53 ,57 ,58 ,66 ,72 ,77 ,
78 ,80 ,86 ,91 ,97 ,129 ,

136 ,141 ,148 ,160 ,162 ,
167 ,171 ,184 ,197 ,210 ,
220 ,223 ,227 ,228 ,229 ,
230 ,253  

کبر ا   38, 27, على 
  66, عید غدیر



 نمایه  \209
  195, 145, شهر: عین خوش

  —غ—
, 98, 97, 92, 67, 18, 7, غزل

100 ,102 ,103 ,105 ,111 ,
117 ,128 ,179 ,189 ,190 ,
202 ,210 ,223  

  133, 87, غلام
  213, 42, نیمتغ

  165, 62, غواص
  154, غیور
  —ف—
  245, 151, 150, سرپل: فاو

  16, فایز دشتستانی
  143, 25, 21, عملیات: المبین فتح

  59, کشور: فرانسه
, 152, 150, 110, شاعر: فردوسى

180 ,203 ,211  
  120, فرودگاه
  190, 55, 33, 17, فشنگ
  214, 156, شهید: فکورى

  195, 140, شهر: فکه
  157, 156, 101, 93, 75, فنا

  116, فوگاز
, 154, 124, حسین؛ شهید: فهمیده

155 ,174 ,221  

  145, 90, فیلسوف
  —ق—
, 247, 131, 110, 99, 44, قبله

249 ,253  
  102, ناصر: قدیانى
, 59, 56, 54, 50, 25, 20, قرآن

65 ,77 ,78 ,84 ,89 ,116 ,
154 ,171 ,176 ,185 ,188 ,
193 ,223 ,227 ,228 ,236  

  162, قطع نخاعى
, 207, 157, 132, 76, 40, ققنوس

240  
  40, حسن: قلاوند
  173, 95, قلزم
  225, 128, 46, قمر

  189, 167, 36, قمقمه
  79, شهر: قونیـه

  —ک—
, 156, 79, 70, 32, 30, کابین

192 ,199 ,201 ,204 ,208 ,
270 ,273  
, 137, 26, 24, رودخانه: کارون

147 ,149 ,160 ,165  
  13, االله  نصرت:کاسمی
  139, شهید: کبابى
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, 45, 41, 34, 30, پرنده: کبوتر
46 ,64 ,74 ,82 ,85 ,87 ,101 ,

109 ,111 ,116 ,122 ,130 ,
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, 83, 22, 17, 16, 12, 9, کتاب
115 ,121 ,140 ,210 ,230  

, 66, 55, 53, 39, 21, شهر: کربلا
70 ,71 ,72 ,75 ,77 ,85 ,98 ,

116 ,122 ,130 ,137 ,147 ,
171 ,189 ,190 ,200 ,204 ,
233 ,244 ,252  

  159, کربلا پنج
, 148, 140, 137, 121, پل: کرخه

170 ,263 ,264 ,273 ,274  
  63, 62, 44, شهر: کُرزان
  141, شهید: کسروى
, 97, 90, 64, 63, 62, 38, کشتى

123 ,150 ,164 ,175 ,197 ,
225 ,234  

  265 ,115, 37, پرنده: کلاغ
  53, کلاه کاسکت

  7, کتاب: کلیله
  179, کنفرانس
  137, تپه: کوت کاپنُ

  49, شهر: کوفه

, 126, 123, 122, 40, کوله پشتى
236  
, 143, منوچهر؛ سرتیپ: کهترى

144  
  —گ—

  44, کشور: گُرجستان
, 139, 112, 97, 82, 61, گردان

148 ,167 ,196 ,197  
  63, منطقه: گردکان

رز   197, ناو: گُ
  272, 245, 164, 52, پارهگل خم

  84, گلپر
  31, 16, کتاب: گلشن راز

, 236, 172, 148, 136, گلوله
251 ,255 ,264 ,266 ,268  
, 28, 21, 16, 15, 8, شهید: گمنام
32 ,48 ,125 ,157 ,273  

  158, گوگرد سپید
  —ل—

  86, لبــاس ارتشى
  185, 163, 121, کشور: لبنان

  272, 77لشکر 
, ز خراسان همیشه پیرو77لشکر 

272  
  261,  زرهی اهواز92لشکر

  140, لشگر حمزه
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  149, لشگر قزوین

  232, 198, 160, شهید: لشگرى
, االله؛ نوراالله؛ شهیدان حکمت: لشینى

247 ,252  
  163, لنینگراد

  192, لوپ
  208, 67, لولول

  —م—
  137, پل: مارد
  134, 119, 86, 78, 77, مالک
  274, 271, 270, 135, 1, مثنوی
, 116, 84, 47, جزیره: مجنون
129 ,165 ,190 ,195 ,239 ,
245 ,246 ,253  
  45, 38, 32, 27, محرم
, 66, 32, 20, حضرت محمد: محمد

72 ,91 ,94 ,146 ,149 ,157 ,
181 ,223 ,225  
  267, غلامرضا: مخبری
  113, منطقه: مدیترانه

  169, مسجد جامع
, 210, 184, 124, 34, مسلسل
236 ,268  

  95, 21, مسیر آسمان
  191, 129, شهر: مشهد

  155, مطلع الفجر

  11, معارف جنگ
  270, 21, 9, 1, معبر آسمان

, 201, 95, 21, 20, 15, معراج
238 ,242 ,246 ,269  
  70, 46, معصومه
  122, 58, 57, 56, معلم

  87, 31, مفقود الاثر
  228, 202, 41, منور

  40, موج انفجار
  265, 263, شهید: موسوی

  208, م هفتم شیعیاناما: موسى کاظم
  195, شهر: موسیان

, 205, 175, 121, 112, موشک
208 ,213 ,261  

  144, منطقه: مهران
  244, 55, 17, مهمات

  33, میدان جنگ
  195, 185, 143, میدان مین
  33, میدان نبرد

, 149, 137, 22, 21, شهر: میشداغ
192  

  269, 15, مین خورشیدی
  —ن—

  146, نادرى
, 248, 126, 28, 27, 22, نارنجک

262  
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  147, سید محمود: نامجو
  166, 61, ناوى
  151, نخل

  148, محمد؛ شهید: نصر صفاهانى
  161, طرح: نصرت بالرعب

  265, 262, 261, 260, 15, نظامی
  97, نظم و نظام
  159,  نعل اسبى

  145, شهید: ها نعمتى
  123, نقشه

  133, نقطه شیر
  269, 237, 15, نقل میدان

, 119, 105, 86, 58, 44, نماز
131 ,132 ,155 ,169 ,170 ,
172 ,176 ,177 ,192 ,201 ,
215 ,218 ,224 ,226 ,228 ,
231 ,236 ,269  

  13, عبدالحسین: نوایی
  211, 54, 48,  عید پارسیان:نوروز
  159, 82, نون

  245, نهر عرایض
, 141, مسعود منفرد؛ شهید: نیاکى

151  
  150, نیسان

  143, کتاب: نیمه پنهان هلال

  —و—
  167, 150, وافى

, 159, 132, 38, 37, والعادیات
193 ,208 ,234  

  25, والفجر چهار
  245, 150, والفجر هشت

  60, وجه االله
  153, شهید: ورشو ساز

, 81, 62, 51, 38, 30, 24, وطن
94 ,97 ,109 ,110 ,114 ,

115 ,130 ,140 ,172 ,173 ,
174 ,181 ,182 ,186 ,187 ,
188 ,195 ,207 ,213 ,214 ,
217 ,227 ,231 ,239 ,250 ,
260 ,267 ,271 ,273  
  163, ویتنام

  —ه—
  9, سید حسام؛ جانباز: هاشمی
  209, 157, 132, پرنده: هدهد

  248, 98, 94, هشت سال
  137, 53, 52, هفت سین

  159, هفت شهر عشق
  61, هفتم آذر

  267, 155, شهید: همت
,  عملیات آفندی;159, 53, هندلى
53  
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  197, هوابرد

  172, 159, 99, 88, 14, هور
, 101, 89, 88, 40, 14, هویزه

102 ,154 ,172 ,183 ,185 ,
196 ,237 ,261 ,262 ,263  

, 11, 9, 4, 3, هیأت معارف جنگ
12 ,15 ,16 ,21 ,129 ,153 ,

260 ,270 ,271  

  —ی—
  147, شهید: یار برفى

  139, شهید: یامى
, 161, 155, 85, 84, 49, 27, یزید

164 ,168 ,233  
  53, قلوىی

  168, 156, 154, 103, 88, یوسف
  9, امیر محسن: یوسفی واقف
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